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در آموزش‌وپرورش
تحول، نوخواهي، نوجويي و تغيير، حرف 
آموزش‌وپرورش  روزهاي  اين  آخر  و  اول 
ماست. عده‌اي زمينه‌هاي بروز اين تحول را در 
تدوين اسناد بالادستي، ضروري و كلان براي 
سند  مي‌كنند.  جست‌وجو  آموزش‌وپرورش 
ملي آموزش‌وپرورش، تدوين برنامه‌ي درسي 
و  طراحي  اين‌ها كلان‌تر،  همه‌ي  از  و  ملي 
تدوين فلسفه‌ي تربيتي نظام آموزش‌وپرورش 
ايران، از جمله مواردي است كه مي‌توان براي 
در  تحول‌خواهان  از  اين دسته  فعاليت‌هاي 
آموزش‌وپرورش مثال زد. اين گروه معتقدند، 
مشخص  مقصد  و  راه  نقشه‌ي  بايد  اول 
اين  البته  شود، سپس حركت را آغاز كرد. 
را  فعلي  وضعيت  در  حركت  ادامه‌ي  افراد، 
چون  مي‌گويند،  و  مي‌دانند  اجتناب‌ناپذير 
نمي‌توانيم حركت كاروان آموزش‌وپرورش را 
تا آماده‌ شدن فلسفه‌ي تربيتي و نيز سندهاي 
مهمي كه مسير را مشخص مي‌كنند، متوقف 
سازيم، بهتر است حركت در بستر و مسير 
اعمال  كه  ضروري  تصحيح‌هاي  با  فعلي، 

مي‌شود، ادامه يابد.
گروه ديگري از تحول‌خواهان، زمينه‌هاي 
بروز تغيير را در تغييرات سازماني و برهم 
زدن ساختارها جست‌وجو مي‌كنند. اين گروه 
معتقدند، مثلًا اگر در وزارت‌خانه، فلان معاونت 
را با آن يكي معاونت ادغام كنيم و يا آن اداره 
اين دفتر ستادي تركيب كنيم و  با  كل را 
مجموعه‌اي جديد پديد آوريم، شايد بتوانيم 
در رونق بخشيدن به فعاليت‌هاي مدرسه‌ها 
در آموزش عمومي موفق شويم. از ديد اين 
گروه، ساختار سازماني، مهم‌ترين عامل تغيير 

است. بنابراين، شايد تاكنون بسيار مشاهده 
كرده باشيد با تغييراتي كه هر بار در سطوح 
مديريتي وزارت‌خانه پديد آمده است، برخي از 
معاونت‌ها حذف، بعضي از معاونت‌هاي جديد 
ايجاد و برخي از دفاتر و ادارات كل ستادي، از 
زيرمجموعه‌ي يك معاونت به زيرمجموعه‌ي 
معاوني ديگر و يا حتي شخص وزير نقل مكان 
كرده است. برخي از اين تغييرات، حتي به 
نام‌هاي دفاتر ستادي نيز تسري پيدا مي‌كند 
كه البته در برخي مواقع اجتناب‌ناپذير است، 
ولي در شناسايي آن‌ها توسط معلمان به عنوان 
كاربران اصلي خدمات اين واحدها، خلل ايجاد 
مي‌كند. مثلًا دفتر تكنولوژي آموزشي سازمان 
پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي و اداره‌ي كل 
آموزش‌هاي ضمن خدمت معاونت برنامه‌ريزي 
و منابع انساني، از زماني كه به دفتر تأمين 
رسانه‌هاي آموزشي و دفتر آموزش و ارتقاي 
مهارت‌هاي حرفه‌اي تغيير نام يافته‌اند، كمتر 
مورد توجه معلمان و حتي مديران مدرسه‌ها 
قرار داشته‌اند و معمولًا وقتي نام اين واحدها 
برده مي‌شود، افراد، اشاره‌اي هم به نام سابق 

آن‌ها مي‌كنند.
از  تغيير  دنبال  به  كه  خواهاني  تحول 
برهم‌زدن  و  سازماني  جابه‌جايي‌هاي  طريق 
برخي  هستند،  موجود  ساختارهاي 
كل  ادارات  حد  تا  را  تغييرات  اين  مواقع 
آموزش‌وپرورش  و  استان‌ها  آموزش‌وپرورش 
مناطق و شهرستان‌ها هم پيش مي‌برند. مثلًا 
مي‌گويند، اگر فلان شهر از سه ناحيه به چهار 
ناحيه تغيير پيدا كند يا در فلان منطقه‌ي 
دورافتاده، اداره‌ي آموزش‌وپرورش داير كنيم، 

آن  تحول،  و  شده  تغييرات  موجب  حتماً 
شهر و آن منطقه‌ي دورافتاده را دربرخواهد 
گرفت.1 اگرچه تغييرات ساختاري و سازماني 
در  نوآوري  و  تحول  ايجاد  در  مي‌توانند 
سامانه‌ي آموزش‌وپرورش كشور مؤثر باشند، 
ولي كارشناسان مديريت، سهم قابل توجهي 

براي آن قائل نيستند.
عده‌اي  بگذريم،  كه  گروه  دو  اين  از 
در  نوجويي  و  تحول  راه  معتقدند،  ديگر 
آموزش‌وپرورش، از مسير كتاب‌هاي درسي 
مي‌گذرد. اين‌ها دو دسته‌اند: گروهي كه كتاب 
درسي را رفع‌كننده‌ي كل مشكلات موجود 
در آموزش‌وپرورش مي‌دانند و گروه ديگر كه 
مي‌گويند بايد سهم و نقش كتاب‌هاي درسي 
در تعليم و تربيت دانش‌آموزان كاهش يابد 
و از محور بودن كتاب درسي جلوگيري به 

عمل آيد.
در  هرجا  گروه،  اين  از  اول  دسته‌ي 
تربيت دانش‌آموزان به مشكلي برمي‌خورند، 
مي‌گويند اگر اين مفهوم در كتاب‌هاي درسي 
گنجانده شود، دانش‌آموزان آن را به خوبي 
و  گفت‌وگوها  در  شايد  گرفت.  خواهند  ياد 
خيلي  غيررسمي  و  رسمي  اظهارنظرهاي 
از مسئولان شنيده باشيد كه گفته‌اند: براي 
آشنا شدن دانش‌آموزان با فرهنگ ماليات، 
داده  قرار  درسي  كتاب‌هاي  در  مفهوم  اين 
آسيب‌هايي  از  جلوگيري  براي  مي‌شود، 
عنوان  به  گردش،  در  اسكناس‌هاي  به  كه 
سرمايه‌ي مالي كشور وارد مي‌شود، بهتر است 
درسي در كتاب‌هاي درسي گذاشته شود تا 
دانش‌آموزان در نگه‌داري پول دقت بيشتري 

تحول‌خواهي
چهار مسير

مرتضي مجدفر
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به عمل بياورند. براي آشناشدن دانش‌آموزان 
با اهميت زكات،‌ داستان‌هايي در اين زمينه 
در كتاب‌هاي درسي قرار داده مي‌شود. براي 
آشناشدن بچه‌ها با مفاخر علمي، در پشت 
جلد كتاب‌هاي درسي، تصاوير و زندگي‌نامه‌ي 

اين مفاخر قرار داده مي‌شود و ...
از اين دست مثال‌ها مي‌توان تعداد فراوان 
ديگري ذكر كرد. طبق گزارشي كه چندي 
پيش به صورت نيمه رسمي اعلام شد، 245 
نهاد، مؤسسه، شركت، سازمان  وزارت‌خانه، 
برنامه‌ريزي  و  پژوهش  سازمان  از  ارگان،  و 
و  فعاليت  كرده‌اند،  درخواست  آموزشي 
كتاب‌هاي  در  آن‌ها،  با  مرتبط  كاركردهاي 
درسي قرار داده شود. سال‌ها پيش، رونوشت 
نامه‌اي به دستم رسيد كه از طرف اتحاديه‌ي 
نانوايان نان سنتي تهران به سازمان پژوهش و 
برنامه‌ريزي آموزشي ارسال شده بود. در اين 
نامه خواسته شده بود، در مورد خميرمايه و 
ضرورت استفاده نكردن از جوش‌شيرين در 
توليد نان‌هاي سنتي، مطالبي در كتاب‌هاي 
كه  نامه  آن  رونوشت  در  شود.  ذكر  درسي 
چنين  درج  بود،  رشد  مجلات  به  خطاب 

مطالبي از ما نيز خواسته شده بود.
ابزار  دسته،  اين  اعتقاد  براساس 
در  نوآوري‌ها  و  تحول‌ها  تغييرات،  همه‌ي 
است.  درسي  كتاب‌هاي  آموزش‌وپرورش، 
اينان برخلاف آن ضرب‌المثل معروف چيني 
فرزندانتان  به  كه مي‌گويد »به جاي آن‌كه 
ماهي بدهيد، به آن‌ها ماهي‌گيري ياد بدهيد«، 
معتقدند، همه چيز بايد در كتابِ درسي آورده 
شود. شايد همه‌ي آن‌ 245 بخشي را كه با 
در  بتوان  كرده‌اند،  مكاتبه  آموزش‌وپرورش 
زمره‌ي پيروان اين دسته دانست. با پذيرش 
نظر چنين افرادي، بايد چالش لاينحل ديگري 
را هم قبول كنيم: افزايش حجم بي‌حد و حصر 

و غير لازم كتاب‌هاي درسي.
دسته‌ي دومي هم كه تحول و نوخواهي 
كتاب‌هاي  مسير  از  را  آموزش‌وپرورش  در 
درسي جست‌وجو مي‌كنند، مي‌گويند سهم و 
نقش كتاب‌هاي درسي را در تعليم و تربيت 
دانش‌آموزان كم كنيم، كتاب‌ درسي را جزئي 
از يك بسته‌ي آموزشي چند بخشي بدانيم 

به  را  انديشيدن  كه  باشيم  آن  دنبال  به  و 
دانش‌آموزان ياد بدهيم، نه انديشه‌ها را.

نمي‌گويند.  پربيراه  دسته  اين  خوب، 
حرفشان، حرف حساب است و علمي. ولي 
موجود  مسيرشان  در  عمده  مشكل  چند 
است: چگونه مي‌خواهند از حاكميت كتاب 
درسي بكاهند؟ چگونه مي‌خواهند با كمبود 
آموزشي  بسته‌هاي  توليد  راه  در  امكانات، 
قدم  گوناگون  درسي  برنامه‌هاي  و  دروس 
بگذارند؟ معلمان مدارس مناطق دورافتاده و 
محروم را چگونه مي‌خواهند با ابزارها و روش 
جديد آموزش از طريق بسته‌هاي آموزشي 
اين گروه، معضل كنكور و  آيا  آشنا كنند؟ 
نظام ارزش‌يابي متمركز را كه خود به خود 
بر حاكميت كتاب درسي و آزمون گرفتن از 
محتواي آن صحه مي‌گذارد، در نظر داشته 
و راه‌حل‌هايي براي حذف و يا رفع آن ارائه 

داده‌اند؟ و... 
با عمل كردن به نظر اين گروه، اگرچه 
حجم كتاب‌هاي درسي كاهش مي‌يابد، ولي 
مشكلات ديگري بروز مي‌كند كه براي تحول 

در آموزش‌وپرورش بايد به آن‌ها پاسخ داد.
گروه ديگري از تحول‌خواهان، ايجاد تغيير 
در آموزش‌وپرورش را با ايجاد تغيير در نوع 
نگرش به معلم همسان مي‌دانند. اين گروه 
معتقدند، امروزه معلم از نقش انتقال‌دهنده‌ي 
صرف اطلاعات، به راهنما و تسهيل‌كننده‌ي 
فرايند ياددهي ـ يادگيري تبديل شده است 
و لذا نوع نگاه به معلم نيز بايد تغيير يابد. با 
در  تغيير  بلافاصله  گروه،  اين  نظر  پذيرش 
شيوه‌هاي  و  يادگيري  ـ  ياددهي  روش‌هاي 
تدريس، روش‌هاي ارزش‌يابي از آموخته‌هاي 
دانش‌آموزان و ضرورت آشنا شدن معلمان با 
اين مباحثِ عمدتاً تغيير يافته در تعليم و تربيت 
جديد، مطرح مي‌شود. عده‌اي مي‌گويند، اگر 
سند ملي آموزش‌وپرورش، فلسفه‌ي تربيتي و 
برنامه‌ي درسي ملي تدوين كنيم، ساختارها را 
به هم بريزيم و جابه‌جا كنيم، به دنبال تغيير در 
كتاب‌هاي درسي باشيم و حجم آن‌ها را چاق‌تر 
و يا لاغرتر كنيم، تا زماني كه معلم را با ابعاد 
گوناگون خود مورد امعان نظر قرار ندهيم، هيچ 

اتفاقي نخواهد افتاد و تحولي رخ نخواهد داد.

اين ابعاد چند وجهي، شامل چه چيزهايي 
است، چگونه بايد آن‌ها را تحقق بخشيد؟ آيا 
اصلًا تحول و تغيير، مسئله‌ي معلمان است 
يا نه؟ اين‌ها همه پرسش‌هايي هستند كه 
يادداشت  قطعاً  آن‌ها،  درباره‌ي  گفت‌وگو 
سردبير شماره‌ي آينده را نيز به خود اختصاص 

خواهد داد.
٭ ٭ ٭

اين روزها مصادف با ايام ماه محرم است؛ 
ايامي كه به بزرگ تحول‌خواه و نوآور تعليم 
امام حسين)ع(  ديني، حضرت  تربيت  و 
اختصاص دارد. امامي كه عده‌اي نيمه كاره 
گذاشتن سفر حج او را »بدعت« و »خروج 
از دين« نام نهادند، ولي خود او و مفسران 
رخدادي  را  كارش  اين  پيروان صديقش،  و 
تحول‌آفرين ناميدند كه به تغيير در مسير 

اسلام انجاميد. 
در مقام برادري كوچك، از شما آموزگاران 
آموزش‌وپرورش  محترم  كارشناسان  و 
درخواست مي‌كنم، در شوراهايي كه در ايام 
ماه محرم در مدرسه‌ها و ادارات خود تشكيل 
مي‌دهيد، بحث تحول، نوخواهي و نوجويي 
موضوع  اين  ضرورت  و  آموزش‌وپرورش  در 
را به گفت‌وگو و تبادل‌نظر بگذاريد و در كنار 
بهره‌بردن از بركات معنوي ماه محرم، در مورد 
تغيير نيز انديشه كنيد. بي‌شك ما در مجلات 
رشد از اولين كساني خواهيم بود كه چكيده‌ي 
ديدگاه‌ها و انديشه‌هاي شما را براي انعكاس به 

ديگران خريدار خواهيم بود. موفق باشيد.

زيرنويس

در  سيما،  يك  شبكه‌ي   ،88 سال  مهرماه  دوم  روز   .1
سلسله‌ي گزارش‌هاي ايرانگردي برنامه‌‌ي خانواده )سفرهاي 
آقاي ميلاني(، روستايي را در دامنه‌ي شمالي سبلان نشان 
داد كه كاملًا متلاشي و مدرسه‌ي آن تعطيل شده بود. در 
آن روستا، سه خانواده زندگي مي‌كردند و يكي از فرزندان 
بودن  تعطيل  دليل  به  محمد،  نام  به  آن‌ها  ساله‌‌ي   14
مدرسه‌ي ده و دوري راه تا مدرسه‌هاي روستاهاي ديگر، 
نتوانسته بود درس بخواند و حتي قادر به ايجاد ارتباط با 
گزارشگري كه براي تسهيل ارتباط با آن‌ها، تركي سخن 
مي‌گفت، نبود. وقتي با رئيس آموزش‌وپرورش منطقه‌ي 
مرتبط با محمد ارتباط تلفني برقرار شد، به جاي سخن 
گفتن از چگونگي حل مشكل محمد و محمدها، وي تند 
و تند به چند تغيير سازماني و اين‌كه فلان‌جا، قرار است 
نمايندگي آموزش‌وپرورش داير كنيم و... اشاره كرد. اين، 

يعني تغيير در همه چيز با تغييرات سازماني و ساختاري.



گفت‌وگو با دکتر اقبال قاسمی پویا
فرهنگی پیشکسوت، پژوهشگر و 

نويسنده‌ي کتاب‌های آموزشی

گفت‌وگو: فاطمه قائمی    عکس: اعظم لاریجانی

اشاره
دکتر اقبال قاسمی‌پویا، قریب به پنجاه سال است که در 
حرفه‌ی معلمی مشغول است؛ از آموزگاری در روستا تا استادی 
در دانشگاه. در امتداد گفت‌وگوهای مجله با آموزگاران تأثیرگذار 
و پیشکسوت، این‌بار با ایشان گپ و گفت کرده‌ایم. هدف اصلی 
این گفت‌وگوها، ارج نهادن به تلاش آموزگاران با تجربه و نیز 

ارائه‌ی الگویی اثرگذار برای آموزگاران جوان است.
دکتر قاسمی پویا را آموزگاران بیشتر با دو کتاب »راهنمای 
پژوهنده«  معلمان  »راهنمای  و  عمل«  در  پژوهش  علمی 
می‌شناسند. از این دو کتاب، تاکنون قریب به 200هزار نسخه به 
چاپ رسیده است. ولی ایشان آثار دیگری هم نوشته و ترجمه 
کرده‌اند که تعداد آن‌ها قریب به 20 جلد است و از مهم‌ترین آن‌ها 
می‌توان به این کتاب‌ها اشاره کرد: ویژگی‌های حرفه‌ای معلم 
)1355(، تاریخ آموزش‌وپرورش ایران )1355(، نحوه‌ی مطالعه و 
بررسی مدارس )1356(، مدارس جدید در دوره‌ی قاجار )1377( 
و مشارکت مردمی در آموزش )1380(. دکتر قاسمی پویا، علاوه 

بر انجام چند پژوهش بزرگ کشوری، با چندین گروه پژوهشی 
همکاری داشته و یا ناظر طرح‌های تحقیقاتی بوده است.

با این آموزگار  ابتدایی  گفت‌وگوی متفاوت رشد آموزش 
کهنه‌کار را در پی می‌آوریم.

فرهنگیان بازنشسته
بازنشسته‌ی فرهنگی نیستند!
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 آقای دکتر! شما یکی از معلمانی هستید که از آموزگاری 
در روستا تا تدریس در دانشگاه و پژوهش و تألیف کتاب‌های 
در  شود  داده  اجازه  شما  به  اگر  داشته‌اید.  حضور  آموزشی، 
کلاسی بزرگ که همه‌ی 300هزار آموزگار ابتدایی کشورمان در 
آن جمع شده‌اند، تنها به مدت یک زنگ آموزشی سخن بگویید، 

مهم‌ترین درسی که به آن‌ها می‌دهید، چیست؟
٭ بی‌گمان چنین کاری هم آسان است، هم دشوار. آسان از این‌نظر که 
معلمی پس از نزدیک به نیم‌قرن کار آموزشی می‌تواند، یا باید بتواند، با 
همکاران جوان خود چند لحظه‌ای از تجربه‌هایش سخن بگوید و دشوار 
از این نظر که انتخاب مطلب و حد و حدود آن، آن هم در جهان امروز 
که عصر اطلاعات نامیده شده، کاری چندان سهل و آسان نیست. این 
موضوع، در کلاس‌های درس و مدرسه‌ی امروز هم مطرح است. برای 
برنامه‌ریزی درسی، برای معلمان و حتی برای خانواده‌ها، این پرسش 

مطرح است که از کی باید شروع کرد؟ چه باید گفت؟ چگونه باید گفت؟ 
چگونه می‌توان فهمید که گفته‌هایمان اثربخش و مفید بوده است؟ و 

پرسش‌های دیگری از این سنخ.
به هر روی، پس از اندیشیدن به این سؤال و با فرصتی که قبل از 
تدریس در جلسه‌ی مذکور برای خود فراهم می‌کنم، به مصداق: »اول 

اندیشه وانگهی گفتار«، بر آن می‌شوم تا یادداشت‌هایم را ورق بزنم. این‌جا 
است که احساس می‌کنم چه خوب است اگر همه‌ی معلمان همیشه از 
تجربه‌های روزانه‌ی خود یادداشت‌هایی فراهم و هر از گاهی آن‌ها را مرور 
کنند. در این‌صورت، خیلی نکته‌ها می‌آموزند! آموختن از تجربه‌های خود 
که آمیزه‌ای است از تجربه‌های دیگران و تأمل و اندیشه درباره‌ی آن‌ها. 
وقتی به این یادداشت‌ها یا فیش‌ها فکر می‌کنم، یادم می‌آید که برخی از 
آن‌ها را در کتاب‌ها و مقالات و سخن‌رانی‌های مربوط به »معلم پژوهنده« 
نوشته یا گفته‌ام. مطالب برخی از آن‌ها امروز برایم معنی و مفهوم دیگری 
دارد و مرا به تأمل و طرح پرسش وا می‌دارد. به نظرم، این همان تأمل، 
تغییر و خردورزی، و نشان دادن واکنش یا بازتاب است که در بحث 

پژوهشِ حین عمل و معلم پژوهنده، از آن سخن گفته می‌شود.
 هنوز پاسخ پرسش ما را نداده‌اید. لطفاً به‌صورت مشخص 

بگویید که به این همه معلم مشتاق چه خواهید گفت؟
٭ شما جوان‌ها خیلی عجول هستید. اگر معلمی کرده باشید، می‌دانید 
که برای هر تدریسی، فعالیت‌های قبل از تدریس هم داریم. من داشتم 

آن‌ها را توضیح می‌دادم.
 عذر می‌خواهم. من بیشتر نگران اداره‌ی این کلاس 300هزار 

نفری هستم...
٭ ولی منِ پیرمرد نه! اگر حرفی برای گفتن داشته باشیم، اداره‌ی هر 

کلاسی ممکن است. و اما آن نکته‌هایی که مطرح می‌کنم:
 حل خلاقانه‌ی مسائل: اگر کار آموزش‌وپرورش را صرفاً انتقال محتوای 
موجود برنامه‌های درسی به فراگیرندگان معنی کنیم. کار محسوس 
و مناسبی انجام نداده‌ایم! دانش امروز چنان گسترده است که آن‌چه 
می‌آموزیم، چون قطره‌ای است از دریا. باید به بهانه‌ی آموزش محتوای 
برنامه، مهارت‌های تفکر محیطی، حل خلاقانه‌ی مسائل، پرسشگری، 

خردورزی، نقادی و اندیشیدن را در فراگیرنده پرورش دهیم.
 ایجاد انگیزه، مستلزم تحول در نگاه ما به آدم و عالم است: 
برای ایجاد انگیزه در دانش‌آموزان لازم است خود دانش‌آموزان و همگنان 
آنان، اولیا، معلمان و کلیه‌ی افراد ذی‌ربط و ذی‌نفوذ، در فرایند برنامه‌ریزی 
و اجرا و ارزشی‌ابی شرکت کنند. برای ایجاد انگیزه، باید نگاهمان به 
آموزش‌وپرورش جهان امروز، آدم و عالم، عوض شود. باید نگاه ما نسبت به 
معلم و دانش‌آموز و کلًا هدف‌های آموزش‌وپرورش، متحول گردد. با ثابت 
تلقی کردن تمام عناصر آموزش‌وپرورش و تأکید بر نگاه‌ها و روش‌های 
سنتی و کهنه، انگیزه ایجاد نمی‌شود! ایجاد انگیزه مستلزم شناخت واقعی 
جهان و انسان امروز است. تکیه بر اندیشه‌های محدودِ »خود« و غفلت از 

جهان پرتحول، ما را به »خودمداری« می‌کشد.
دانش‌آموز امروز نیازهای خاصی دارد. که شناخت آن‌ها برای تربیت 

بسیار ضروری است.
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 باید معلم زمان خود باشیم: امروز از ما انتظاری دیگر می‌رود. 
می‌خواهند فراگیرندگان را برای امروز و فردا تربیت کنیم. آیا تصور و 

بینش درستی از امروز و فردا داریم؟
را می‌طلبد:  بودن ویژگی‌های خاصی  اهمیت معلم؛ معلم   
همه‌ی کودکان شش سال به بالا باید به مدرسه بروند و دست‌کم تا 
حد آموزش عمومی تحصیل کنند. اما همه‌ی افراد نباید وارد وزارت 
آموزش‌وپرورش بشوند. اگر قرار است آموزش براساس رغبت و علاقه 
صورت پذیرد، باید معلمان هم انگیزه و رغبت داشته باشند. هم‌چنان 
که انگیزه‌ها برای دانش‌آموزان متفاوت‌اند، برای معلمان هم علاقه‌ها و 
انگیزه‌های کارسازِ متفاوت لازم است. انگیزه نمی‌تواند تنها مالی و مادی 
باشد. ورود دانش‌آموزان به مدرسه نباید گزینشی باشد، اما هر کسی 
نباید وارد جرگه‌ی معلمی بشود. معلمان از نظر رفتار و دانش و بینش 

فناوری‌های  و  روش‌ها  بکوشیم  داده‌ها،  و  اطلاعات  ضبط  و  گردآوری 
گوناگون کسب اطلاعات و مهارت‌ها را به یار و همدم عقل و احساس 

حافظه‌مان مبدل سازیم.
 باید گذاشت کودکان و نوجوانان لحظاتی به تخیل بپردازند. نباید 
جلوی پرواز اندیشه‌های آنان را گرفت؛ حتی اگر گاهی از روی شوره‌زارها 
و لجن‌زارها به سوی گلزارها و جنگل‌ها و ناکجا آبادها پر بگشایند. وقتی 

پرواز کردن را آموختند، کجا رفتن را خود انتخاب خواهند کرد.
 درست است که این نکته‌ها می‌تواند در یک جلسه تدریس 
شود، ولی چکیده‌ای است از پنجاه سال تجربه‌ی معلمی شما. از 

میان آن‌ها، تأکید بیشتر شما بر چه مواردی است؟
٭ اندیشه همیشه در یک مسیر حرکت نمی‌کند. گاهی بسته به شرایط 
و وضعیت روحی و حال اندیشه‌گر و شرایط پیرامونی وی، در مسیری 
خاص حرکت می‌کند و گاهی تفکرات پراکنده‌ای، ذهن انسان را به خود 
مشغول می‌دارند. این‌که کدام یک از این‌ها درست‌تر و مناسب‌تراند، به 
ارزیابی در شرایط و وقت‌های گوناگون نیاز دارد. به نظر من، مهم ثبت و 
ضبط آن‌هاست تا در موقعیت‌های خاص‌ مرورشان کنیم و چراغ راهمان 
تجربه‌های  بر  مبتنی  یادداشت‌های  در  اگر  بی‌گمان  دهیم.  قرارشان 
خودمان، مطالب متنوع و گسترده‌ای فراهم کرده باشیم، امکان گزینش 
هم چندان دشوار نخواهد بود. به‌ویژه آن‌گاه که در تصمیم گیری‌ها و 
انتخاب راهی برای خود، در تردید و شک علمی مانده باشیم. بی‌گمان 
گستره‌ای از یادداشت‌ها می‌تواند الهام‌بخش عمل ما باشد. به یاد داشته 
باشیم، هر عمل آموزشی، مثل هر عمل دیگر انسان، بر اندیشه و فلسفه‌ای 
مبتنی است. اگر با اندیشه‌ها دمساز و آشنا باشیم و به پراکندگی آن‌ها خو 

بگیریم، در عمل راحت‌تر تصمیم خواهیم گرفت.
از  بنویسید و پیش  و  بنویسید  به معلمان می‌گویم، همواره  پس 
نوشتن، بخوانید و بخوانید. نوشتن و خواندن هم نوعی عادت است و مثل 
هر عادت دیگری نتیجه‌ی تکرار و تمرین. ما باید پیش از پژوهشگر بودن، 

پژوهش‌خوان باشیم. همه رفتارهای ما نتیجه‌ی آموختن‌های ماست.
را  معلمی  نیم‌قرن  قریب  شما  این‌که  وجود  با  دکتر!  آقای   
پشت‌سر گذاشته‌ و سال‌هاست که بازنشسته شده‌اید، هنوز خدا 

را شکر بسیار قبراق و سرزنده هستید. می‌توانید بگویید چرا؟
٭ فرهنگیان بازنشسته، بازنشسته‌ی فرهنگی نیستند. اگر اشتباه نکنم، 
این عنوان را نخستین‌بار در یکی از نوشته‌های استاد روح‌الامینی دیده‌ام. 
فرهنگ، بازنشستگی ندارد. عشق، خدمت و علم‌آموزی محدودیت‌پذیر 
نیست. حدی برای آن متصور نیست. خدمت شایسته، مثل معلمی، اگرچه 
در زمان و مکان مشخص صورت می‌گیرد، اما ارزش و اهمیت آن به زمان 
و مکان محدود نیست. فرهنگی همیشه ارزش ذاتی داشته است. اگر به 
نیکِ ناب، نیک و خوب بلورین، اعتقاد داشته باشیم، آن‌چه از تعلقات 
گوناگون خارج است، همانا شغل معلمی است و من هم همواره کوشیده‌ام 

معلم بمانم.

باید یک سروگردن از آدم‌های عامی و ساده‌اندیش بالاتر باشند. همه‌ی 
فراگیرندگان لازم نیست از نظر جسمی و روحی سالم باشند تا وارد 
مدرسه شوند، اما همه‌ی معلمان باید از این نظرها کاملًا سالم باشند تا 

تربیت را به‌دست آنان بسپاریم.
 ما معلمان باید مشاهده کردن، دقیق شدن، تأمل کردن و پرسش 
مطرح کردن را تمرین کرده و‌آموخته باشیم تا بتوانیم دانش‌آموزان 
را راهنمایی کنیم در این راه‌ها گام بردارند و اندیشیدن و حل مسئله 
و نحوه‌ی یافتن پاسخ برای پرسش‌هایشان را بیاموزند. حافظه، یارای 
نگهداشتن همه‌ی رخدادها را ندارد. باید با استفاده از روش‌های گوناگون 

6 دوره‌ی13
شماره‌ی4
دي88



دو داستان تربیتی از امام حسین)ع(
به مناسبت ایام عاشورای حسینی

    و
 نیکی به نا اهلان

سلام مقدم است
مردی به حضور امام حسین)ع( رسید و قبل 
از هر حرفی گفت: »حالت چه‌طور است، خداوند 

سلامتی دهد.«
گفتن  بر سخن  کردن  »سلام  فرمود:  امام)ع( 
به تو سلامتی دهد.« آن‌گاه  مقدم است. خداوند 
فرمود: »به کسی اجازه‌ی سخن ندهید تا اول سلام 

کند.«

نیکی به بدان
گفت:  حسین)ع(  امام  محضر  در  شخصی 

»نیکی کردن به نا‌اهل ضایع می‌شود.«
امام)ع( فرمود: »چنین نیست. احسان همانند 

باران تندی است که به نیک و بد می‌رسد.«1

زیرنویس
 .)1388( محمدرضا  اکبری،  از:  نقل  )به  تحف‌العقول   .1
قصه‌های تربیتی چهارده معصوم )ع(. شرکت چاپ و نشر 

بین‌الملل. تهران.

تقدم سلام
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بازی‌ها و فعالیت‌هایی خلاقیت‌محور برمبنای تمثیل‌ها و افسانه‌های »لافونتن« 
برای توسعه‌ی سواد خواندن در میان دانش‌آموزان دبستانی

مرتضی مجدفر

لافونتن در کلاس درس - بخش چهارم

با شیر و الاغ و روباه
در کوچه‌پس‌کوچه‌های
 ادبیات کودکان

شیر و الاغ در شکار
او  بود.  گرفته  را جشن  خودش  تولد  روز  جنگل،  سلطان  شیر، 
می‌خواست شادی خودش در این روز را با شکار چندین‌و‌چند حیوان 
نمی‌توانست حیوان  که  البته  قهرمان،  پادشاه  این  دهد. شکار  نشان 
کوچکی چون گنجشک باشد. شکار باید نام و جایگاه سلطان جنگل 
کوهی  بره‌ی  و  گورخر  آهو، گوشت  دلش گوشت  او  بیاورد.  بهی‌اد  را 

می‌خواست.
شیر، راهی شکار شد و از الاغ خواست او را همراهی کند. شیر که در 
نظر داشت، از صدای الاغ در شکار بهره ببرد، خطاب به او گفت: »ببین! 

حواست باشد. به محض این‌که اشاره کردم، عرعر می‌کنی...«
شیر، وقتی به شکارگاه رسید، خار و خاشاک فراوانی را بار الاغ کرد. 
سپس او را در میان بوته‌ها و علف‌ها مخفی کرد. بعد به او گفت، منتظر 

اشاره
علاوه  مطالب،  سلسله  این  قبلی  شماره‌ی  سه  در  تاکنون 
بر آشنایی با لافونتن و شیوه‌ی کاری که ما در این تمرین‌ها و 
تمرین‌های  و  پرسش‌ها  و  تمثیل  سه  پی‌گرفته‌ایم،  فعالیت‌ها 
طراحی‌شده‌ی مبتنی بر تمثیل‌ها را مطالعه کرده‌اید. در این شماره، 
تمثیل‌های »شیر و الاغ در شکار« و »روباه بدون دم« را با تمرین‌ها 
و فعالیت‌های خلاقانه‌ی مرتبط درج کرده‌ایم. بسیار خوش‌حال 
می‌شویم که از نظرات خوانندگان محترم در ارتباط با این مطالب 
آگاهی پیدا کنیم. برای صرفه‌جویی در مصرف، دو جدول پایانی هر 

تمثیل را صرفاً یک‌بار در پایان هر دو تمثیل کار کرده‌ایم.
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اشاره‌اش باشد و بلافاصله شروع به عرعر کند.
شیر، در گوشه‌ای ایستاد و پس از آن‌که قدری آرام گرفت، به الاغ 
علامت داد. وقتی الاغ آواز سر داد، چنان هیاهو و سروصدایی در شکارگاه 
برپا شد که آن سرش ناپیدا بود. حیواناتی که تاکنون صدای ترسناکی 
چون عرعر الاغ را نشنیده بودند، از ترس شروع به فرار کردند. آن‌ها 
ناخودآگاه وارد معرکه‌ای می‌شدند که شیر در وسطش ایستاده بود. شیر 
هر حیوانی را که هراسان به او نزدیک می‌شد، در چشم‌بر‌هم‌زدنی شکار 

می‌کرد.
الاغ که این صحنه‌ها را می‌دید، از محلی که شیر او را مخفی کرده 
بود، با افتخار تمام گفت: »توانستم کارم را درست انجام بدهم؟ توانستم 

خوب کمکت کنم؟«
شیر که حرف‌های الاغ را شنید، با پوزخند گفت: »مگر می‌توانستی 
درست هم انجام ندهی؟ مگر می‌توانستی کمکم نکنی؟ البته اگر من هم 

با اصل و نسب تو آشنا نبودم، ممکن بود بترسم و فرار کنم.«
الاغ که فهمید شیر درباره‌ی او چگونه فکر می‌کند، ساکت ماند و از 

ترس ترجیح داد اصلًا و ابداً چیزی به او نگوید.

سه پرسش
1. شیر، سلطان جنگل، چگونه می‌خواست روز تولدش را جشن 

بگیرد؟
الف( با جمع کردن حیوانات دور خودش و تشکیل مجلس جشن

ب( با شکار
پ( با گشت‌و‌گذار در جنگل.

2. شیر، برای شکار چه حیوانی را با خود همراه کرد؟
الف( آهو
ب( الاغ

پ( اسب.

3. شیر برای شکار، از الاغ چه کمکی گرفت؟
الف( از صدای او استفاده کرد.

ب( از گوش‌هایش بهره برد.
پ( از دوستی او سوء استفاده کرد.

 فکر کنید، پاسخ دهید
1. به نظر شما چرا در فرهنگ مردم، الاغ نماد حماقت و نادانی 

است؟ آیا شما با این نظر موافقید؟
2. در قرآن کریم، صدای الاغ به بدترین آوازها و صداها تشبیه شده 
است. ابتدا آیه‌ای از قرآن را که به این موضوع اشاره می‌کند، پیدا کنید، 
سپس معنی آن را از روی ترجمه‌ی آیه كه در زير يا مقابل آن نوشته 

است، بنویسید.
راهنمایی: برای پیدا کردن آیات گوناگون در قرآن کریم، می‌توانید 
خود،  انتهای  در  قرآن‌ها  اکثر  معمولًا  کنید.  استفاده  کشف‌الآیات  از 

کشف‌الآیات دارند. برای پیدا کردن هر آیه، باید لااقل یک یا چند کلمه از 
آن را بلد باشید. در این‌جا می‌توانید از کلمه‌ی راهنمای »صوت‌الحمیر« 

)یا صدای الاغ( استفاده کنید.
3. به نظر شما آیا »خر« با »الاغ« تفاوت دارد؟

4. سعدی، شاعر بزرگ کشورمان، می‌گوید: »خر باربر، به از شیر 
مردم دَر«.

 این مصراع را معنی کنید.
 با مراجعه به گلستان سعدی، این مصراع را در میان حکایت‌های وی 
پیدا کنید و اصل حکایت را در کلاس برای هم‌کلاسی‌های خود بخوانید 

)برای انجام این تمرین، حتماً از بزرگ‌ترهای خود کمک بگیرید(.
5. ابتدا این شعر را با دقت بخوانید:

این آدمیان به عمر کوتاه
پیوسته کنند بهر هم چاه
دائم به پی نزاع و جنگند

سر تا به قدم، فریب و ننگند
اما خر خوش‌مرام و آرام

عمری به ره صفا زند گام...
این شعر، از شاعری به نام عاطف است که در شماره‌ی 45 مجله‌ی 

توفیق در 15 بهمن، در سال 1347 به‌چاپ رسیده است.1
 فکر می‌کنید شعر از زبان چه کسی سروده شده است؟

 این سه بیت را به فارسی ساده و روان بنویسید.
 در مورد این‌که برخی از آدمیان در رفتارهای اجتماعی خود، حتی 
از برخی حیوانات هم بدتر عمل می‌کنند، نمونه‌هایی ارائه دهید و بحث 

کنید.

زيرنويس

1. این شعر از هفته‌نامه‌ی توفیق برداشته شده است. این مجله به مدت چهار سال )از 

14 شهریور 1346 تا 1 تیر 1350( صفحاتی را داخل خود منتشر می‌کرد که »روزنامه‌ی 

حزب خران« نام داشت و تمامی نوشته‌ها، اشعار و خبرهای آن، از زبان خران نوشته 

می‌شد. آن سال‌ها، دوران اوج رژیم ستم‌شاهی بود و توفیق با این شیوه، به سبکی دست 

یافته بود که می‌توانست به تندی از اوضاع روزگار انتقاد کند. البته ابتدا باشگاه خران، در 

سال 1321 به‌وسیله‌ی گروهی خوش‌ذوق در کرمانشاه تأسیس شد. در 1326 توفیق این 

سوژه را دست‌مایه‌ی کار خود قرار داد و بهی‌کباره، این تشکل محلی، به یک حزب ملی بدل 

شد که با افت‌و‌خیز در نیمه‌ی دوم دهه‌ی بیست و اوایل دهه‌ی سی، بسته شد. در سال 

1346، به همت گردانندگان مجله‌ی توفیق، حزب خران تجدیدحیات یافت و روزنامه‌ی 

حزب خران، به‌عنوان طنزآمیزترین نشریه‌ی کشور، از 14 شهریور 46 تا 1 تیر 1350 در 

درون توفیق منتشر شد.

سید فرید قاسمی، محقق ارزشمند تاریخ مطبوعات ایران، تاریخچه‌ی این تشکل و 

فعالیت‌های مطبوعاتی مرتبط با آن را دست‌مایه‌ی پژوهش خود قرار داده و کتابی با عنوان 

»روزنامه‌ی حزب خران« را تألیف کرده است. نشر امرود این کتاب را در سال 1388 

منتشر کرده که در مدت کوتاهی، به چاپ‌های مکرر رسیده است.
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حرفی بزند و هم‌زمان با آن که صدای قهقهه‌ی روباه‌های دیگر فضا را پر 
کرده بود، با خجالت تمام از جمع جدا و در چشم‌بر‌هم‌زدنی ناپدید شد.

سه پرسش
1. روباه چگونه دم خود را از دست داد؟

الف( در میان تله گیر کرد.
ب( هنگام فرار از دست سگ‌ها کنده شد.

پ( شکارچی‌ها آن را بریدند.

2. روباه بی‌دم، به چه دلیل روباه‌ها را جمع کرد و اجتماعی از آنان 
تشکیل داد؟

الف( برای بریدن دم همه‌ی آن‌ها.
ب( برای پیدا کردن دم جدیدی برای خود.

پ( برای مشخص کردن روشی در مورد چگونگی آمد و رفت او 
بدون دم.

3. در پایان گردهمایی، چه روی داد؟
الف( روباه‌ها تصمیم گرفتند دم خودشان را ببرند.

ب( آن‌ها مصمم شدند دم جدیدی به دوستشان هدیه کنند.
پ( روباه بی‌دم، در میان خنده‌ی روباه‌های دیگر، آن‌جا را ترک 

کرد.

 فکر کنید، پاسخ دهید
1. در برخی جاها، دو کلمه‌ی »در« و »دم« را »درب« و »دمب« 
می‌نویسند. مثلًا روی شیشه‌ی در بعضی فروشگاه‌ها برگه‌ای می‌چسبانند 
که نوشته شده است: »لطفاً درب را ببندید.« یا مثلًا جایی می‌خوانیم: 

»موش، جارویی به دمب خود بست«.
به نظر شما درست است که در و دم را درب و دُمب بنویسیم؟ )برای 
پیدا کردن پاسخ صحیح خود، یا به کتاب‌های درست‌نویسی و ویرایش 
مراجعه کنید و یا از کسی که اطلاعات خوبی در مورد ادبیات، آیین 

نگارش و شیوه‌های نوشتن دارد، پرس‌و‌جو کنید(.
2. ابوالفضل بیهقی در یکی از کتاب‌های خود می‌نویسد: »روباه به در 

خانه‌ی خویش چندان قوت دارد که شیر به در خانه‌ی کسان ندارد.«
است؟  کرده  زندگی  سال‌هایی  چه  در  کیست؟  بیهقی  ابوالفضل   

مهم‌ترین اثر وی چه نام دارد و درباره‌ی چه موضوعاتی است؟
 این جمله را معنی کنید؟

 آیا ضرب‌المثلی با مضمون جمله‌ی بیهقی سراغ دارید؟
3. در مورد روباه، در فرهنگ و ادبیات کهن و معاصر ما، ده‌ها و 
صدها اثر منتشر شده است. در این‌جا به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم. 
تا آن‌جا که می‌توانید )لااقل دو مورد(، از این کتاب‌ها را پیدا کنید و به 

پرسش‌هایی که در مورد هریک پرسیده‌ایم، پاسخ دهید.
 کتاب سندبادنامه، در قرن شش هجری توسط ظهیرالدین محمدبن 
علی‌بن محمد ظهیری سمرقندی نوشته شده است. از این کتاب، 

روباه بدونِ دُم
روزی از روزها، روباه حیله‌گر در تله‌ای گرفتار شد. او وول خورد، ورجه 
وورجه کرد، به خود تکان داد تا بالاخره توانست خودش را از تله رها کند، 

اما دمش در تله باقی ماند.
از آن پس، روباه بی‌دم گشت و گذار در دشت و جنگل را برای 
و  از خودش خجالت می‌کشید  او یک‌جورهایی  خود عار می‌دانست. 
حتی نمی‌توانست به روی دیگران نگاه کند. با خود می‌گفت: »من دیگر 

نمی‌توانم بدون دم زندگی کنم.«
اما روزی فکری به سرش زد. با عجله تمام روباه‌ها را جمع کرد و 
به آن‌ها گفت: »دوستان بزرگوارم! روباه‌های عزیز! خانم‌ها، آقایان! در 
این اجتماع موضوع مهمی را به گفت‌و‌گو خواهیم گذاشت. ما همگی 
دم داریم. بیایید ببینیم این دم اصلًا به دردمان می‌خورد یا نه؟ این دم 
برای ما سود دارد یا همواره از ناحیه‌ی آن ضرری به ما می‌رسد؟ موقع 
فرار کردن از دست سگ‌ها و به هنگام گرفتن مرغ‌ها، آیا دم مزاحم ما 
نیست؟ وقتی می‌خواهیم جایی بنشینیم، به‌ویژه اگر جای کوچکی باشد، 
دم آزاردهنده‌ی ما نیست؟ آیا با چنین وضعیتی، روا نیست که این عنصر 
بی‌مصرف را از بدنمان جدا کنیم و به دور بیندازیم؟ در‌این‌باره پیشنهادی 

دارم: بیایید با صدای بلند به بریدن دم‌هایمان رأی بدهیم.«
پایان رساند،  به  را  به محض آن‌که سخن‌رانی خود  بی‌دم،  روباه 
از ته‌دل آهی کشید و گفت: »حیف که من در این حرکت مردمی، 
نمی‌توانم با شما همراهی کنم.« روباه‌هایی که آن‌جا بودند، قهقهه زدند و 
از ته‌دل خندیدند. در این میان، روباه پیری به‌پا خاست و گفت: »خیلی 
خوب حرف می‌زنی. تمامی حرف‌هایت زیبا و درست است. ولی آیا اگر 
تو دم خودت را در تله از دست نمی‌دادی، امروز هم این‌چنین حرف 

می‌زدی؟ آیا بازهم از ما می‌خواستی که دم‌هایمان را قطع کنیم؟«
روباه بی‌دم که انتظار نداشت چنین حرف‌هایی را بشنود، بدون آن‌که 
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چند چاپ در ایران موجود است که مهم‌ترین آن‌ها، نسخه‌ای است که 
احمد آتش، محقق ترکیه‌ای آماده کرده است.

با امانت گرفتن سندبادنامه از یک کتاب‌خانه‌ی معتبر، »داستان 
روباه و کفاش« را در آن پیدا کنید و ضمن این‌که آن را به فارسی روان 

برمی‌گردانید، در مورد مفاهیم موجود در داستان هم بحث کنید.
 کلیله‌و‌دمنه نیز از کتاب‌های کهن مشرق‌زمین است. این کتاب، 
از  نسخه‌هایی  اگرچه  حیوانات.  زبان  از  است  داستان‌هایی  مجموعه 
کلیله‌و‌دمنه را در هر کتاب‌خانه‌ای به‌دست می‌آورید، ولی در سال‌های 

اخیر، متن‌های ساده‌شده‌ای از این کتاب نیز به‌چاپ رسیده‌اند.
با دست‌رسی به کلیله‌و‌دمنه، در مورد داستان‌های روباه این کتاب 
علاقه‌ی  مورد  این‌قدر  حیوان،  این  چرا  می‌کنید  فکر  کنید.  تحقیق 

نویسندگان است؟
 انتشارات به‌نشر مشهد در سال 1386، از مسلم ناصری کتابی 

چاپ کرده است که »مجموعه قصه‌های روباه زرنگ« نام دارد.
برای  را  آن  قصه‌ی  دو  لااقل  و  آورید  دست  به  را  کتاب  این 

هم‌کلاسی‌های خود خلاصه کنید.
 فرهاد حسن‌زاده، شاعر و نویسنده‌ای است که برای کودکان و 
نوجوانان می‌نویسد. بیشتر کارهای او مایه‌های طنز دارد. در سال 1384 
نشر چرخ‌و‌فلک در تهران، کتابی را از این نویسنده به چاپ رسانده 
است که عنوان جالبی دارد: »در روزگاری که هنوز پنج‌شنبه و جمعه 
اختراع نشده بود...«. در این کتاب داستانی وجود دارد به نام: »چاچاچا، 

قصه‌ی کلاغ و روباه«.
این کتاب را پیدا کنید و با خواندن داستان کلاغ و روباه، تفاوت 

نوشته‌های طنز و عادی را در سه جمله‌ی ساده بیان کنید.
 انتشارات شباویز، در سال 1385 کتابی را از جمال‌الدین اکرمی 
به چاپ رساند که »روباه دم‌بریده« نام داشت. تصویرگر این کتاب علی 

بر آن که توسط شورای کتاب کودک  این کتاب علاوه  بود.  بوذری 
برگزیده شد، در دو نمایشگاه بین‌المللی تصویرگری کتاب‌های کودک 
در بولونیا و سارمده )در سال 2006( نیز استقبال شد و به بخش 

برگزیدگان راه یافت.
این کتاب را تهیه کنید. داستان را به‌دقت بخوانید و به تصاویر آن 
نگاه کنید. فکر می‌کنید داوران شورای کتاب کودک و دو جشنواره‌ی 
تصویرگری خارجی، در متن و تصاویر این کتاب، چه نكته‌های جالبی 

دیده‌اند که آن را از لحاظ متن و تصویر برگزیده‌اند.
 عبدالصالح پاک، نویسنده‌ی ایرانی اهل ترکمن‌صحراست. از او 
کتاب‌های زیادی چاپ شده است که یکی از آن‌ها »گرگ آوازه‌خوان و 
روباه شکارچی« نام دارد. موضوع کتاب، افسانه‌ای ترکمنی است که پاک 

آن را به فارسی درآورده است.
این کتاب را به دست آورید و در متن داستان، نکته‌هایی را پیدا 
کنید که با فرهنگ، آداب و رسوم و ویژگی‌های جغرافیایی منطقه‌ی 

ترکمن‌صحرای کشورمان تطابق داشته باشد.
 عبدالله شایق، یک نویسنده‌ی ترک‌زبان اهل جمهوری آذربایجان 
است. او شاعر و نویسنده‌ای بود که بیشتر برای افراد بزرگ‌سال مطلب 
می‌نوشت، ولی اشعار و نوشته‌هایی از او برای کودکان هم به چاپ رسیده 
است. او کتابی دارد به نام »تولکو حجّه گئدیر؟« که به فارسی هم ترجمه 
شده و در بازار کتاب موجود است. ترجمه‌ی فارسی این کتاب، دقیقاً 

معادل همان نام ترکی یعنی »روباه به حج می‌رود؟« چاپ شده است.
متن اصلی و یا ترجمه‌ی این کتاب را تهیه کنید و آن را به‌دقت 
بخوانید. سپس بگویید آیا استفاده‌ی نویسنده از تمثیل‌رفتن به سفر حج 
توسط روباه، برای خواننده باورپذیر است. هم‌چنین، اگر دوست ترک‌زبان 

دارید، از او بخواهید متن ترکی داستان را برایتان بخواند.
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يادگيري در طول زمان اتفاق بيفتد. دانش‌آموزان با پژوهش 

در موضوعاتي كه به آن‌ها علاقه‌مند هستند، اطلاعات زيادي 

از  و  كنترل  را  وقت خود  ياد مي‌گيرند  و  مي‌آورند  به دست 
اتلاف آن جلوگيري كنند.

منطقه‌ي  در  شاهد  دبستان  آموزگار  احمدي،  خديجه 

16 تهران، پژوهش‌هاي دانش‌آموزي را نوعي ارائه‌ي زمان‌دار 

مي‌داند و مي‌گويد: »اگر هدايت خوبي بر پژوهش‌هاي ساده‌ي 

دانش‌آموزي خود داشته باشيم، آن‌ها در طي چندماه، دائماً به 

يك موضوع فكر مي‌كنند و اين از هزارتا رونويسي فارسي و 
حل تمرين‌هاي بي‌ثمر رياضي اثرگذارتر است.«

كيت بنت1، آموزگار مدرسه‌ي ابتدايي در روستاي آيداهو 

را  دانش‌آموزانم  كه  مي‌كنم  را طرح  تكاليفي  »من  مي‌گويد: 

علاقه‌مند كند و آن‌ها را نسبت به كارشان هيجان‌زده سازد. 

البته مقدار كمي هم تمرين مي‌دهم. حتي گاهي اوقات ممكن 

است تكليف، مسئله‌هاي رياضي باقي‌مانده ازروز قبل باشد كه 

نوآوري در يادگيري
 با تكاليف درسي خلاق

براساس نوشته‌اي از نانسي پائولو
ترجمه‌ي زري آقاجاني

مطالعه‌ي تطبيقي و آماده‌سازي: رشد آموزش ابتدايي

هديه‌اي براي خوانندگان رشد آموزش ابتدايي

1 كتاب در 8 شماره

راهنمايي براي آموزگاران، پدران و مادران
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6. در طراحي تكاليف، تنوع را در نظر بگيريد

دانش‌آموزان  براي  باشند،  هم  شبيه  تكاليف  همه‌ي  اگر 

روش‌هاي  و  سبك‌ها  يا  كنيد  سعي  بود.  خواهد  خسته‌كننده 

كنيد.  تركيب  يكديگر  با  يا  دهيد،  تغيير  را  آزموده  و  موجود 

چرا كه غيرممكن است همه‌ي تكاليف، همه‌ي دانش‌آموزان را 

سرگرم كند. تنوع در ارائه‌ي تكاليف، فرصت‌هايي را كه در آن‌ها 

همه‌ي شاگردان از برخوردار شدن از تكاليف مورد پسند خود 

احساس رضايت كنند، افزايش مي‌دهد. تكاليف به مقدار كم در 

مباحثي مشخص، به دانش‌آموزان كمك مي‌كند مطالبي را كه 

قبلًا در كلاس ياد گرفته‌اند، دوره و تمرين كنند. براي مثال، 

دانش‌آموزان در مبحث اعشارها از درس رياضي، به دوره‌ي درس 

احتياج دارند، در حالي كه در درس‌هايي مثل زبان‌هاي خارجي، 

ممكن است به دوره و مرور حرف ربط و افعال نياز داشته باشند. 

دانش‌آموزان،  توسط  ساده  پژوهشي  كارهاي  انجام  هم‌چنين، 

به آن‌ها اجازه مي‌دهد دانش و آگاهي خود را توسعه دهند و 
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شفاهي  تكليف  مي‌توان  حتي  بلدند.  را  آن  روش حل  بچه‌ها 

هم به دانش‌آموزان ارائه كرد! بله، اصلًا تعجبي ندارد. مسئله يا 

پرسشي را براي آن‌ها مطرح مي‌كنم و مي‌گويم، بدون آن‌كه 

جوابش را در جايي بنويسيد، لازم است تكليفتان را به‌صورت 

شفاهي و به شكل بيان در كلاس درس آماده كنيد.

با پرورش خلاقيت  او مي‌گويد: »من دوست دارم تكليف 

بخواهم  آن‌ها  از  است  ممكن  بنابراين  باشد.  همراه  كودكان 

نمايش‌نامه‌اي تلويزيوني خلق كنند و يا فيلم‌نامه‌اي بنويسند.«

فلوريدا،  اهل  رياضي  معلم  ويليامز2،  اي.  ديويد 

و  مي‌دهد  ياد  دانش‌آموزانش  به  را  جبر  درس  سرفصل‌هاي 

سپس از آن‌ها مي‌خواهد درباره‌ي هر يك از مباحث، سؤالاتي 

را طرح كنند. البته او مقدار، نوع و چگونگي سؤالات را هم به 

را  روش  اين  تا حدودي  دانش‌آموزان  مي‌كند.  گوشزد  بچه‌ها 

دوست دارند، زيرا خودشان در طرح تكاليف مشاركت دارند.

اگرچه  تهراني،  باسابقه‌ي  علوم  دبير  گوهريان،  پرويز 

برخي مواقع از اين روش استفاده كرده است، ولي معتقد است: 

»استفاده‌ي مكرر از اين شيوه، خيلي خوب نيست، چرا كه باعث 

يكنواخت شدن ديد بچه‌ها به تمرين‌ها مي‌شود و معمولًا چون 

اكثر دانش‌آموزان به روش‌هاي هم‌گرا علاقه‌ي زيادي دارند، از 

تمرين‌هاي خلاق كمتر استفاده مي‌كنند. لذا بهتر است از اين 
روش نيز در كنار ساير شيوه‌ها استفاده شود.«

جورج بير3، دبيري از منطقه‌ي مونتانا با 38 سال سابقه‌ 

تدريس، از روش ياديارها براي ارائه‌ي تكليف به دانش‌آموزانش 

استفاده مي‌كند. آقاي بير، از شاگردانش مي‌خواهد در درس 

قبلًا  بسپارند.  ياد  به  را  درس  كليدي  لغات  روان‌شناسي، 

دانش‌آموزان او خسته مي‌شدند از اين‌كه تعاريف را پيدا كنند 

و عيناً ارائه دهند، اما او از روش »ذرت بو داده« استفاده كرد 

و موفق شد. جورج اين روش را از دخترش كارول وارد4 كه 

معلم همان منطقه‌اي بود كه او تدريس مي‌كرد، ياد گرفته بود. 

اين‌جاست كه مي‌گويند، از همه مي‌توان ياد گرفت، حتي از 

دختر كوچك آدم كه تازه معلم شده است. آقاي بير روش ذرت 

بو داده را چنين اجرا مي‌كند: هر ورق كاغذ را دو تكه مي‌كند. 

را  يا شرح همان واژه  روي يكي، واژه و روي ديگري، تعريف 

با 30 دانش‌آموز، 15  مي‌نويسد. به اين ترتيب، براي كلاسي 

لغت و 15 تعريف مي‌نويسد. سپس به هر دانش‌آموز، به تصادف 

يك نيم‌ورق مي‌دهد و از آن‌ها مي‌خواهد آن را مچاله كنند و به 

شكل توپ يا همان ذرت بو داده درآورند و به بالا پرتاب كنند. در 

فضايي پر از هيجان و لذتي سرشار، او از دانش‌آموزان مي‌خواهد 

سعي كنند ذرت بو داده‌ي ديگري را به‌دست آورند. بعد حدود 

در كلاس  تا  مي‌دهد  فرصت  آن‌ها  به  بيشتر(  )يا  دقيقه  يك 

بگردند و ورقه‌ي خود را با ورقه‌هاي دانش‌آموزان ديگر تطبيق 

دهند. يعني كسي كه واژه در دست دارد، ورقه‌ي تعريف خود را 

بيابد و كسي كه تعريف در دست اوست، واژه‌ يا عبارت معادل 

دوتايي  دسته‌هاي  در  شاگردان  آن‌گاه  كند.  پيدا  را  تعريفش 

مي‌خوانند.  را  خودشان  معني  و  واژه  و  مي‌آيند  تخته  جلوي 

تلاش بر سر يادگيري مفاهيم است، نه حفظ آن‌ها. نمره‌اي در 

اين  كار نيست و فرصت داده مي‌شود اشتباهات جبران شود. 

كار آقاي بير، علاوه بر ايجاد هيجان و لذت در يادگيري، باعث 

مي‌شود هيچ‌كس با تأخير وارد كلاس نشود. او مي‌گويد: »اول 

بچه‌ها اين روش را باور نداشتند و حتي نوعي مسخره‌بازي هم 

آن‌ها  بعدها كه صداي شادي  ولي  آن‌ها ديده مي‌شد،  كار  در 

كلاس را پر مي‌كرد و همه درگير يادگيري مي‌شدند، مي‌دانستم 

كه طرح ذرت بو داده، روش خوبي براي تمرين است. البته وقتي 

دانش‌آموزان دو به دو مقابل تخته مي‌آيند و واژه‌ها و تعاريفشان 

هيچ  كارشان  نادرستي‌  يا  درستي  مورد  در  من  مي‌خوانند،  را 

توضيحي نمي‌دهم و عمداً قضاوت را تا اتمام ارائه‌ي كار همه‌ي 

باعث مي‌شود  كار  اين  مي‌اندازم.  تأخير  به  نفره،  دو  گروه‌هاي 

در تمام مدت زماني كه كارگروه‌ها ارائه مي‌شود، همه‌ با دقت 

به مباحث كلاس توجه كنند. هر روز كه همه‌ي دانش‌آموزان 

همه‌ي گروه‌ها، پاسخ كامل دادند و هيچ اشتباهي در كار نبود، 
همه‌ي آن‌ها را از امتحان بعدي معاف مي‌كنم.«

تنوع تكاليف، هم‌چنين باعث تقويت علمي معلم مي‌شود. 

تدريس  سال  سي‌وپنجمين  در  اكنون  كه  هارمن5  خانم 

زبان‌هاي انگليسي و فرانسه به پايه‌هاي 7 تا 12 است، مي‌گويد: 

»من به ندرت يك نوع تكليف را دوبار ارائه مي‌دهم. دانش‌‌آموزان 

از تمرين جديد لذت مي‌برند و من سعي مي‌كنم هر سال، حتماً 

يك كتاب جديد تدريس كنم. بنابراين، هيچ‌وقت يك كتاب را 
براي چند سال متوالي تدريس نمي‌كنم.«6

7.تكاليفي طرح كنيد كه به يادگيري شخصي دانش‌‌آموزان 
كمك كند

آركانزاس  منطقه‌ي  از  زبان  معلم  اورليك7،  فيليس 

مي‌گويد: »تكاليفي كه به بهترين نحو توسط همه‌ي دانش‌آموزان 

انجام مي‌شوند، تكاليف شخصي آن‌ها و تمرين‌هايي هستند كه 

براساس زندگي زيسته‌‌ي آن‌ها طراحي شده باشد. اين تكاليف 

غالباً موجب جذب بچه‌ها به پدران و مادران، فرهنگ و تجربيات 

ارتباطي مي‌شوند و دانش‌‌آموزان ياد مي‌گيرند كه قدر تجربه‌ها 
و اطلاعات خود و هم‌كلاسي‌هايشان را بدانند.«

اگر تحقيقاتي را كه خانم بث رينولدز8 براي دانش‌آموزان 

خود در درس علوم اجتماعي مطرح مي‌كند، جمع‌آوري و در 

مجموعه‌اي منتشر كنند، همه خواهند فهميد كه به اندازه‌ي يك 
ميراث ماندگار، با ارزش است. كتاب شناخته‌شده‌‌ي »ريشه‌‌ها«9 

نوشته‌ي هالي، اثري معروف در حوزه‌ي جامعه‌شناسي آمريكايي 

است. خانم رينولدز، بخش‌هايي از كتاب را براي دانش‌آموزان 

خواند و در مورد سه گروه فرهنگي از پديدآورندگان جامعه‌ي 

آمريكايي، يعني آفريقايي‌تبارها، اروپاييان مهاجر و آمريكايي‌هاي 

او براي آن‌ها شرح داد كه اين  بومي براي بچه‌ها توضيح داد. 

سه گروه چگونه در شكل‌گيري جامعه تأثير داشته‌اند. آن‌گاه از 

بچه‌ها خواست به دور و بر خود نگاه كنند، افراد محله‌ي خود 

ارائه دهند.  اين منظر مطالعه كنند و گزارشي به كلاس  از  را 

او هم‌چنين از دانش‌‌آموزانش خواست دقت كنند و ببينند كه 

چه‌طور خانواده‌ها و روابط بين آن‌ها مي‌توانند به سرعت روي 
دوره‌ی13
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آن‌چه كه مي‌دانيم، معتقديم و انجام مي‌دهيم، تأثير بگذارند.

خود  والدين  با  خواست  دانش‌آموزانش  از  رينولدز  خانم 

درباره‌ي سه موضوع كه آن‌ها بيشتر مي‌خواهند بچه‌هايشان در 

مورد زندگي بدانند، گفت‌وگو كنند و علت‌هاي آن‌ها را بشكافند. 

وي در مورد نتايج اين تكليف مي‌گويد: »خيلي جالب بود. زيرا 

به بچه‌ها و والدين فرصت‌هايي را مي‌داد كه در كنار هم باشند 

و با يكديگر حرف بزنند ـ برخي از پدران و مادران، نامه‌هايي به 

فرزندانشان مي‌نوشتند و در آن‌ها، مواردي را كه با ارزش بودند 

)مانند اعتقاد به خود، روابط صميمي اعضاي خانواده، همراهي با 

يكديگر، حفظ محيط‌زيست، و ايمان واقعي به خدا(، شرح دادند. 

خانم رينولدز مي‌گويد: »اين تكليف را بچه‌ها انجام ندادند، بلكه 

با آن زندگي كردند و من هم از اين طريق، چند فصل را كتاب 
درسي‌ام را پيش بردم.« 

خانم سارا خزايي، آموزگار دبستان از تنكابن مي‌گويد: »من 

وقتي دانش‌آموزانم را به اردويي در ارتفاعات دور و بر شهرمان، 

مانند منطقه‌ي ييلاقي 2000 مي‌برم، يا با آن‌ها به بازديد آرامگاه 

شاعري شناخته شده مثل سلمان هراتي مي‌روم، تا مدت‌ها 

سعي مي‌كنم از حواشي اين اردو و آن بازديد، در طرح پرسش‌ها 

و تكاليف كلاسي‌ام بهره بگيرم. اتفاقاً چون هر دو مورد، يعني هم 

منطقه‌ي 2000 و هم آرامگاه سلمان هراتي، براي مردم منطقه 

آشناست، به راحتي پدران و مادران بچه‌ها را هم به مشاركت در 

پاسخ به پرسش‌ها و انجام تكاليف فرزندانشان مي‌كشانم. به‌نظر 

من وقتي بچه‌ها، پديده‌اي را زندگي مي‌كنند و از آن شناخت 

دارند، راحت‌تر به پرسش‌هاي طرح شده درباره‌ي آن موضوع و 
حواشي‌اش پاسخ مي‌دهند.«

8. تكاليف را با موقعيت زماني دانش‌آموزان تطبيق دهيد

اغلب شاگردان از اين گله دارند كه نمي‌توانند با تكاليفي كه 

شامل وقايع گذشته‌اند و غالباً در زمان‌هاي دور اتفاق افتاده‌اند، 
ارتباط برقرار كنند.

»اوهايو«  از  اجتماعي  معلم دروس  پريست10،  كتي  خانم 

خود  خودي  به  آمريكايي‌،  تاريخ  يا  كهن  »تاريخ  مي‌گويد: 

موضوع‌هاي سختي براي تدريس هستند، مگر اين‌كه آن‌ها را 

و هيجان‌زده‌ساختن  زمان‌ حال ربط دهيم. علاقه‌مندكردن  به 

دانش‌آموزان درباره‌ي وقايعي كه حدود 200 سال پيش اتفاق 

افتاده‌اند، بسيار مشكل است، در حالي كه آن‌ها حتي اهميت 

نمي‌دهند كه دو هفته پيش چه اتفاقي افتاده است. من سعي 

مي‌كنم مواردي را از زندگي روزمره‌ي دانش‌آموزان پيدا كنم كه 

امكان تطبيق آن‌ها با حوادث سال‌هاي دور ممكن باشد.«

دانيل دوربين11، معلمي از ايالت »اينديانا«، با بحث روي 

رمان  و  امروزي  گانگسترهاي  بين  تفاوت‌هاي  و  شباهت‌ها 

داستان   به  را  دانش‌آموزان  توانست  زيادي  حدود  تا  شكسپير، 
»رومئو و ژوليت« علاقه‌مند سازد.

»لوئيزيانا«،  در  اجتماعي  علوم  معلم  كورمير12،  رونالد 

روشي را به كار برد تا دانش‌آموزان كلاس‌هاي هفتم و هشتم 

درباره‌ي جنگي كه سال‌ها پيش در شهر »گتيزبورگ13«  در 

ايالت پنسيلوانيا رخ داده بود، به شكل فعالي در كلاس حضور 

وانمود  به‌طور موقت  از دانش‌آموزان خواست  او  باشند.  داشته 

كنند كه خبرنگار تلويزيون هستند و از ميدان‌هاي نبرد شهر 

مذكور گزارش مي‌دهند. او در مقابل كلاس، يك جعبه‌ي بزرگ 

مقوايي قرار داد كه شبيه تلويزيون بود. دانش‌آموزپشت جعبه 

به ايفاي نقش مي‌پرداختند و درباره‌ي جنگ گزارش مي‌دادند. 

كورمير حتي با افسران نبرد مذكور، سربازان و مردم عادي حاضر 

در صحنه نيز مصاحبه مي‌كرد. اين تمرين را مي‌توان حتي در 

مورد جنگ‌هاي تاريخي ديگر، مانند جنگ‌هاي صليبي، به‌كار 

برد. در طول اين گفت‌وگوها، دانش‌آموزان ويژگي‌هاي نبردها را 

ياد مي‌گيرند و ديدگاه‌هاي خود را درمورد ابعاد گوناگون آن‌ها 

با يكديگر در ميان مي‌گذارند. در اين ميان، آقاي كورمير، در 

مقام فردي عمل مي‌كند كه به دانش‌آموزان خود در زمينه‌ي 

همكاري، تعامل و تبادل ديدگاه‌ها ياري مي‌رساند.

آقاي علي غريبي، دبير تاريخ در شهرستان مشهد مي‌گويد: 

»وقتي من تاريخ معاصر ايران را تدريس مي‌كنم، از دانش‌آموزانم 

مي‌خواهم به دو شكل به من كمك كنند: يا در مقام گوينده‌ي 

اخبار راديو يا تلويزيون عمل كنند و با صلابت يك گوينده‌ي 

خبر، رويدادهايي را كه سال‌ها پيش اتفاق افتاده‌اند، بازگو كنند، 

و يا فرض كنند خطيبي هستند كه براي مردم شهر سخن‌راني 

مي‌كنند. البته براي آشنا شدن بچه‌ها با هر دو شيوه‌، لازم است 

نمونه‌هايي از هر روش را شخصاً به آن‌ها نشان دهم.«

9. تكاليف را با مهارت‌ها، علايق و نيازهاي دانش‌آموزان 
تطبيق دهيد

كنند،  تبعيت  زير  ويژگي  سه  از  تكاليف  كه  صورتي  در 

دانش‌آموزان تمايل زيادي به انجام آن‌ها خواهند داشت:
 نه خيلي آسان باشند، نه خيلي مشكل؛

 با سبك‌هاي يادگيري انتخاب شده توسط هر ‌يك از شاگردان 
تطبيق كنند؛

 دانش‌آموز از كار كردن روي آن‌ها، واقعاً لذت ببرد.

دانش‌آموز  فراواني  تعداد  معلمان،  اكثر  كلاس  در  امروزه 

معلمان،  همه‌ي  نمي‌رود  انتظار  دليل  همين  به  دارند.  حضور 

براي هر  بتوانند  به‌ويژه آن‌ها كه دانش‌آموزان زيادتري دارند، 

دانش‌آموز، متناسب با سليقه و روش يادگيري او، تكليف طرح 

كنند. اما شايد بتوانند براي گروه‌هاي همگني از دانش‌آموزان 

تكاليف  هستند،  يكسان  يادگيري  روش  و  سبك  نظر  از  كه 

متناسبي تدارك ببينند. اين كار اگرچه سخت است، اما موجب 

مي‌شود همه‌ي دانش‌آموزان تعدادي تمرين متناسب و مناسب 

داشته باشند كه قطعاً به آن‌ها علاقه‌مند خواهند بود و از انجام 
دادن آن‌ها لذت خواهند برد.

در اين ميان، طرح تكاليف براي دانش‌آموزان پرانرژي نيز 

دانش‌آموزان  بودن  پرانرژي  است.  برخوردار  ويژه‌اي  اهميت  از 

به‌دليل  دانش‌آموزي  است  ممكن  مثلًا  دارد.  گوناگوني  دلايل 

آن‌كه توانايي علمي بالايي دارد يا سطح تحصيلي وي از كلاس 

يا  گيرد.  قرار  پرانرژي  دانش‌آموزان  زمره‌ي  در  است،  بالاتر 

14 دوره‌ی13
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آن‌كه به‌دليل نوع نژاد، تعلق داشتن به منطقه‌ي جغرافيايي يا 

محله‌ي سكونتي خاص و يا دارا بودن توانمندي‌هاي اقتصادي 

و خانوادگي، به نوعي دانش‌آموز پرانرژي تلقي شود. در كلاس 

بيشتر معلمان، خواه ناخواه چنين دانش‌آموزاني پيدا مي‌شوند؛ 

وجود  حال  هر  به  نيز،  ضعيف‌تر  دانش‌آموزان  كه  هم‌چنان 

دارند. معلمان بايد ترتيبي اتخاذ كنند كه هر دو دسته از اين 

دانش‌آموزان، تكاليف مناسبي داشته باشند. تكاليفي كه براي 

دانش‌آموزان مستعد و پرانرژي كلاس طرح مي‌شود، با تكاليف 

اگر  مي‌كند.  فرق  تفكر  لحاظ سطح  از  دانش‌آموزان ضعيف‌تر 

است،  انتزاعي  نوع  از  بيشتر  اول،  گروه  دانش‌آموزان  تكاليف 

تكاليف گروه دوم ساده و در حد رساندن آن‌ها به »يادگيري در 

حد تسلط«14 است. به عبارت ديگر، معلم سعي مي‌كند تكاليفي 

به اين قبيل دانش‌آموزان بدهد كه آن‌ها لااقل به سطح حداقلي 
از آموزش دست يابند.15

در  دبيرستاني  انگليسي  معلم  فوسنات16،  ليندا  خانم 

به  حل‌نشده  تكاليف  با  كه  دانش‌آموزاني  از  »نيوهمپشاير«، 

بود.  نااميد شده  نمرات كمي مي‌گرفتند،  و  مي‌آمدند  مدرسه 

يك روز تدريس خود را متوقف كرد و از دانش‌آموزان مذكور 

خواست، تكاليف خود را همان لحظه در كلاس انجام دهند. ولي 

به دانش‌آموزاني كه تكاليف را قبلًا انجام داده بودند، اجازه داد به 

انجام تكاليف ساير دروس خود بپردازند و يا كتاب دل‌خواهشان 

را مطالعه كنند. خانم فوسنات بدون اين‌كه دانش‌آموزان بدانند، 

عددي  به  و  گرفت  اندازه  را  آن‌ها  توسط  تكاليف  انجام  زمان 

رسيد كه بسيار براي او مأيوس‌كننده بود. او متوجه شد اگرچه 

دانش‌آموزانش، معمولًا از زياد بودن تكاليفشان گله دارند، ولي 

اكثر آن‌ها كل تكاليف خود را در مدت زماني بين 7 تا 8 دقيقه 
به پايان مي‌رسانند.

او دو سه بار ديگر اين‌ كار را انجام داد و وقتي مطمئن شد 

يافته‌هاي  نتايج  او، در حداكثر بچه‌هاي كلاس است،  تكاليف 

به  فوسنات  خانم  گذاشت.  ميان  در  دانش‌آموزانش  با  را  خود 

كامل  به‌طور  را  خود  تكاليف  بعد  به  اين  از  اگر  گفت،  بچه‌ها 

درمنزل انجام دهند، پاداش خوبي از او خواهند گرفت. علاوه بر 

اين او به نتايج يافته‌هايش اشاره كرد و به شوخي گفت: »حتماً 

طي تمام بعدازظهر، 7 تا 8 دقيقه وقت خالي در بساط شما پيدا 

مي‌شود. لطفاً اين دقيقه‌ها را بي‌خودي از دست ندهيد!« بيشتر 

تكاليف  با  هميشه  بعد،  به  آن  از  فوسنات  خانم  دانش‌آموزان 
انجام‌يافته سر كلاس حاضر مي‌شدند.

دادن  تطبيق  براي  را  ديگري  راه‌هاي  مي‌توانند  معلمان 

امتحان  دانش‌آموزان  نيازهاي  و  علايق  مهارت‌ها،  با  تكاليف 

انجام  راه‌هاي  از  توجهي  قابل  گستره‌ي  فراهم‌آوردن  كنند. 

تكليف، موقعيت‌هايي را در اختيار دانش‌آموزان قرار مي‌دهد تا 
آن‌ها بتوانند از انجام تكاليف لذت بيشتري ببرند.

خانم هارمن، كه پيش‌تر از تجربه‌هاي او سخن گفتيم، در 

مورد انجام تكليفي كه شامل يك فعاليت نوشتاري بود، وقت قابل 

توجهي به دانش‌آموزانش داد و از آن‌ها خواست خلاقيت‌هاي 

گفت  شاگردانش  به  او  گيرند.  به‌كار  تكليف  انجام  در  را  خود 

فرض كنند فرزندانشان در سال 2040 ميلادي زندگي مي‌كنند. 

حال چيزهايي را درباره‌ي زندگي كنوني خود بنويسند كه براي 

باشد. خانم  داشته  كافي جذابيت  اندازه‌ي  به  نوجوانان 2040 

هارمن به دانش‌آموزانش گفت: »از اين فرصت استثنايي استفاده 
كنيد و با فرزندانتان صحبت كنيد.«

تصميم  مي‌توانستند  خودشان  دانش‌آموزان  اساس  اين  بر 

بگيرند چه بنويسند، چگونه بنويسند و از چه سبكي استفاده 

كنند. مثلًا برخي شعر نوشتند، عده‌اي از قالب خبر براي نوشته‌ي 

خود بهره گرفتند و حتي تعدادي براي فرزندان خود در سال 

الكترونيك و نمابر فرستادند. يك نفر نيز قدري  2040 پست 

مقايسه‌ي  و  بچگي  در  تصورات خودش  از  و  برگشت  به عقب 

آن تصورات با آن‌چه كه سال‌ها بعد به‌طور واقعي در نوجواني 

برايش اتفاق افتاده بود، بهره گرفت و متني براي فرزندش در 
سال 2040 نوشت.

ابتدايي در  پنجم  آموزگار كلاس  فاطمه كمال‌وند،  خانم 

»اليگودرز«، پس از شركت در يك كارگاه آموزشي كه شيوه‌هاي 

نوشتن را به بحث گذاشته بود، از شيوه‌هاي نوشتن و قالب‌هاي 

استفاده  خود  دانش‌آموزان  به  تكليف  ارائه‌ي  در  مطبوعاتي 

مي‌كند. او مي‌گويد: »از بچه‌ها مي‌خواهم پاسخ تكليفي را كه 

قالب‌هاي  از  بهره‌گيري  با  كرده‌ام،  مشخص  دادن  انجام  براي 

گفت‌وگو  افرادي  با  مي‌توانند  آن‌ها  مثلًا  بنويسند.  مطبوعاتي 

يا  يادداشت  كنند، گزارش،  تهيه  بگذارند، خبر  ميزگرد  كنند، 

مطلب طنز بنويسند، شعر بگويند، داستانك و داستان و داستان 

از  وسيعي  طيف  بچه‌ها  حالتي،  چنين  در  و...  بنويسند  بلند 

شيوه‌هاي انجام تكليف را پيش روي خود دارند كه مي‌توانند 

براساس مهارت و علاقه به يكي از آن‌ها مراجعه كنند.«
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امام خميني )ره( نيز چنين شيوه‌اي را مدنظر داشتند و حتي ديده شده بود كه ايشان 

بين تدريس يك درس مشخص، بين دو تا سه سال فاصله مي‌انداختند.

7. Phyllis Orlicek
8. Beth Reynolds
9. Roots
10. Chaty Priest
11. Daniel Durbin
12. Ronald Cormier
13. Gettysburg
14. Mastery Learning
15. براي آگاهي بيشتر در زمينه‌ي انواع تكاليف انفرادي دانش‌آموزان نگاه كنيد به: 

بسته‌ي آموزشي چيست؟، مرتضي مجدفر، نشرچاپار فرزانگان، 1383.

16. Linda Fosnaught
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گردوي 
كيگا
معصومه كفش‌نوچي
آموزگار دبستان امام موسي كاظم )ع(
 منطقه‌ي 5 تهران

ياد دارم. هواي روستاي »كيگا«1 از  به  پاييز سال 76 را به خوبي 
همان روزهاي اول مدرسه سرد و برفي بود. آرام آرام به ماه آبان نزديك 
مي‌شديم و من هر روز با عشق مضاعف به كلاس مي‌رفتم. بودن كنار 
بچه‌هاي معصوم و محروم، بسيار خوشايند بود. يكي از بچه‌ها به نظر بيشتر 
به توجه و محبت نياز داشت. هنوز چشمان رنجور او را به خاطر دارم؛ پسر 
يتيمي كه ناملايمات زندگي و فقر، ظاهر او را بسيار خشك و سخت جلوه 
مي‌داد. گاهي از بچه‌ها و اولياي مدرسه حرف‌هايي درباره‌ي او مي‌شنيدم، 
اما رفتارش در كلاس طور ديگري بود. گاهي كه چند دقيقه‌اي ديرتر به 
كلاس مي‌رفتم، مي‌شنيدم كه به بچه‌ها مي‌گفت: »نبينم خانم را اذيت 

كنيد، ساكت بنشينيد.«
يك روز زنگ تفريح، در حالي كه كنار ميز من ايستاده بود، بين 
حرف‌هايش به من گفت: »خانم، پارسال يك جعبه از تغذيه‌ي مدرسه گم 
شد. همه تقصير من انداختند، ولي به خدا كار من نبود. به خاطر كاري كه 
نكردم، تنبيه بدي شدم.« دلم خيلي برايش سوخت. به او گفتم: »پسرم، 

مطمئنم كه كار تو نبوده است.«
روزها مي‌گذشت و اين شاگرد هر روز آرام‌تر و سربه‌راه‌تر مي‌شد. يك 
روز يكي از دخترهاي كلاسم بلند شد و گفت: »خانم، اگر گردو مي‌خواهيد، 
پدر ما مي‌فروشد.« تا آمدم حرفي بزنم، جواد بلند شد و گفت: »خانم، 
خودم برايتان مي‌آورم.« دخترك با تعجب به او نگاه كرد و بي‌صدا سرجايش 
نشست. فرداي آن روز، هر چه منتظر شدم، جواد نيامد. به بچه‌ها گفتم: 

»كسي از هم‌كلاسي‌‌اش خبر دارد؟«
علي بلند شد و گفت: »خانم، ديروز بعدازظهر، وقتي براي چيدن گردو 
به دامنه‌ي كوه رفته بوده، به خاطر باران شديد سخت سرما خورده و حالا 
هم در خانه خوابيده است.« گفتم: »مگر باغ آن‌ها توي كوه است؟« بچه‌ها 
گفتند: »خانم، آن‌ها باغ ندارند. او رفته بود كوه تا از درخت‌هاي جنگلي 

گردو بچيند.«  بغض گلويم را گرفت. به زور اشك‌هايم را نگه داشتم. 
دو روز بعد، در حالي كه هنوز آثار بيماري در چهره‌ي معصومش پيدا 
بود، با يك كيسه‌ي كوچك گردو وارد كلاس شد. در حالي كه سرش را 
پايين انداخته بود، كيسه را به طرف من گرفت و با صداي مردانه گفت: 
»خانم، اين هم گردوهايي كه قولش را داده بودم.« نمي‌دانستم چه بگويم. 
كيسه را گرفتم و سرش را بوسيدم و تشكر كردم. بعد گفتم: »پسر گل،  
حالا ببينم حساب ما چه‌قدر مي‌شود؟« نگاه تندي كرد و گفت: »اصلًا 
حرفش را نزنيد.« هر چه‌قدر اصرار كردم، فايده‌اي نداشت. پيش خودم 
گفتم، عشق و علاقه در كار ما چه ثمره‌ي نيكويي دارد. جواد لجباز و 
تندخو، به پسري سربه‌راه و حرف گوش‌كن تبديل شده است. همان‌جا 
خدا را شكر كردم كه به خاطر اين شغل مقدس، ذره‌اي از عشق الهي را در 

وجودم به وديعه قرار داد تا نثار بنده‌ي كوچك و معصومش كنم.
تا سال‌ها، بچه‌هاي كلاس پنجم مدرسه‌ي صداقت، به تنها مخابرات 
روستا مي‌رفتند و تلفني با من صحبت مي‌كردند. من بعد از اين همه سال‌، 

هنوز خاطره‌ي بودن در آن روستا را فراموش نكرده‌ام. يادش به خير.

زيرنويس

1. كيگا، روستايي نزديك امام‌زاده داوود )ع(. منطقه‌ي روستايي كه هنوز هم جزو منطقه‌ي 

5 آموزش‌وپرورش تهران است.
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ناتوانی‌ها، دلیل کنارگذاشتن 
هیچ دانش‌آموزی نیست

زهرا سادات یاسینی
کارشناس ارشد برنامه‌ریزی درسی، آموزگار

هر فردی در جامعه با دیگران متفاوت است، اما به‌خاطر 
آن‌چه هست، باید پذیرفته شود.

روبرت مارتینی
عقب‌مانده‌ی ذهنی و مدافع حقوق این افراد
 قائم‌مقام سازمان بین‌المللی تلفیق در نیوزیلند

بود و مدرسه برای دانش‌آموزان پایه‌ی اول مراسمی تدارک دیده 
بود تا سال تحصیلی را با خاطرات خوش شروع کنند و اضطراب 

و ترس از مدرسه در آن‌ها کاهش یابد.
همه‌ی بچه‌ها که حدود سی‌نفر بودند، با مادرهایشان آمده 
و در نمازخانه‌ی مدرسه مشغول تماشای تئاتر عروسکی بودند. 
برنامه بر لب اکثر آن‌ها خنده نشانده بود و تعدادی را هم که با 
چهره‌ای اخمو به چادر مادرهای خود چسبیده بودند، کم‌کم به 
خنده انداخته بود. بین بچه‌ها، دختری بود با صورت خندان و 
موهای قهوه‌ای روشنِ کوتاه و چشمان سیاه که توجهم را بیشتر 
از همه جلب کرد. او بیشتر از همه و با صدای بلند می‌خندید. کنار 
مادرش نشسته بود و در چهره‌اش نگرانی دیده نمی‌شد. گاهی از 
جایش بلند می‌شد و روی سن می‌آمد تا از نزدیک برنامه را تماشا 
کند. سپس دوباره  می‌رفت و سر جایش می‌نشست. پس از پایان 
جشن و راهنمایی دانش‌آموزان و اولیا به کلاس و خوشامدگویی 
به آن‌ها، خودم را معرفی کردم و از دانش‌آموزانم خواستم خود را 
معرفی کنند. وقتی نوبت به ریحانه رسید، دیدم رفتارش با سایر 
دانش‌آموزان فرق دارد با مکث زیاد و به سختی خودش را معرفی 
کرد. پس از مراسم معارفه، در ارتباط با برنامه‌ی سالانه‌ی پایه‌ی 
اول و روش تدریس خود، با اولیا صحبت کردم. سپس به اتفاق 
بچه‌ها و اولیایشان، از تمام قسمت‌های مدرسه بازدید کردیم تا 
آن‌ها با محیط مدرسه آشنا شوند و به راحتی بتوانند نیازهایشان 
را برطرف کنند. هنگام بازدید، ریحانه توجهی به حرف‌هایم نشان 
از  انجام می‌داد. پس  و هر کاری خودش می‌خواست،  نمی‌داد 
پایان کار، به همه‌ی بچه‌ها هدیه‌ای دادیم. همه با خوش‌حالی 

خداحافظی کردند و به خانه‌هایشان رفتند. 
گذارده‌اند. آمادگی  ماه  را  مهر  ماه  ابتدایی،  اول  پایه‌ی  در 

مروری  بر جایگاه هدایت و راهنمایی تحصیلی
 با نگاهی به تجربه‌ی یک آموزگار

شاهد  دبستان  اول  پایه‌ی  معلم  پیش،  هجده‌سال  حدود 
یکی از مناطق آموزش‌وپرورش شهر تهران و دانشجوی رشته‌ی 
علوم‌تربیتی بودم. به شاگردان و خانواده‌هایشان بسیار علاقه داشتم، 
نسب به آن‌ها مسئولیت زیادی حس می‌کردم و تمام تلاشم را 
برای موفقیت همه‌جانبه‌‌شان به‌کار می‌بردم. دانش‌آموزان من مثل 
همه‌ی دانش‌آموزان، تفاوت‌های فردی داشتند. ولیکن موضوعی 
که کار در این مدرسه را مشکل می‌کرد، وجود دانش‌آموزانی بود 
که یا از محبت پدری محروم بودند، و یا پدر جانباز یا ناپدری 
داشتند. این موضوع مشکلات فراوانی را برای آن‌ها به‌وجود آورده 
بود، در اخلاق،  رفتار و روحیه‌ی آنان تأثیر گذاشته بود و ثبات رفتار 
نداشتند. مدیر مدرسه می‌کوشید در برنامه‌ریزی‌ها، موقعیت‌هایی 
هستند،  مدرسه  در  که  زمانی  دانش‌آموزان،  تا  کند  فراهم  را 
باشند  مشکلات خانه را فراموش کنند، روحیه‌ی شادی داشته 
و لذت ببرند. من هم به‌عنوان معلم،سعی می‌کردم دانش‌آموزان 
خود را بشناسم و با خانواده‌ی آن‌ها ارتباط بیشتری برقرار کنم. 
هم‌چنین،  از تجربه‌های سایر همکاران و استادان استفاده کنم تا 
مشکلات دانش‌آموزانم کم شود، روحیه‌شان شاد و روانشان آرام 

شود و بهتر بتوانند درس بخوانند.
روز اول مهرماه سال تحصیلی 71ـ70، روز جشن شکوفه‌ها 
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با توجه به اهداف این دوره، فعالیت‌هایی برای مهرماه پیش‌بینی 
شده است که دانش‌آموزان با انجام آن‌ها بهتر می‌توانند مفاهیم 
مورد نظر پایه‌ی اول ابتدایی را یاد بگیرند. در طول دوره‌ی آمادگی، 
دانش‌آموزان کلاس بر اساس توانایی خود، پیشرفت‌هایی داشتند 
و تعدادی هم به تمرین و فرصت بیشتری برای درک مفاهیم و 
کسب مهارت‌ها نیاز داشتند. اما ریحانه در زمینه‌ی صوت‌آموزی، 
نوشتن لوحه‌ها و ریاضی هیچ پیشرفتی نمی‌کرد و ظاهراً‌ سعی و 
تلاش من و خودش فایده‌ای نداشت. علاوه بر آن، دفترش را کثیف 
با این‌که دختر آرامی بود و حالت پرخاشگری و  و پاره می‌کرد. 
ناسازگاری نداشت، لیکن تشخیص مقررات مدرسه و کلاس برایش 
دشوار بود. بنابراین، طبیعی بود که نتواند لوازم و وسایلش را مرتب 
و تمیز نگه دارد؛ در حالی‌که مادرش او را خیلی تمیز به مدرسه 
می‌فرستاد. فرصتی فراهم کردم و با مادرش که خانم جوان و بسیار 
آرام و کم‌رویی بود، صحبت کردم. او گفت: قبل از این‌که ریحانه 
به‌دنیا بیاید، پدرش به جبهه رفته و مفقودالاثر شده است و در 
حال حاضر ما با خانواده‌ی پدرم زندگی می‌کنیم. خانواده‌ام چندان 
محبتی نسبت به ریحانه نشان نمی‌دهند و حتی او را تحقیر و 
تمسخر می‌کنند. مادر ریحانه را راهنمایی کردم که چگونه در منزل 

دروس را با ریحانه تمرین کند. هم‌چنین مدیر مدرسه را در جریان 
وضعیت درسی و خانوادگی ریحانه قرار دادم.

روزهای بعد، با دیدن دفتر تکلیف ریحانه، متوجه شدم که 
مادرش طبق راهنمایی‌های انجام شده، در منزل با ریحانه تمرین 

می‌کند، لیکن هم‌چنان پیشرفت ریحانه کند بود.
روزها می‌گذشت و هم دانش‌آموزان و هم خانواده‌هایشان، از 
پیشرفت خود ابراز رضایت می‌کردند ولیکن ریحانه فقط توانسته 
بود خودش را با محیط مدرسه وفق دهد. عدم پیشرفت درسی 
ریحانه مرا بسیار ناراحت مي‌کرد. احساس خوبی نداشتم و خود 
را مقصر می‌پنداشتم. برای پیشرفت او، به هر روش و وسیله‌ای 

متوسل می‌شدم، ولیکن پاسخی نمی‌گرفتم.
با مسئولان مدرسه، مربی بهداشت، معلم هنر و ورزش صحبت 
کردم. همگی اذعان داشتند که ریحانه باید به یک متخصص ارجاع 
داده شود. با یکی از استادان دانشگاه در مورد ریحانه صحبت کردم. 
ایشان یکی از دانشجویان دوره‌ی دکترای رشته‌ی روان‌شناسی را به 
من معرفی کرد. با او تماس گرفتم و قرار شد یک روز من و ریحانه 

پیشش برویم. 
با اطلاع مدیر مدرسه، به دفتر کار آقای دکتر... رفتیم. استادم 
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نیز آن‌جا حضور داشت. دکتر ابتدا با مادر ریحانه صحبت کرد. 
سپس ریحانه را به اتاق پذیرفتند و او را تست کردند. در پایان مرا به 
اتاق فرا خواندند و ابراز داشتند که ریحانه از نظر هوشی دو سال از 
سن شناسنامه‌ای خود کمتر است. توصیه شد، پرورش مهارت‌های 
اجتماعی و استعدادهای ریحانه را مدنظر قرار دهم، از پیشرفت 
تحصیلی او صرف‌نظر کنم و تلاشم به‌گونه‌ای باشد که او به من 
وابسته نشود. هم‌چنین، قرار شد هفته‌ای یک روز ریحانه به همراه 

مادرش نزد آقای دکتر بروند تا آموزش‌های ویژه ببینند.
بدین ترتیب، انتظارات من و مدرسه از ریحانه تغییر کرد. به 
دانش‌آموزان اعلام کردم، ریحانه دوره‌ی پیش‌دبستانی را طی نکرده 
است )در حالی‌که همه‌ی بچه‌ها به پیش‌دبستانی رفته بودند( و 

امسال باید دوره‌ی پیش‌دبستانی را بگذراند.
انجام  بر  دکتر،  آقای  توصیه‌های  آوردن  در  اجرا  به  برای 

فعالیت‌های زیر توسط ریحانه اصرار ورزیدم:
 در مدرسه‌ی ما مراسم صبحگاهی )خواندن قرآن و حدیث، شعر، 
سرود، نمایش‌نامه و حرکات ورزشی( هر روز توسط دانش‌آموزان 
جرگه‌ی  در  هم  ریحانه  می‌شد.  اجرا  و  برنامه‌ریزی  کلاس  یک 
برنامه‌ریزان و مجریان قرار گرفت تا بتواند در گروه با هم‌کلاسان 
سخن  و  ارتباطی  مهارت‌های  تا  کند  برقرار  تعامل  بیشتر  خود 

گفتنش پرورش یابد.
 همراه با یکی از دانش‌آموزان کلاس به‌عنوان نماینده انتخاب 
شد تا به‌صورت گروهی کارهای کلاس را انجام دهند و بدین وسیله 

مهارت مسئولیت‌پذیری او پرورش یابد.
 مسئولیت آب دادن به گلدان‌های پشت پنجره‌‌ی کلاس، به 
ریحانه واگذار شد. این گلدان‌ها، علاوه بر آن‌که به کلاس زیبایی 
با مراحل رشد گیاه و هم‌چنین نحوه‌ی  می‌بخشیدند، بچه‌ها را 

مراقبت از آن‌ها آشنا می‌کردند. 
 مسئولیت مرتب کردن کتاب‌خانه‌ی کلاس را به ریحانه واگذار 

کردیم.
 با هماهنگی مدیر مدرسه، پیام‌هایی را توسط ریحانه به او انتقال 
می‌دادم. مدیر مدرسه هم او را تشویق می‌کرد و هر مسئولیتی را که 

او می‌توانست به خوبی انجام دهد، به او می‌سپرد.
به مناسبت‌های مختلف نمایش‌هایی ترتیب می‌دادم و نقش 
اولیا،  حضور  در  بتواند  تا  می‌کردم  واگذار  ریحانه  به  را  ساده‌ای 
روی صحنه اجرا کند و بدین‌وسیله، قدرت بیان، اعتماد به‌نفس و 

خلاقیت وی پرورش یابد.
در ساعات ورزش که فعالیت‌های ورزشی در قالب بازی ارائه 
می‌شد، معلم ورزش موقعیتی را فراهم می‌کرد تا ریحانه فعالانه 
درگیر بازی شود و حرکات تعادلی و نشانه‌گیری را برای هماهنگی 

چشم و دست و پا انجام دهد.
کم‌کم رفتار ریحانه تغییر کرد، محکم صحبت می‌کرد و چون 
گنجینه‌ی لغاتش افزایش یافته بود، واژه‌های متنوعی را به‌کارمی‌برد. 
موقع راه رفتن قدم‌هایش را استوار برمی‌داشت و به‌خوبی می‌توانست 

تعادلش را حفظ کند. خیلی خوب با همه ارتباط می‌گرفت و مقررات 
مدرسه را رعایت می‌کرد. بچه‌ها با مهربانی با ریحانه رفتار می‌کردند 

و او هم با همه مهربان بود.
هر وقت دانش‌آموزان کلاس تشویق می‌شدند، او هم به خاطر 
رفتار دوستانه‌اش با هم‌کلاسی‌ها و خوب انجام‌دادن مسئولیت‌هایش، 

تشویق می‌شد.
در پایان سال، با این‌که رفتار ریحانه تفاوت محسوسی کرده بود، 
ولیکن از نظر درسی پیشرفت نداشت. همه‌ی دانش‌آموزان، سال 
تحصیلی را با موفقیت سپری کردند و برای آن‌ها کارنامه‌ای با مهر 
قبولی صادر شد، ولیکن در کارنامه‌ی ریحانه، به جای مردودی مهر 
غیبت زده شد تا روحیه‌ی او و مادرش ضعیف نشود و بدین‌ترتیب 

سال تحصیلی به اتمام رسید.
سال بعد، مجدداً‌ ریحانه را در پایه‌ی اول ثبت‌نام کردند. چون 
دانش‌آموز  دیگر  بار  ریحانه  داشت،  اول  فقط یک کلاس  مدرسه 
کلاس من شد و من بار دیگر افتخار معلمی او را پیدا کردم. با 
شناخت کاملی که از ریحانه داشتم، او را تحت نظر و حمایت خود 
قرار دادم. به گونه‌ای که وابسته به من نباشد و با اتکا به خود درس 
بخواند. اما در این سال، ریحانه رفتار پخته‌ای از خود نشان می‌داد. 
درسش هم مثل یک دانش‌آموز متوسط بود. امتحانات ثلث اول و 
دوم آن‌موقع را با موفقیت پشت‌سر گذاشت و در امتحانات بنیه‌ی 
علمی مدارس شاهد که سؤالاتش مفهومی و بسیار دشوار بود، در 
درس ریاضی نمره‌ی پانزده آورد و نشان داد که مفاهیم را به‌طور 
عمیق درک کرده است. بالاخره هم کلاس اول را با موفقیت پشت 

سر گذاشت.
ریحانه در سال‌های بعد، هم‌چنان موفق شد؛ البته معلمانش  نيز 

توجه ویژه‌ای نسبت به وی نشان می‌دادند.
اردیبهشت ماه 85 حول و حوش هفته‌ی معلم تلفن خانه زنگ 
زد. صدای دختر جوانی بود که خود را ریحانه معرفی کرد و روز معلم 
را تبریک گفت. دیپلم گرافیک گرفته و ازدواج کرده بود. حال در 
جست‌وجوی کار بود و تقاضا داشت برایش کاری پیدا کنم. به یاد 
روزهایی افتادم که مادر ریحانه می‌گفت: »تمام افراد خانواده‌ام او را 
مسخره می‌کنند و به او عقب‌مانده می‌گویند.« خدا را شکر کردم 
که تلاش‌های همه‌ی همکارانم، ریحانه، مادرش و استادانم، به ثمر 

نشست.
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قطار قطار كلمه
 كلاه كلاه جمله

ندا ساغري
آموزگار دبستان توحيد، منطقه‌ي 8 تهران

بازي شماره‌ي 1: بگرد، بخوان، پيدا كن
نفر  دو  دايره‌وار مي‌ايستند.  دانش‌آموزان  معلم،  فرمان  به 
از بچه‌ها، كارت كلمات هم خانواده و يا مترادف/ متضاد را به 
پشت همه‌ي دانش‌آموزان مي‌چسبانند. سپس معلم از آن‌ها 
مي‌خواهد بدون آن كه ارتباط كلامي برقرار كنند، در محوطه 
بگردنند و ضمن خواندن كلمات، آن‌هايي كه با يكديگر هم 
خانواده هستند، در يك‌جا جمع شوند. پس از جمع‌شدن كلمات 
هم خانواده در يك گروه، معلم از آنان مي‌خواهد در زمان تعيين 
شده، با هم‌فكري يكديگر، جمله‌هاي زيبا، شعر و يا ضرب‌المثل 

و يا قصه‌اي كوتاه بسازند و به كلاس ارائه دهند. 
كلمات  آموزش  و  خواندن  مهارت  هم  ترتيب،  بدين 
هم‌خانواده و جمله‌سازي و گفتن ضرب‌المثل و... در آنان تقويت 
مي‌شود و هم فرصت فعاليت تيمي و يادگيري نشا‌ط‌بخش را 

براي كودكان فراهم كرده‌ايم.

بازي شماره‌ي 2: كلاه خواني
معلم هر بار داخل كلاه، كارت كلمه يا عبارت يا جمله‌اي 
قرار مي‌دهد و هم‌زمان با پخش موسيقي، بچه‌ها دور هم حلقه 
مي‌زنند. بچه‌ها با سرعت كلاه را روي سر همديگر مي‌گذارند. 
وقتي موسيقي قطع مي‌شود، هر دانش‌آموزي كه كلاه بر سر او 
باشد، بايد كلمه، عبارت و... را سليس و با صداي بلند بخواند. 
اگر توانست، بازي ادامه مي‌يابد و اگر نتوانست، مي‌توان فعاليت 

كلمه‌ي  سه  گفتن  شعر،  خواندن  مانند  خاصي  جاي‌گزيني 
هم‌خانواده و... را برايش در نظر گرفت. بازي به تدريج مشكل‌تر 

و سخت‌تر مي‌شود و بچه‌ها يكي‌يكي از دور خارج مي‌شوند.
هدف از اجراي اين بازي، پرورش سرعت عمل و تندخواني، 

و ايجاد شور و نشاط در فراگيرندگان است.

بازي شماره‌ي 3: جعبه‌ي كلمات
معلم جعبه‌اي حاوي لغات يا جملاتي را كه روي كارت‌ها 
نوشته است، جلوي هر دانش‌آموز مي‌گيرد. هر فرد يك كارت 
برمي‌دارد و متن آن را مي‌خواند و به ديگران نشان مي‌دهد. 
اگر دانش‌آموزي كارت پوچ نصيبش شود، بايد سريع يك بيت 
شعر بخواند. اگر نتوانست و مكث كرد، از گردونه‌ي بازي خارج 

مي‌شود.

بازي شماره‌ي 4: قطار كلمات
معلم يك مجموعه كارت شامل كلمات مربوط به هم را 
تهيه مي‌كند كه جمله‌اي صحيح را تشكيل مي‌دهند. آن‌ها را 
در اختيار دانش‌آموزان قرار مي‌دهد. هنگامي كه كارت‌ها توزيع 
شد، افراد بدون ارتباط كلامي، به دنبال كلمات مربوط به هم 
مي‌گردند و پس از پيدا كردن جمله‌ي درهم‌ريخته، يك قطار 
درست مي‌كنند و با تقليد صداي قطار، موفقيت خود را اعلام 

مي‌كنند.

چهار بازي ساده براي توسعه‌ي سواد خواندن
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فاطمه اسحاق‌نيادوطرحساده
آموزگار دبستان بهار دانش، تربت حيدريه

براي دروني ساختن ارزش‌هاي مثبت و نيز آموزش قرآن، اين دو 
طرح ساده را در كلاس‌هاي درسم به اجرا درآورده‌ام:

 درخت اعمال من: هر دانش‌آموز روي يك برگه، درختي پر از برگ 
با عنوان درخت اعمال من مي‌كشد. هر وقت كارهاي مثبت و مفيدي 
انجام دهد كه من يا خودش ارزشمند بودنش را تأييد كنيم، آن را روي 
برگ‌هاي درخت مي‌نويسد. دانش‌آموزان براي پركردن برگ‌هاي درخت، 

باز هم ضرب، باز هم بازی
ملوک کریمی
آموزگار دبستان کوهستانی، ناحیه‌ی 5 اصفهان

تشويق مي‌شوند تا به اعمال پسنديده روي بياورند.
 كارنامه‌ي قرآني: به هر دانش‌آموزم برگه‌اي مي‌دهم كه دايره‌هايي 
به  )البته  با حفظ سوره‌ها  دانش‌آموزان  است.  آن كشيده شده  روي 
دل‌خواه خود(، نام سوره را داخل دايره مي‌نويسند و آن را رنگ مي‌كنند. 

به اين ترتيب، شور و اشتياق زيادي در حفظ قرآن به وجود مي‌آيد.

دختر گلم با خواندن يك سوره 
از سوره‌هاي جزء سي‌ام قرآن و حفظ 
كردن آن در روز، اين دايره‌ها را رنگ 
بزن و پس از تمام شدن، از دفتر مدرسه 
جايزه دريافت كن.

»كارنامه‌ي قرآني«

وسایل لازم
به دانش‌آموزان می‌گویم، هر کدام 30 تا 40 عدد گردو یا بادام به 
کلاس بیاورند. در ضمن، می‌توانند به جای گردو و یا بادام، از نی‌های 

نوشابه‌ی نصف شده استفاده کنند.

روش بازی
دانش‌آموزان به‌صورت گروه‌های مثلًا پنج نفری و به شکل دایره 
روی زمین می‌نشینند. بازی به این ترتیب شروع می‌شود که ابتدا 
آموزگار، برای شروع بازی، مثلًا به این گروه پنج نفری می‌گوید، 
سه پنج‌تا و دانش‌آموزی که زودتر از بقیه با گردوهای خود سه‌پنج 
تا را بچیند و جواب را بگوید، برنده‌ی بازی معرفی می‌شود و به 
جای آموزگار، به بقیه‌ی اعضای گروه مثلًا می‌گوید چهار هفت تا. 
به این ترتیب، هر کدام از دانش‌آموزان گروه توانست جواب را زودتر 
و به‌طور صحیح چهار ردیف هفت‌تایی درست کند و بگوید 28 تا، 

توحيد     حمد        ناس        فلق        والعصر      كافرون

عاديات      فيل        قريش      كوثر        قارعه        نصر

تين          نبأ         قدر

همزه       ضحي      تكاثر       شمس       ليل        زلزال

می‌تواند برنده باشد و به دیگر اعضای گروه، یک ضرب بگوید تا 
آن‌ها ضرب آن عدد را نمایش دهند و جواب را بگویند. به این 
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اردو در منزل خانم معلم
فرخنده صلاحی
آموزگار دبستان، آهن‌شهر بافق با توجه به این‌که دانش‌آموزان در طول سال تحصیلی، گاهی 

مواقع اردوهای تکراری در محل‌های تکراری را تجربه می‌کنند که 
شاید برایشان جذابیت نداشته باشد، یکی از ابتکارهای من در سال 
تحصیلی گذشته، برگزاری سه مرحله اردو در منزل خودم بود. به این 
صورت که در طول سال، پس از هماهنگی با مدیر مدرسه و کسب 
اجازه از اولیا، با همه‌ی دانش‌آموزان قرارهایی گذاشتیم تا سه روز عصر، 
به مدت سه ساعت به خانه‌ی ما اردو بیایند. در آن‌جا برنامه‌هایی 

داشتیم مثل خواندن درس، مسابقه با جایزه، و پذیرایی و بازی.
صدای خنده‌ها و خوش‌حالی بچه‌ها تمام ساختمان خانه را پر 
کرده بود و چهره‌های خندانی که در عکس‌های یادگاری این اردو 

دیده می‌شوند، از لذت فراوان بچه‌ها حکایت می‌کنند.
وقتی سال تحصیلی تمام شد، دانش‌آموزانم مرتب می‌گفتند: 
بسیار  مرا  این حرف  منزل شما؟  اردو  مامان خانم، کی می‌آییم 
خوش‌حال می‌کرد. بنابراین، کوشیدم حتماً یک اردوی تابستانی در 

منزل نیز برایشان ترتیب دهم.

ابتکاری برای ایجاد نشاط و شادی در دانش‌آموزان

ترتیب، دانش‌آموزی از گروه که تا آخر بازی خطا نداشته باشد، 
برنده‌ی نهایی اعلام و تشویق می‌شود.

تقسیم، عکس ضرب است
دانش‌آموزان به شیوه‌ی »آموزش ضرب همراه با بازی« )بازی 
آموزگار  مثلًا  بازی،  این  در  می‌نشینند.  گروهی  به‌صورت  بالا(، 
عدد 14 را به دانش‌آموزان این گروه می‌گوید. آن‌ها در ذهن خود 
باید چنین عمل کنند که دو دسته‌ی هفت‌تایی یا هفت‌دسته‌ی 
دوتایی گردو را روی زمین بچینند. به این ترتیب، اکثر دانش‌‌آموزان 
گروه، به هر دو طریق گردوهای خود را قرار می‌دهند و همگی 
متوجه می‌شوند چگونه می‌توان با عدد 14 دو تقسیم انجام داد. 
دانش‌آموز برنده، بازی را به‌دست می‌گیرد و مثلًا به دیگر اعضای 
گروه می‌گوید عدد 21. دانش‌آموزان باید گردوهای خود را روی 

زمین تقسیم کنند.
جالب،  سوم  پایه‌ی  دانش‌آموزان  از  بسیاری  برای  بازی  این 
به  آن‌ها می‌توانند  این طریق،  از  است.  و دوست‌داشتنی  جذاب 

راحتی مفاهیم ضرب و تقسیم را عمق ببخشند.



اشاره
از مؤلف این سه بازی آموزشی که آن‌ها را خواهید خواند، جزوه‌ی 
مفصلی دریافت کردیم با عنوان »بازی‌های کلاسی و برون‌کلاسی« که 
در آن، علاوه بر تعریف بازی و نقش معلم در اجرای بازی‌های آموزشی، 
تعداد فراوانی نیز بازی ارائه شده است. از بین این بازی‌ها، سه نمونه را 

به »مصداق آب دریا را اگر نتوان کشید...«، برایتان گلچین کرده‌ایم.
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بپا فراموش نکنی
هدف: چابکی، سرعت انتقال و پرورش دقت

پایه: سوم تا پنجم دبستان
طریقه‌ی اجرا: با فرمان معلم، نفر اول یک گروه برمی‌خیزد، به سرعت حرکت می‌کند 
و به یکی از اشیای کلاس دست می‌زند )یا اشاره می‌کند( و نام آن را بلند می‌گوید و سر 
جایش برمی‌گردد. بعد از نشستن او، نفر بعدی بلافاصله عمل او را تکرار می‌کند، با این 
تفاوت که او باید اول نام شیئی را که نفر قبلی برده، تکرار و سپس نام شیء دیگری را 
به آن اضافه کند. تا وقتی که نفرات گروه بتوانند بدون اشتباه اسامی اشیا را تکرار کنند، 
بازی ادامه میی‌ابد. وقتی یکی از نفرات دچار اشتباه شد، نوبت گروه دوم فرا می‌رسد. تعداد 
اشیای نام برده شده، به حساب گروه اول گذاشته می‌شود. مثلًا اگر گروهی توانست نام پنج 
شی را پشت‌سر هم بگوید و ششمین نفر دچار اشتباه شد، پنج امتیاز به حساب او گذاشته 
می‌شود. بازی در پنج مرحله انجام می‌گیرد. در پایان، گروهی که امتیاز بیشتری داشته 

باشد، برنده‌ی بازی محسوب می‌شود.

ببین و به‌خاطر بسپار
هدف: پرورش دقت و سرعت انتقال

پایه: دوم تا پنجم دبستان
طریقه‌ی اجرا: معلم تخته‌سیاه را با چسباندن کاغذ از بالا می‌پوشاند، به‌طوری که بچه‌ها 
نتوانند ببینند معلم چه می‌نویسد. پس از آن، حداقل 20 کلمه روی تخته می‌نویسد. بعد درحالی‌که 
دقت همه را به تخته‌سیاه جلب می‌کند، در یک لحظه کاغذ را برمی‌گرداند؛ به‌طوری که همه‌ی 
بچه‌ها قادر شوند روی آن را به‌راحتی بخوانند. بعد از 10 تا 15 ثانیه، مجدداً کاغذ را برمی‌گرداند و 
از بچه‌ها می‌خواهد که در مدت یک دقیقه، آن‌چه را که از کلمات روی تخته در خاطرشان مانده 
است، روی کاغذ بنویسند. هر کس که بیشترین کلمات را بنویسد، برنده محسوب می‌شود و بقیه‌ی 

دانش‌آموزان او را تشویق می‌کنند.

چابکی و سرعت انتقال
 با بازی‌های آموزشی



اشاره
از مؤلف این سه بازی آموزشی که آن‌ها را خواهید خواند، جزوه‌ی 
مفصلی دریافت کردیم با عنوان »بازی‌های کلاسی و برون‌کلاسی« که 
در آن، علاوه بر تعریف بازی و نقش معلم در اجرای بازی‌های آموزشی، 
تعداد فراوانی نیز بازی ارائه شده است. از بین این بازی‌ها، سه نمونه را 

به »مصداق آب دریا را اگر نتوان کشید...«، برایتان گلچین کرده‌ایم.
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زینب عباسی
آموزگار دبستان شاهد پسران، بیرجند

ببین و به‌خاطر بسپار
هدف: پرورش دقت و سرعت انتقال

پایه: دوم تا پنجم دبستان
طریقه‌ی اجرا: معلم تخته‌سیاه را با چسباندن کاغذ از بالا می‌پوشاند، به‌طوری که بچه‌ها 
نتوانند ببینند معلم چه می‌نویسد. پس از آن، حداقل 20 کلمه روی تخته می‌نویسد. بعد درحالی‌که 
دقت همه را به تخته‌سیاه جلب می‌کند، در یک لحظه کاغذ را برمی‌گرداند؛ به‌طوری که همه‌ی 
بچه‌ها قادر شوند روی آن را به‌راحتی بخوانند. بعد از 10 تا 15 ثانیه، مجدداً کاغذ را برمی‌گرداند و 
از بچه‌ها می‌خواهد که در مدت یک دقیقه، آن‌چه را که از کلمات روی تخته در خاطرشان مانده 
است، روی کاغذ بنویسند. هر کس که بیشترین کلمات را بنویسد، برنده محسوب می‌شود و بقیه‌ی 

دانش‌آموزان او را تشویق می‌کنند.

چابکی و سرعت انتقال
 با بازی‌های آموزشی

به تو می‌گم، به او بگو
هدف: سرعت عمل، سرعت انتقال و تقویت گوش دادن

پایه: اول تا پنجم دبستان
طریقه‌ی اجرا: در این بازی، در هر مرحله دو گروه می‌توانند با هم رقابت کنند. بازی 
با نفر آخر هر گروه شروع می‌شود. بدین‌ترتیب که معلم به نفرات آخر هر گروه، عبارتی 
را آهسته و به‌طوری که دیگران نشنوند، می‌گوید. با فرمان او، نفرات مزبور در حالی که 
خطاب به نفر جلویی خود بلند می‌گویند »به تو می‌گم به او بگو«، دهانشان را نزدیک 
گوش نفر جلویی می‌برند و عبارت را به او می‌گویند. بازی به همین شکل ادامه میی‌ابد 
تا جمله به نفر اول گروه برسد. نفر اول به مجرد دریافت پیام، بلافاصله باید آن را بلند ادا 
کند. گروهی که زودتر بتواند جمله‌ی مزبور را به‌طور صحیح ادا کند، برنده‌ی این نوبت 

خواهد بود.

یادآوری
1. در کلاس‌هایی که بیش از دو ردیف نیمکت وجود دارد، بازی می‌تواند به‌صورت 

برنده به‌جا انجام گیرد.
2. افراد گروه حق برگشتن به عقب و گوش دادن را ندارند و اگر فردی این کار را انجام 

دهد، گروه او بازنده محسوب خواهد شد.
3. هنگام انتقال از میز عقب به میز جلو، پیام‌رسان باید با دولا شدن از روی میز، پیام 

را آهسته به گوش نفر جلویی خود بازگو کند.
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نگاهي به روش‌هاي پرورش خلاقيت 

دردانش‌آموزان دوره‌ي ابتدايي

از  حاصل  منابع  حاضر،  سده‌ي  آينده‌ي  سال‌هاي  در 
دانش‌فزوني خواهند گرفت و به همان نسبت، زيان‌هاي ناشي از 
جهل افزايش خواهند يافت. در آن هنگام، مي‌توان بخش وسيعي 
از شكاف بين بينوايي و سعادت، و يأس و اميد را با آموزش پر كرد. 
اين امر با سرمايه‌گذاري وسيع بر روح كنجكاو و جست‌وجوگر 
كودكان و آموزش و توسعه‌ي منابع انساني امكان‌پذير خواهد بود.

كودكان، بزرگ‌ترين سرمايه‌ي هر كشور به حساب مي‌آيند. در 
حقيقت، ثروت هر ملت و كيفيت زندگي‌اش در چند دهه‌ي آينده 
را مي‌توان برحسب وضعيت امروز كودكان و توانايي‌هايشان براي 

حل مشكلات خود در خانواده، جامعه و كشور تعيين كرد.
آموزش، اين توانايي‌ها را شكوفا مي‌كند و سرمايه‌گذاري در 
به  دست‌يابي  براي  اقدام  مهم‌ترين  كودكان،  يادگيري  زمينه‌ي 
آينده‌ي بهتر خواهد بود. امروزه محوري بودن موضوع يادگيري 
كودكان، كاملًا به رسميت شناخته شده است. هر چند فرايند 
يادگيري عمدتاً در محيط خانواده و يا در جامعه رخ مي‌دهد، اما 
اصولًا در آموزش ابتدايي، اهداف چندگانه‌اي دنبال مي‌شود كه 
يكي از مهم‌ترين آن‌ها در اين دوره، آموزش مهارت‌هاي فكري پايه 

و گسترش افق فكري كودكان است. براي تحقق اين هدف، بايد به 
رشد تفكر خلاق كودكان توجه كرد. هر چند توانايي تفكر خلاق 
به‌طور بالقوه و به نحو فطري در انسان به وديعه نهاده شده است، 
اما ظهور آن، مستلزم پرورش هرچه صحيح‌تر همراه با برنامه‌ريزي 

مناسب است.
پرورش  براي  كلاس  معلم  كه  نكاتي  مهم‌ترين  اين‌باره،  در 

خلاقيت دانش‌آموزان خود بايد رعايت كند، از اين‌قرارند: 
* دانش‌آموزان را تشويق كند تا در بيان احساسات و عقايدشان 

راحت باشند.
* زمينه‌ي شكوفايي علاقه‌هاي تازه در دانش‌آموز را از طريق فراهم 
كردن فرصت‌هايي براي پژوهش، جست‌وجو و كسب تجربه ايجاد 

كند.

بهناز طالع
كارشناس مسئول آموزش پيش‌دبستاني و ابتدايي 
منطقه‌ي 16 تهران

از هر راهي ممكن است ...
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* به كودكان زمان و آزادي بدهد تا فكر كنند و با تدارك فرصت‌هاي 
مناسب براي آن‌ها، تعادلي بين بازي‌هاي آموزشي و دروس فراهم 

آورد.
* براي دانش‌آموزان فرصت‌هايي فراهم آورد تا عواطف خود را از 
طريق نمايش‌هاي خلاق، نقش‌آفريني و فعاليت‌هاي خلاق بروز 

دهند.
* كنجكاوي ذهني كودكان را برانگيزد و به آنان در درك دنيايي 
كه در آن زندگي مي‌كنند و تقويت درك زيبايي‌ها، به آن‌ها كمك 

كند.
* كوشش هر دانش‌آموزي را حتي اگر كار او هنوز به بهبود بيشتري 

نياز دارد، مورد قدرداني قرار دهد.
* پرورش كودكان در اين سنين اساساً روند شكوفاكردن توانايي‌هاي 
ذاتي آن‌ها براي يادگيري و كسب دانش است و خودفعالي كودك 

به يادگيري دائمي بهتر منجر مي‌شود.
* در دانش‌آموز حس مالكيت و غرور درباره‌ي كلاس درس خود 

را ايجاد كند.
* تجربه‌هاي يادگيري را تا حدامكان به تجربه‌هاي دنياي واقعي 
دانش‌آموزان نزديك كند. دانش‌آموزان در كلاس درس بايد هم 

‌قدرت و هم مسئوليت داشته باشند.
* همكاري را هميشه بر رقابت ارجحيت دهد.

از  و درس گرفتن  كار خودشان  ارزيابي  براي  دانش‌آموزان  از   *
اشتباهاتشان استفاده كند. باور داشته باشد كه ارزيابي به شيوه‌ي 
فعلي عامل‌ كشنده‌ي خلاقيت در كلاس درس است. به جاي تأكيد 

بر »چگونه انجام داديد؟« روي »چه ياد گرفتيد؟« تأكيد كند.
* از اظهارنظرهاي منفي مداوم خودداري كند. به جاي گفتن »باز 
هم آن را نفهميده‌اي!« مي‌تواند بگويد: »بيا راه ديگري براي انجام 

اين كار به تو نشان دهم.«
* به بيان از طريق هنر توجه كند. بيان خلاق از طريق هنر، به 
فعاليت‌هايي چون: نقاشي و رنگ‌آميزي كردن، چاپ كردن، كولاژ، 

مدل‌سازي، خميربازي، تاكردن كاغذ و... مي‌گويند.
فعاليت‌هاي ديگري نيز وجود دارند كه معلم با انجام آن‌ها 

مي‌تواند به پرورش خلاقيت در دانش‌آموزان كمك كند: 
 استفاده از موضوعات مهيج.

 تأكيد بر مقايسه: استفاده از روش يادگيري افتراقي، مانند 
مقايسه‌ي اجسام رسانا با غيررسانا، مقايسه‌ي موجود جان‌دار با 

بي‌جان.

حدس  موجب  كه  سؤالي  طرح  زدن:  حدس  به  تشويق   
دانش‌آموز شود. مثل‌ اين‌كه چرا شب در فصل زمستان طولاني‌تر 
است )سؤال چالش‌انگيز(. چنين سؤالاتي، دانش‌آموزان را به تفكر 

عميق‌تر هدايت مي‌كنند.
زيرا  ارائه دهد:  ناتمام گذاشتن مطالبي كه مي‌خواهد   
باعث برانگيختگي حس كنجكاوي آن‌ها مي‌شود و اگر از لحاظ 
ذهني قوي باشند، به دنبال كشف بقيه‌ي مطالب مي‌گردند و خود، 

يادگيري‌شان را كامل مي‌كنند؛ مانند: 
 اي كاش من ...

 كفش نداشتم، غمگين بودم. مردي را ديدم كه ...
 اگر توپ فوتبال بودم ...

 طرح سؤالات از نوع باز: ارائه‌ي سؤالاتي كه تخيلات دانش‌آموز 
را برانگيزد و داراي يك پاسخ صحيح و كليشه‌اي نباشد؛ مانند:

متر،  كنيد:  استفاده  وسايل  اين  از  مي‌توانيد  طريق  چند  به   
صفحه‌ي كاغذ؟ سطل؟ قرقره؟ طناب؟

 چه اتفاقي خواهد افتاد اگر:
1. بال داشته باشيم و بتوانيم پرواز كنيم؛ 2. يك سگ نگهبان 
وارد كلاس شود؛ 3. قد شما از قد پدرتان بلندتر باشد؛ 4. بخواهيد 
نقاشي كنيد. رنگ هم در اختيار داشته باشيد، اما قلم‌مو براي رنگ 
زدن در اختيارتان نباشد؛ 5. چاي يا شيرتان بسيار گرم باشد و شما 

بخواهيد آن‌را به سرعت سرد كنيد.
 اگر هميشه بچه باقي مي‌مانديم و بزرگ نمي‌شديم، ...

 اگر هميشه دير به مدرسه مي‌رسيديم، ...
آن‌كه  بدون  و  برويد  راه  هوا  روي  مي‌توانستيد  كنيد  فرض   
داخل هواپيما يا وسيله‌ي مشابهي باشيد، پرواز كنيد. اين جريان 
چه مسائلي ممكن است ايجاد كند؟ به مدت سه دقيقه، هرچه 
مي‌توانيد ايده در اين مورد تهيه كنيد. )دانش‌آموزان بايد در وقت 

تعيين شده ايده‌هاي خود را روي يك ورقه‌ي كاغذ بنويسند.(
 چه كاربردهاي مفيدي از زباله‌هاي خانگي به‌نظرتان مي‌رسد؟ 
فهرستي از آن‌ها تهيه كنيد. براي سه دقيقه، به صورت جدي كار 
كنيد. )دانش‌آموزان بايد موارد كاربردهاي موردنظر خود را روي 

يك ورقه‌ي كاغذ بنويسند.(
 از اشكال ناتمام زير، تصويرهايي بسازيد. بكوشيد تصاويري 
بسازيد كه به فكر ديگران نرسد. سعي كنيد تصاوير خود را هرچه 
بيان  را  به‌طوري كه داستان كاملي  بسازيد؛  مي‌توانيد جالب‌تر 

كنند. براي تصاوير خود عنوان تهيه كنيد. سه دقيقه كار كنيد.
 )اشكال ناتمام درصفحه بعدآمده است.(
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 چه اتفاقي رخ مي‌دهد اگر تمام مردم جهان در يك لحظه 
ناشنوا شوند؟

 پرسش‌نامه‌اي 12 سؤالي تدوين كنيد كه دانش‌آموزان يك 
دبستان بتوانند بيان كنند چگونه مي‌توان محيط فيزيكي مدرسه 

را بهبود بخشيد؟
 از اتومبيل اسقاطي، چه استفاده‌هايي مي‌توان كرد؟

تمرين  براي  زير،   وضعيت‌هاي غيرمحتمل، مثل موارد 
مهارت‌هاي تفكر ابتكاري تمرينات خوبي هستند: 

الف( اگر كفش‌هاي ما هرگز كهنه نمي‌شد، چه مي‌شد؟
ب( اگر تمام اتومبيل‌ها قرمز رنگ بودند، چه مي‌شد؟

ج( اگر گوسفندها بال داشتند، چه مي‌شد؟
ـ رنگ قرمز شما را ياد چه مواردي در طبيعت مي‌اندازد؟ در 

سه دقيقه بنويسيد.
ـ رنگ سفيد شما را به ياد چه خوردني‌هايي مي‌اندازد؟ در 

سه دقيقه بنويسيد.
 اجتناب از ايجاد تشابهات كليشه‌وار نيز تمرين خوبي 
براي تفكر ابتكاري است. بررسي كنيد چگونه مي‌توانيد در هر 
يك از موارد زير، از كليشه‌ها احتراز كنيد. بكوشيد مقايسه‌هايي 

ايجاد كنيد كه ديگران فكرش را نخواهند كرد:
1. خوش‌حال مثل ...

2. ديوانه مثل ...
3. نرم مثل ...

4. مثل ... اشك مي‌ريخت.

5. سياه مثل ...
6. غمگين مثل ...
7. عصبي مثل ...
8. آسان مثل ...

9. سخت مثل ...
10. بداخلاق مثل ...

 يك ماشين براي تعقيب سنجاب طراحي كنيد و شكل آن را 
بكشيد. اول صورتي از آن‌چه مورد نياز است، تهيه كنيد. سپس اين 
نيازها را برحسب درجه‌ي اهميت طبقه‌بندي كنيد. در پنج دقيقه.

بنويسيد:  عنوان‌ها  اين  از  يكي  درباره‌ي  تخيلي  داستاني    
الف( ميمون پرنده؛ ب( شير ساكت؛ ج( فروشنده‌اي كه از فروختن 

سرباز مي‌زند؛ د( معلمي كه نمي‌تواند صحبت كند.
 به جز مطالعه، چه كارهاي ديگري مي‌توان با روزنامه انجام داد؟ 

در سه دقيقه بنويسيد.
قدرت جادويي خود را آزمايش كنيد. اگر جادوگر بوديد ...

1( چه چيز را سريع‌تر مي‌كرديد تا بيشتر دوام بياوريد؟
2( چه چيز را طولاني‌تر مي‌كرديد تا قوي‌تر شويد؟
3( چه چيز را آهسته‌تر مي‌كرديد تا موفق‌تر شويد؟

 تصور كنيد هر حيواني را كه مايل باشيد بتوانيد دست‌آموز قرار 
دهيد. در آن صورت، چه اتفاقي مي‌افتاد؟ در سه دقيقه بنويسيد.

 كوشش كنيد آخرين باري را كه به باغ‌وحش رفتيد، با دقت 
به‌خاطر بياوريد. از تماشاي كدام حيوان بيشتر لذت برديد؟

درباره‌ي اين‌كه اين حيوان از شما و مردم ديگري كه آن‌روز به 
باغ‌وحش رفتيد، چه برداشتي داشته است، گفت‌وگويي با خود انجام 

دهيد. يا شرح آن روز باغ‌وحش را از نظر آن حيوان بنويسيد.
 قرار دادن تصاويري در اختيار دانش‌آموزان )مانند تصاوير 

زير( تا هر كدام را كه مي‌توانند، تفسير كنند.
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نبايدها در پرورش خلاقيت 
علاوه بر نكاتي كه ذكر شد موانعي در راه پرورش خلاقيت 

وجود دارند كه بهتر است معلم از آن‌ها دوري كند:
1. نبايد كپي كردن و تقليد كردن را در فعاليت‌هاي هنري و 

بيان تشويق كند.
2. زمان هنر را به تدريس دروس ديگر اختصاص ندهد.

3. از تدارك الگوهاي پيش‌ساخته، عكس‌ها و بريده‌هاي آماده 
و نظاير آن‌ها اجتناب ورزد.

و  ترسيم  دوباره  يا  تصحيح  را  كودكان  خلاق  توليدات   .4
از نوبازسازي نكند. معلم همواره بايد به خاطر داشته باشد كه 

كودكان راه ارائه‌ي مخصوص به خود را دارند.
5. تخيلات كودكان را واپس نزند.

6. محيطي مستبدانه با تأكيد زياد بر سازمان يافتگي مقررات 
و قوانين دست و پا گير ايجاد نكند.

7. براي تشويق خلاقيت،‌ عقايد و خواسته‌هاي خود را به آنان 
تحميل نكند. بايد به آن‌ها فرصت انجام كارها را بدهد.

8. كارهاي آنان را درك كند و هرگز مورد سرزنش و انتقاد 
قرار ندهد.

9. در هيچ شرايطي، كودكان را با جنب و جوششان ارزش‌يابي 
نكند.

10. تكاليفي براي دانش‌آموزان تعيين نكند كه فقط رونويسي 
صرف باشند.

11. تمريناتي را كه عيناً در كتاب است، به آن‌ها ندهد.
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تأییدیه‌هایی از جنس

یک روز که داشتم تکالیف بچه‌ها را نگاه می‌کردم، به ذهنم 
رسید که بعد از امضا، به‌جای جملاتی‌که همیشه می‌نویسم، از 
احادیث کوتاه، پرمعنی و آموزنده‌ای که بلدم، استفاده کنم. وقتی 
زیر تکالیف اولین‌نفر، حدیث کوتاهی نوشتم که با انجام وظیفه و 
تلاش او متناسب بود، خیلی خوش‌حال شد و آن را به دوستانش 
نشان داد. برای نفر بعدی و چند نفر دیگر هم، همین کار را کردم. 
آن‌روز احادیث کوتاه زیادی به ذهنم نرسید و احادیث تکراری 
شدند، ولی استقبال دانش‌آموزان باعث شد، برای روزهای بعد 

دنبال احادیث جدیدتر با معناهای مرتبط‌تر بگردم. 
بعدها تصمیم گرفتم تعداد آن‌ها را به صد برسانم و برای 
جلوگیری از تشتت ذهن بچه‌ها، در همین تعداد توقف کنم. 
با صد حدیث آشنا شدیم که  به همین راحتی، من و بچه‌ها 
می‌توانست در زندگی کاری و شخصی به‌کارمان بیاید. بعدها 
بچه‌ها گفتند، در زیر احادیث، نقاشی‌های مرتبط با آن‌ها را هم 
می‌کشند. بعضی از دانش‌آموزان هم تمایل پیدا کردند احادیث 
را از روی دفترهای هم‌کلاسی‌های خود جمع‌آوری و در دفتر 
مخصوصی ارائه کنند. در هر صورت، این طرح شور‌وحالی در 
میان دانش‌آموزانم به‌وجود آورد که فکر می‌کنم در تربیت‌ دینی 

آن‌ها مؤثر بوده است.

زهرا طاهر‌نژاد
آموزگار، بردسکن خراسان رضوی

حدیث
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تجربه‌اي عملي از آموزش
 مهارت‌هاي زندگي به كودكان دبستاني

هاله صفرزاده ـ مشاور و مربي مهارت‌هاي زندگي، دبستان نورودانش، منطقه‌ي 2 تهران

به‌عنوان معلم مهارت‌هاي زندگي،  از خود پرسيده‌ام  همواره 
مي‌خواهم چه چيزي را به دانش‌آموزانم بياموزم؟ آيا مي‌خواهم مغز 
آنان را با تجربيات ديگران پر كنم؟ شايد براي آموختن، اين راه كوتاه 
و كم‌هزينه‌تر باشد. اما شكل نصيحت كردن به خود مي‌گيرد و گوش 

بچه‌ها نسبت به شنيدن نصايح بزرگ‌ترها بسته است.
را آموزش مي‌دادم،  وقتي من كتاب‌هاي مهارت‌هاي زندگي 
در مورد واقعيت‌ها سخن مي‌گفتم. اما به گونه‌اي كه گويا واقعيت 
چيزي است بي‌حركت، ايستا، قابل پيش‌بيني و بيگانه با تجربه‌ي 

خود كودكان. 
نمي‌خواستم دانش‌آموزان يادداشت كنند، پرسش‌ها را پاسخ 
دهند، نكته‌ها را از بر كنند يا عبارت‌ها را تكرار كنند، بي‌آن‌كه بفهمند 

اين‌ها چه معنايي مي‌دهند. من نمي‌خواستم آن‌ها به مخزن‌هايي بدل 
شوند كه بايد به‌وسيله‌ي من معلم پر شود و آن دانش‌آموزاني بهتر 
شناخته شوند كه با فروتني بيش‌تري اجازه دهند كه پرشان كنم. 
من نمي‌خواستم دانش‌اندوزي دانش‌آموزان، به دريافت گفته‌هاي 
من و مطالب كتاب و تنظيم پرونده براي آن‌ها و ذخيره كردنشان 
منحصر شود. »زيرا كه جدا از پژوهش و جدا از عمل، آدمي نمي‌تواند 
به راستي آدمي شود. معرفت فقط از طريق اختراع و اختراع مجدد 
رشد مي‌كند. از طريق پژوهشي بي‌آرام، بي‌وقفه، مستمر و اميدبخش 

كه آدميان در جهان و با جهان و با يكديگر دنبال مي‌كنند.«
اول،  بارهاي  همان  از  باشم،  موفق  مي‌خواهم  اگر  مربي  من 
تفكر  در  تا  درهم‌آميزد  تلاش‌هاي شاگردان  با  بايد  كوشش‌هايم 

اشاره
آغاز طرح‌هاي گوناگون آموزش مهارت‌هاي زندگي در برخي مدرسه‌ها، علاوه بر نتايج خاص خود، عده‌اي را به 
تفكر و جست‌وجوي بيش‌تر درباره‌ي چگونگي اين آموزش‌ها و سنجش ميزان اثربخشي‌ آن‌ها انداخت. هر يك از 
اين پژوهش‌ها، به بررسي قسمتي از برنامه‌ي آموزش مهارت‌هاي زندگي پرداخته است. در اين ميان، بديهي است 
پژوهش‌هايي كه از نوع اقدام‌ پژوهي هستند و از نتايج حاصل در طي برنامه استفاده و به مرور براساس بازخوردها، 
روند كار خود را تصحيح مي‌كنند، از جايگاه ويژه‌اي برخوردارند. نمونه‌اي از اين پژوهش‌ها را كه در يكي از مدرسه‌هاي 

منطقه‌ي 2 تهران به اجرا درآمده است، به اختصار در پي مي‌آوريم.

مي‌شه،ممكنه،مي‌تونم...
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آفريننده‌ي آنان اعتماد عميق داشته باشم  براي رسيدن به اين 
مقصود، در روابطم با شاگردان، شريك آنان باشم.

وقتي با انسان‌هاي زنده سروكار داري، آن هم كودكان، وقتي اين 
پيش‌فرض را داري كه تك‌تك كودكان و انسان‌ها منحصربه‌فردند، 
ديگر نمي‌تواني از راه‌حل‌هاي بسته‌بندي شده و پيش‌ساخته 

استفاده كني.
نياز درست تشخيص داده شده بود؛ نيازي كه بر مبناي آن، 
اين كتاب‌ها و اين درس در نظام آموزشي گنجانده شده بود. اما اين 
نكته‌ي مهم فراموش شده بود كه تنها وقتي مي‌توانيم به كودكان و 

آموزندگان چيزي بدهيم كه با آنان و از آنان بياموزيم. 
»آنان كه براي آموزاندن دعوت مي‌شوند، بايد نخست بياموزند كه 
چگونه با شروع به آموزاندن، مي‌توانند خود بياموزند... كار آموزاندن را 
نبايد از كار آموختن جدا كرد... تجربه‌ها را نمي‌توان مانند گياه 

نشا كرد. بايد آن‌ها را از نوع اختراع كرد.«
بنابراين، با توجه به اصول زير، كار را دوباره شروع كردم:

عمل  پيش‌فرض  نيست،  دانستني‌ها  بلعيدن  دانستن،   .1
فراگرفتن است و بالعكس. 

2. آموزش جرياني است كه عمل اجتماعي را اساس يادگرفتن 

و تحصيل كردن قرار مي‌دهد. آموزش به‌عنوان عمل شناختن و 
دانستن، ما را با پرسش‌هاي نظري عملي، ولي نه فكري متعددي 
روبه‌رو مي‌سازد: چه چيز را بايد دانست؟ چگونه بايد دانست؟ 
چرا بايد دانست؟... همه‌ي اين پرسش‌ها جواب‌هايي را مي‌طلبد 

كه آن‌ها نيز با يكديگر در ارتباط متقابل‌اند.
3. انديشيدن درباره‌ي عمل، بهترين راه انديشيدن صحيح است.
4. فعاليت‌ پژوهشي خود در بالاترين حد، فعاليتي آموزشي است 
و اطلاعات مربيان را هم افزايش مي‌دهد يا اطلاعاتي تازه براي آنان 

فراهم مي‌كند.
5. آموزشي كه در دبستان‌ها داده مي‌شود، بايد به خودي خود 
كامل باشد. نبايد هم‌چنان فقط براي تدارك ورود به دبيرستان به‌كار 
رود. بايد تدارك و آماده كردن براي زندگي‌اي باشد كه اكثريت 

كودكان مي‌خواهند داشته باشند. 
6. مردان و زنان نو در كاسه سر مربيان ساخته نمي‌شوند، بلكه در 
عمل اجتماعي نوين به‌وجود مي‌آيند كه جاي عمل قديمي را خواهد 

گرفت كه نشان داده است ياراي آفريدن اشخاص نو را ندارد.
7. كودكان پس از آن‌كه در فعاليت قابل لمسي كه مي‌فهمند، 
شركت كردند، مي‌توانند مهارت‌هايي را ياد بگيرند كه براي زندگي 

لازم دارند.
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بسيار خواندم و از تجربيات ديگران استفاده كردم. سعي كردم 
فضاهايي را فراهم كنم تا كودكان به شكل عملي خود با مسائل 
رودررو شوند و خود راه‌حل مشكلاتشان را بيابند. اين‌بار از بازي، 
از  كاردستي و قصه‌گويي خلاق بيش‌تر كمك گرفتم. برخي 
كلاس‌ها را در فضاي باز، در پارك و يا حياط مدرسه و سالن ورزش 
برگزار مي‌كرديم. بسياري از بازي‌ها بازي‌هايي بودند كه بچه‌ها خود 
آن‌ها را مي‌شناختند و بارها انجام داده بودند. برخي ديگر برايشان 
ناآشنا بودند. هيچ‌چيز را از قبل به آن‌ها آموزش نمي‌دادم. در كلاس 

با توضيح مختصري، كار را شروع مي‌كرديم.
در ابتداي هر كلاس، هنگامي كه بازي را طرح مي‌كردم، اين 
عبارت را بسيار مي‌شنيدم: »غيرممكنه!«، »خانوم امكان نداره!« »ما 
نمي‌تونيم اين كارو انجام بديم«، »من بلد نيستم«، »من نمي‌توانم«، 

»شما بگوييد چه كار بايد بكنم« و...
ـ »شما مي‌توانيد، من مي‌دانم«، »خودتان راهش را بيابيد«، 
تكيه كلام‌هاي من بودند. در كلاس مهارت، جايي براي كلمات 

نمي‌توانم و غيرممكن است، وجود ندارد.
و كار را شروع مي‌كردند و موفق مي‌شدند.

بحث و گفت‌وگوي مستقيم در لابه‌لاي بازي‌ها كمك مي‌كرد. 
البته در حدي كه بچه‌ها را خسته نكند و براي آنان تداعي‌گر پند و 

نصيحت‌هايي نباشد كه روزمره از زبان بزرگ‌ترها مي‌شنوند.
كلاس ساكت و بي‌روح نبود. نمي‌توانست باشد. اما در ميان اين 
هياهوي ناشي از كار عملي، آموختن و يادگيري جاري بود. آن را 

مي‌توانستي هر لحظه حس كني.
رقابت با ديگران، به مجراي صحيح رقابت با خود تبديل 
مي‌شد. لذت برنده شدن، جاي خود را به شادي به پايان‌رسيدن 
‌و موفق شدن در انجام كار مي‌داد. آن‌كه اول مي‌رسيد و كار 
را درست انجام داده بود، تشويق مي‌شد. آن‌كه آخرين نفر بود نيز 
تشويق مي‌شد. تمام بچه‌ها يك‌صدا او را تشويق مي‌كردند تا از تلاش 

دست برندارد و ادامه دهد.
نمي‌توانستم مهارت‌ها را از هم تفكيك كنم. در هر كلاس، 
مجموعه‌اي از مهارت‌هاي لازم آموزش داده مي‌شد. فضاي كلاس 
براي رشد خلاقيت‌ها مناسب بود. خودباوري و ديدن توانايي‌ها در 
كنار نقاط ضعف، شناخت احساسات خوشايند وناخوشايند، و كنترل 

رفتارها، همه و همه در هر جلسه موردنظر بود.
كرده  فكر  رويش  قبل  از  من  آن‌چه  جلسات،  بسياري   در 
بودم و مي‌خواستم در كلاس اجرا شود، كاملًا تغيير مي‌كرد. خود 

دانش‌آموزان جهت كار را مشخص مي‌كردند. 
مي‌بردند  لذت  مي‌شدند،  خوشحال  بچه‌ها  كار،  حين  در 

ندرت  به  مي‌شدند.  عصباني  هم  برخي  مي‌شدند.  شگفت‌زده  و 
كار  از  و دست  مأيوس مي‌شدند  برخ  گريه مي‌كرد.  دانش‌آموزي 
را غنيمت مي‌شمردم و  بود كه فرصت  مي‌كشيدند و آن هنگام 

نحوه‌ي كنترل احساسات ناخوشايند را آموزش مي‌دادم.
اوايل به‌نظر برخي از بچه‌ها اين كارها بيهوده بود. تفاوت اين 
كلاس با ساير كلاس‌هاي ديگر، بسيار زياد بود. آنان كه به شيوه‌هاي 
سنتي كلاس خو كرده بودند، اين روش‌ها را قبول نداشتند. جرئت 
اظهارنظر به آنان داده مي‌شد. مي‌توانستند انتقادات خود را بيان و 
از نظراتشان دفاع كنند. اوايل با ترس اين كار را مي‌كردند، اما به 
تدريج آموختند كه مي‌توانند حرف‌هايشان را بزنند، بدون آن‌كه مورد 

قضاوت قرار گيرند.
در كلاس مهارت، از تشويق‌هاي معمولي و متداول در مدرسه 
خبري نبود: نه از نمره، نه از كارت امتياز و نه جايزه. تنها تشويقي 
توصيفي و كلامي، و لذت رسيدن به هدف، انگيزه‌ي فعاليت را 

در آنان تقويت مي‌كرد.
آن‌ها بايد ياد مي‌گرفتند كه خودشان كارشان را ارزيابي كنند؛ 
پرسش‌نامه‌اي طرح  هرازگاهي  معلم.  به‌عنوان  مرا  كار  همين‌طور 
مي‌شد و راجع‌به آن‌چه در كلاس گذشته بود، نظرخواهي مي‌شد. 

آنان درموارد زير به خودشان از 1 تا 5 امتياز مي‌دادند:
1. لذت بردن در كلاس
2. يادگرفتن نكات تازه 

3. همكاري با معلم
4. همكاري با ساير دوستان
5. رفتار مناسب با دوستان

6. احساس مسئوليت در قبال كار
ابتدا  مي‌شد،  داده  پرسش‌نامه  اين  اول  بار  كه  هر كلاس  در 
مي‌گفتند: »خانم، خُب ما به خودمان بالاترين امتياز را مي‌دهيم.« و 
وقتي مي‌شنيدند نمره‌اي كه واقع‌بينانه و با صداقت داده شود، براي 
من مهم است، دقيق‌ترين ارزيابي‌ها را از خودشان مي‌كردند و با 
سخت‌گيري بسيار به خود امتياز مي‌دادند. و همين كار را براي من 
معلم مي‌كردند. برايشان جالب بود كه مي‌توانند به معلم خود نمره 
و امتياز دهند. مي‌دانستند كه فقط با دادن بالاترين امتياز به من 
نمي‌توانند مرا خشنود كنند. در اين برگه‌ها، من ارزيابي واقع‌بينانه 
و موشكافانه‌ي آنان را مي‌ديدم، زيرا بايد مي‌نوشتند چرا به من اين 

امتياز را داده‌اند.
و در اين مسير پنج‌ساله، در هر لحظه از كلاس، نكته‌اي آموختم. 
من معلمي بودم كه صدها معلم كوچك با قلب‌هايي بزرگ داشتم. با 

آنان زندگي مي‌كردم و لذت آموختن را تجربه كردم.



دوره‌ی13
شماره‌ی4

دي88 33

رشد كودك آبان 88 را با صفحات 21 تا 33 علوم تجربي اول دبستان تطبيق دهيد

شكوه تقديسيان

اشاره
درصفحه‌ي»بامجله‌هاي دانش‌آموزي 
رشد  مجلات  كاربردهاي  از  رشد«، 
يادگيري سخن   ـ در فرايند ياددهي 
مي‌گوييم و سعي مي‌كنيم بين اين دو 
جزء بسته‌ي آموزشي مورد استفاده‌ي 
برقرار  مثبت  تعاملي  دانش‌آموزان، 
كنيم. آن‌چه در پي مي‌آيد پيشنهاد 
اجراي نوعي فعاليت دانش‌آموزي است 
براساس مطلب صفحه‌ي 11 رشد  كه 
كودك، شماره‌ي 2 )آبان 88( تدوين 
شده است. اين مطلب مي‌تواند به‌طور 
مستقيم با صفحات 21 تا 33 كتاب علوم 
»مبحث  دبستان،  اول  پايه‌ي  تجربي 

جانوران« ارتباط داشته باشد.

نوع فعاليت: گروهي يا انفرادي
هدف: تقويت مهارت مشاهده، مقايسه، 

جمع‌آوري اطلاعات و برقراري ارتباط.
ذهني،  تحرك  تكميلي:  فعاليت 
دريافت مفهوم و درك ويژگي‌هاي پوشش 
متفاوت  با محيط‌هاي  ارتباط  در  جانوران 

توسط خود دانش‌آموز.
و  علاقه‌مند  مربي  اجرا:  بهانه‌ي 
تدريس  از  بعد  اول،  كلاس  سخت‌كوش 
درس جانوران، در صورت تمايل مي‌تواند 
اين فعاليت را در كلاس انجام دهد؛ تا علاوه 
بر اطلاعاتي كه كودك از مفاهيم كتاب علوم 
كسب مي‌كند، قادر باشد شخصاً مفاهيم 
جديدي را در ارتباط با جانوران به دست 
آورد. در واقع با اين فعاليت، بستري مناسب 
ايجاد  دانش‌آموزان  ذهني  فعاليت  براي 
نتيجه  اين  به  نهايتاً خودشان  تا  مي‌شود 
برسند كه نوع پوشش جانوران، به محيط 
زندگي آن‌ها وابسته است؛ بدون اين‌كه معلم 

مستقيماً نتيجه را بازگو كند.
بحث و گفت‌وگو و برقراري ارتباط با 
يكديگر و ياد گرفتن روش يادگيري، نتيجه‌ي 

اين گونه فعاليت‌هاست؛ بدون اين‌كه اجبار و 
يا فشاري براي آموختن و حفظ كردن به 

كودك تحميل شود.
روش اجرا: روز قبل از درس علوم و 
بعد از اتمام تدريس فصل جانوران، به بچه‌ها 
بگوييد كه مجله‌ي »رشد كودك« شماره‌ي 
2 خودشان را به كلاس بياورند تا فعاليت 
جديدي را تجربه كنند و در نتيجه‌ي تحرك 
ذهني و شناختي خودشان، به درك مفهومي 

نائل آيند.
بچه‌ها به‌طور انفرادي يا گروهي، بين 2 
تا 3 نفر، صفحه‌‌ي 11 رشد كودك شماره‌ي 
2 را دارند و در كنار آن، فصل جانوران كتاب 

علوم را هم باز مي‌كنند.
معلم: در كتاب علوم با جانوران آشنا 
آن‌ها  زندگي  محل  كه  و ‌دانستيد  شديد 
چه  مي‌كنند،  حركت  چه‌طور  كجاست، 
غذاهايي مي‌خورند، چه فايده‌هايي دارند و 
خيلي چيزهاي ديگر. در اين صفحه از مجله 

هم شكل چهار جانور را مي‌بينيد. حالا به 
تصويرهاي درس جانوران كتاب علوم نگاه 
كنيد، اگر شبيه هر يك از اين جانوران را در 
كتاب علوم ديديد، جلوي شكل مشابه آن 

جانور در مجله علامت )×( بزنيد.
گروهي  يا  انفرادي  به‌طور  شاگردان 
سرگرم مشاهده و جست‌وجو مي‌شوند و 
شكل‌هاي مشابه كتاب را در مجله علامت 
مي‌زنند. سپس معلم مطالب صفحه‌ي 11 
را براي بچه‌ها مي‌خواند. بچه‌ها پوشش تن 
هر يك از جانوران را مي‌شناسند و مقايسه 
جانوران  زندگي  محل  از  معلم  مي‌كنند. 
سؤال مي‌كند و بچه‌ها با توجه به تصاوير 
كتابشان پاسخ مي‌دهند. بايد به آنان فرصت 
تفكر و مقايسه‌ي تفاوت‌ها داده شود تا در 

نهايت به اين مفاهيم برسند:
واقع  در  كه  جانوران  تن  پوشش   .1

لباس آن‌هاست، با هم تفاوت دارد.
2. پوشش جانوران براي محيط در آب 
و هوايي مناسب است كه در آن زندگي 

مي‌كنند.
صحيح  بچه‌ها  بعضي  پاسخ  احتمالًا 
خواهد بود. در اين صورت معلم مي‌تواند 
سؤال ديگري مطرح كند و از آن‌ها بپرسد: 
كه دليل اين تفاوت‌ها چيست و آن‌ها چه 
فكر مي‌كنند؟ البته هدف اصلي، زمينه‌سازي 
بحث و گفت‌وگوست. واگرا بودن پاسخ‌ها 
نبايد دليلي بر ناداني بچه‌ها تلقي شود. بلكه 
با ابتكار و مهارت معلم، آن‌ها بايد فرصت 

فكر كردن مجدد را داشته باشند.
خلاقيت‌هاي  با  علاقه‌مند،  معلمان 
بالقوه‌ي خود، چنين جلساتي را پربارتر و 
شادتر مي‌كنند. ايجاد تغيير و تنوع در كلاس 
را مي‌توان به عنوان يكي از مؤثرترين عوامل 
انگيزشي به كار بست، و به‌طور غيرمستقيم 

روش يادگيري را به بچه‌ها نشان داد.

رشد كودك، ميهمان كتاب علوم!
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مهارت براي زندگي يازندگي براي كسب مهارت 

دكتر ليلا سليقه‌دار

اشاره
چندين سطح  در  را  زندگي  مهارت‌هاي  كارشناسان، 
دسته‌بندي مي‌كنند. سطح اول آن، به مهارت‌هاي پايه‌اي 
اين  است.  مربوط  اجتماعي  و  روان‌شناختي  اساسي  و 
مهارت‌ها به شدت از فرهنگ و ارزش‌هاي اجتماعي متأثر 
هستند؛ نظير خودآگاهي و همدلي. در شماره‌ي قبل، مهارت 
خودآگاهي را بررسي كرديم. در مقاله‌ي پيش‌رو، در ارتباط 

با همدلي و نقش آن در كلاس درس سخن خواهيم گفت.
٭ ٭ ٭

»مريم غمگين و گريان در دفتر مدرسه روي صندلي نشسته 
بود. وقتي من به دفتر رسيدم، خانم سمواتي را ديدم كه داشت با 
او صحبت مي‌كرد و مي‌گفت: غصه نخور دخترجان، من هم وقتي 
سن تو بودم، همين‌طور مريض شدم. مادرم خودش را به سرعت 
به مدرسه رساند و به بيمارستان برد. فكر كنم همين ناراحتي تو 
را گرفته بودم. دكتر معاينه‌ام كرد و گفت بايد براي عمل جراحي 
آماده شوم. دل تو دلم نبود و... خانم سمواتي هم‌چنان مشغول 
صحبت كردن بود. به چهره‌ي مريم نگاهي انداختم. به نظرم آمد 

درد خودش را فراموش كرده و موجي از اضطراب و نگراني وجودش 
را فرا گرفته است. به ناچار صحبت خانم سمواتي را قطع كردم و 
گفتم: اجازه بدهيد ببينم چه اتفاقي افتاده؟ و چند سؤال از مريم 
پرسيدم. او با كلماتي كه نشان مي‌داد از ذهن به هم ريخته‌اش 
ناشي مي‌شود، پاسخم را مي‌داد. از حرف‌هايش حدس زدم مسموم 
شده است. تا پيش از آمدن مادرش، اقدامات اوليه را انجام دادم و 

براي رفتن به مطب پزشك آماده شديم.«
در كلاس درس و ميان بچه‌ها، همواره اتفاقاتي رخ مي‌دهد 
كه خانم سمواتي و ديگران را به ابراز هم‌دردي و هم‌دلي دعوت 
كه همدلي  است  اين  مي‌رسد،  نظر  به  مهم  آن‌چه  اما  مي‌كند. 
چيست و چه مرزي با هم‌دردي دارد؟ نقش و جايگاه معلم در 

اين‌باره چگونه است؟
مهارت همدلي كردن عبارت است از فراگيري نحوه‌ي درك 
تحت  چگونه  مي‌آموزد،  فرد  مهارت  اين  در  ديگران.  احساسات 
شرايط گوناگون،‌ احساسات افراد ديگر را درك كند، تفاوت‌هاي 

فردي را بپذيرد و روابط بين فردي خود را با افراد بهبود بخشد.
داشتن  علاقه  همدلي،  مهارت  از  جزء  اساسي‌ترين  و  اولين 
و  بندگان  به  از مثال عشق خداوند  بعد  به ديگران است. شايد 
عشق مادر به فرزندان، زيباترين و رساترين مثال، عشق آموزگار 
به دانش‌آموزانش است. جلوه‌هاي گوناگون ابراز اين عشق در كار 
معلمي، دنياي بزرگي است كه ذكر تمامي آن به هزاران برگه 
نياز دارد. تنها معلمي كه دانش‌آموزان خود را به دور از صفات و 
ويژگي‌هاي گوناگون آن‌ها دوست دارد، مي‌تواند در هر شرايطي، 
اين راه  بداند و در  آنان را برخود مقدم  آنان و حضور  يادگيري 

همدلي از هم‌زباني
 بهتراست

بخش سوم
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از هيچ كوششي دريغ نكند. گويي اين ويژگي جزء جدايي‌ناپذير 
حرفه‌ي معلمي است. به همين سبب است كه اندك خطايي در 
اين زمينه و دورشدن از اين حالت و احساس، به سهولت ديده 

مي‌شود و تأثيرات عميقي بر جاي مي‌گذارد.
در حرفه‌ي  واژه  اين  همدلي،  از  ذكر شده  تعريف  بر  علاوه 
معلمي به معناي كشف بهترين ويژگي در دانش‌آموزان از راه تأييد 
و تشويق نيز است. به اين ترتيب، همدلي معنايي فراتر از شناخت 
دانش‌آموز را دربرمي‌گيرد و توانايي‌هاي گسترده‌ي معلم در گوش 
كردن به دانش‌آموز، فهميدن او، ابراز عشق و علاقه به او و مواردي 

از اين دست را مي‌طلبد.
براي توضيح بيشتر به اين مثال توجه كنيد: »امير به خاطر 
انجام ندادن تكليفش نگران بود كه چه‌طور با معلمش روبه‌رو شود 
و چگونه او را در جريان اتفاقي كه براي خانواده‌اش پيش آمده است، 
قرار دهد. اما به هر حال، نوبت امير رسيد. هنگامي كه معلم متوجه 
قصور او شد، با لحني معترضانه پرسيد: »مگر ديروز غايب بودي؟ 
من كه گفتم به هر شكل ممكن بايد تكليفتان را انجام دهيد. اصلًا 
نمي‌توانم تصور كنم تا چه حد بايد بي‌ادب و گستاخ باشي كه بدون 
انجام دادن تكليف، جلوي من بايستي و به من نگاه كني؟! ... امير 
فكر كرد كه ديگر نمي‌تواند چيزي بگويد. كلمات سرزنش‌آميز خانم 

معلم ادامه داشت و امير محكوم به شنيدن بود.«
در مثال ذكر شده، نداشتن آرامش، مهم‌ترين مانع ارتباطي 
خانم معلم با امير است. اين مانع به قدري مخرب است كه مي‌تواند 
در ساير فعاليت‌ها و تعاملات دانش‌آموز و معلم تأثير بگذارد و آن‌ها 

را دچار مشكل كند.
اما مريم دانش‌آموز ديگري است كه به علت شيطنت، تكاليفش 
را انجام نداده است. به مكالمه‌ي او با معلمش دقت كنيد: »خانم 
معلم، از اين‌كه دوباره با بي‌دقتي مريم و انجام ندادن تكليفش 

روبه‌رو بود، بسيار ناراحت شد. 
از مريم پرسيد: »مي‌تواني برايم توضيح دهي كه چرا تكليفت را 
اين‌طور انجام داده‌اي؟ مريم كمي فكر كرد و گفت، نمي‌دانم. فراموش 
كردم. معلم ادامه داد: فكر مي‌كني چرا فراموش كردي؟ مريم سكوت 
كرد. به نظر مي‌رسيد پاسخ مناسبي ندارد. معلم گفت: مي‌تواني 
كارهايي را كه ديروز انجام دادي، برايم توضيح دهي؟ مريم گفت: 
ديروز! ديروز بعد از مدرسه كمي استراحت كردم،‌ اتاقم را مرتب كردم 
و... معلم با دقت به حرف‌هاي او گوش داد و سپس گفت، فكر مي‌كنم 
اين‌ها كارهاي مورد علاقه تو هستند. راستي تو واقعاً به درس و مدرسه 
علاقه‌اي نداري؟! و با طرح چند پرسش از اين دست، سعي كرد او را 
به تفكر بيشتر در مورد خودش و كارهايي كه بايد انجام دهد و عواقب 

بي‌توجهي به آن‌ها، جلب كند.«
اين نوع برخورد و رفتار معلم، نمونه‌ي روشني از همدلي و ابراز 

اين حس به دانش‌آموز است. معلم ضمن حفظ آرامش خود، بدون 
آن‌كه رفتار و يا كلام دانش‌آموز را تأييد كند، لزوماً خود را به جاي 
او قرار دهد و خاطراتي از تجربيات مشترك خود با اتفاقي را كه 
براي او روي داده است، بيان كند، با تمركز و علاقه به وي گوش 
مي‌دهد. به اين ترتيب او نشان مي‌دهد، به دانش‌آموز خود و وقايع 
مربوط به او علاقه‌مند است. اين رفتار توأم با مهرباني كه به برقراري 
و ثبات بيشتر ارتباط دو طرفه منجر مي‌شود، همان معناي همدلي 

است كه »استفان كاوي« در ارتباط با آن مي‌گويد:
»همدلي الزاماً به مفهوم موافقت با سخنان فرد ديگر نيست، 
بلكه از درك كردن ژرف و عميق توأم با احساس، عواطف و انديشه 
ناشي مي‌شود. در گوش كردن هم‌دلانه، تنها از گوش‌هاي خود 
استفاده نمي‌كنيم، بلكه از قلب و چشم‌هايمان نيز مدد مي‌جوييم. 
وي  روح  با  مي‌دهيم،  ديگري گوش  فهم  و  نيت درك  با  وقتي 
رابطه‌اي عميقي برقرار مي‌كنيم و هرچه را كه او با روح خود لمس 
و مشاهده مي‌كند، زود و آسان كشف مي‌كنيم« ]كاوي، 1377[.

به اين ترتيب، به نظر مي‌رسد مهارت همدلي، از مهم‌ترين و 
اساسي‌ترين مهارت‌هاي معلمي است. چرا كه نقش معلم بر مبناي 
ارتباط و تعامل با دانش‌آموزان تعريف مي‌شود و اين ارتباط است كه 
فرايند ياددهي يادگيري را تحت تأثير قرار مي‌دهد. بنابراين، هم‌دلي 
معلم مي‌تواند در جذب دانش‌آموز به مدرسه، ايجاد علاقه به يادگيري و 

نيز چگونگي ارتباط با ديگران و زندگي اجتماعي مؤثر باشد.
از ديگر نشانه‌هاي مهارت هم‌دلي آن است كه فرد داراي اين 
توانايي، بيشتر نزد ديگران دوست‌داشتني است. بر اين اساس، نكته‌ي 
بسيار مهمي كه در حرفه‌ي معلمي لازم به تأمل و توجه است، اين 
است كه معلمان همدل لزوماً كساني نيستند كه مي‌كوشند تا 
دانش‌آموزان بسياري آن‌ها را دوست داشته باشند، بلكه اين افراد 
مي‌كوشند تا دانش‌آموزان بتوانند به بهترين شكل، خود را دوست 
داشته باشند. براي اين منظور، سعي مي‌كنند تا فراگيرندگان را به 
خودآگاهي رهنمون كنند تا با تكيه بر اين شناخت، خود را بيشتر 
دوست بدارند. اين موضوع، تداعي‌گر پيوند غيرقابل جدايي ميان 
مهارت‌هاي گوناگون زندگي است. خودآگاهي با همدلي، و همدلي 
با عزت‌نفس ارتباط مستقيم دارند و هيچ يك از آن‌ها نمي‌تواند به 
تنهايي و مستقل از ساير مهارت‌ها معنا داشته باشد. اين خودآگاهي 
و همدلي معلم است كه توانايي احترام گذاشتن به ديگران را با 
وجود تفاوت‌هاي بسيار آنان، به وي مي‌دهد و به ايجاد رفتارهاي 

حمايت‌كننده و پذيرنده نسبت به دانش‌آموزان مي‌انجامد.

منبع

استفان، كاوي. هفت عادت مردمان مؤثر. ترجمه‌ي محمدرضا آل‌ياسين. انتشارات 
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غارهای ایران؛حکایت‌ها و رمز و رازها

حمید دهقان

اشاره
در شماره‌ي قبل، بخش نخست معرفي غارهاي ايران 
را به مثابه ارزشمندترين جاذبه‌هاي اكوتوريسم و توريسم 
گستردگي  كرديم.  منتشر  كشور  ورزشي  و  فرهنگي 
غارهاي معرفي شده توسط مؤلف سلسله مطالب ميراث 
ما، وادارمان كرد اين مطلب را در دو شماره تقديم شما 
خوانندگان عزيز كنيم. اميدواريم، علاوه بر بهره‌گيري از 
مباحث و تصاوير مطرح شده در اين سلسله مطالب در 

از كندوان تا اسپهبد خورشيد

بخش دوم و پاياني

تدريس تاريخ و جغرافيا، همكاراني كه در نزديكي غارهاي 
بازديد از اين غارها را جزو  معرفي شده سكونت دارند، 

برنامه‌هاي اردويي خود نيز قرار دهند.

غارهای باستانی در کندوان
روستای  کیلومتری  سه  در  حیرت‌انگیز  غارهای  شدن  پیدا 
محققان  تبریز،  شهر  کیلومتری   50 در  کندوان  صخره‌ای 
باستان‌شناس و زمین‌شناس را به حقیقتی رساند که در گذشته‌های 
دور به هنگام حمله‌ی بیگانگان به این مناطق، ساکنان روستای 
کندوان برای حفظ جان خود، به این غارهای شگفت‌انگیز زاغه‌ای 
پناه برده‌اند و به مرور زمان و احساس امنیت، از مخفیگاه خارج شده 

و در صخره‌های کندوان مسکن گزیده‌اند.
داخل این غارها، آثاری از سکونت انسان‌ها و نگه‌داری حیوانات 

و جای شمع و چراغ پیه‌سوز دیده می‌شود.
غار کبوتر یا غار »هامپوئیل« در 20 کیلومتری جنوب شهرستان 
مراغه که به علت وجود انبوه کبوتران در داخل غار، به این نام 
معروف شده است و غار »قدمگاه« در روستای آذرشهر، از دیگر 

غارهای استان آذربایجان شرقی هستند.

غارهای تهران
در استان تهران، از گذشته‌های دور چند غار شناسایی شده 
که از برخی، نشانه‌هایی بر جای مانده است؛ مثل: غار »ابنهون« 
در جاده‌ی فیروزکوه، نزدیک زرین‌دشت؛ غار »بزج« در طالقان؛ 
غار »کله‌سنگ« در کوه‌های طالقان، نزدیک روستاهای سوهان 
و آرتون؛ سه غار معروف به غارهای »هیو« در هشت کیلومتری 
مسیر هشتگرد به قزوین؛ غار »لالون« )لالان( در جنوب غربی 
روستای لالون ساوجبلاغ؛ غار »بیوک‌آغا« در مسیر جاده‌ی کن؛ 
غار »گل‌زرد« دشت لار؛ غار »رود‌افشان« شهرستان دماوند؛ غار 
»بورنیک« در جاده‌ی دماوند‌ـ فیروزکوه؛ غار »یخ‌مراد« در جاده‌ی 

تهران‌ـ چالوس.
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از كندوان تا اسپهبد خورشيد

شیرآباد، سیاه مرزکوه دام‌دام، فرهنگ، مبارک‌آباد، جهان‌نما و در 
جزیره‌ی قشم غارهای خربس، در قم غار و شنوه و غار کهک. 
هم‌چنین در لرستان غارهای همیان، میرملاس، عالی‌آباد، بت‌خانه 
و قمری. در مازندران غار کمیشان جاده‌ی نکا‌ـ بهشهر، غار باستانی 
دیوخانه در 50 کیلومتری نکا و غار اسپهبد خورشید در جاده‌ی 
ساری‌ـ فیروزکوه. در استان بوشهر غار چهل‌خانه دشتستان و غار 

تودیو گناوه ازجمله غارهای ایران به‌شمار می‌آیند.

غار بهشت
در 52 کیلومتری شهرستان ایلام و پنج کیلومتری صالح‌آباد، 
غار زیبایی به نام »زینه‌گان« وجود دارد که به غار بهشت نیز شهرت 
یافته است. این غار دهلیزهای آبگیر و قندیل‌های زیبا دارد و در 
فصل تابستان، اختلاف هوای درون و بیرون آن حدود 30 درجه 

است.
در استان ایلام، دو غار دیگر به نام غار »خفاش« در ارتفاعات 
سیاه‌کوه دهلران و غار »طلسم ایوان« نزدیک دهستان سراب نیز 

وجود دارد.

غارهای یزد
که  دارد  وجود  غار  چندین  یزد،  کهن  استان  کوه‌های  در 
غارنوردان و زمین‌شناسان را به سوی خود جلب می‌کند؛ مانند: 
غار باستانی »شکفت یزدان« نزدیک عقدا که به اعتقاد زرتشتیان 
غار مقدسی است؛ غار افسانه‌ای »زمرد« )چرخ الماس تفت( که 
رگه‌های نقره و فیروزه در سنگ‌های آن دیده شده است؛ غار ابرکوه؛ 

غار هامانه؛ غار نباتی ندوشن.

چهارمحال و بختیاری
دو غار »آقا سید عیسی« و »پیر غار« در استان چهارمحال 
و بختیاری، از لحاظ مذهبی مورد احترام اهالی منطقه هستند. 
غار »سراب« در 56 کیلومتری شهرکرد و غار »یخی‌چها« در 25 

کیلومتری چلگرد، نزدیک روستای شیخ علیخان، واقع شده‌اند.

غارهای خراسان
غار »مغان« در 40 کیلومتری جنوب مشهد، غار »مزدوران« 
در 95 کیلومتری جاده‌ی مشهد‌ـ سرخس، غار »هندل‌آباد« در 
45 کیلومتری مشهد بخش تبادکان، غار »بزنگان«، غار »اصحاب 
کهف« در بخش داورزن سبزوار، غار »آتشگاه« در 13 کیلومتری 
کاشمر، غار »سیر« در بردسکن، غار »فارس« میان گناباد و قائن، 
غار »بیدخت« نزدیک گناباد، غار »خدنگ« قائن، غار »چنشت« 
بیرجند، غار »باغچه« قوچان‌ـ درگز، غارهای »کنه‌گرم«، »بیدک« 
و »گنج کوه« در اطراف بجنورد، غار »کافر قلعه« و »پوستین‌دوز« 
غار  کاوه،  قشلاق  بیکان  کوه‌های  در  »سلیمان«  غار  شیروان، 
»دامچیک« روستای بیک و غار »روستای هنامه«، مجموعه غارهای 

استان‌های سه‌گانه‌ی خراسان را تشکیل می‌دهند.

غارهای کرمان
غار ترنگ در 50 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان بافت، 
غار دهبکری در روستای دهبکری بم، غار چشمه‌سبز گوغر‌بافت، 

غار شب‌پره منطقه‌ی حفاظت شده خِبْر، غار شعیب جیرفت، غار 
ایوب‌شهر بابک، غار جواران رابر، غار داوران و غار اودرج رفسنجان و 

غار کوه جوپار غارهای شناخته شده‌ی کرمان است.

سایر غارها
غارهای  گلستان  استان  در  و  پره‌تنیان  نارنج  غار  گیلان  در 
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دكتر علی‌اکبر شعاری‌نژاد

گذشته را باید خواند اما در گذشته نباید ماند. هم‌چنان‌که 
کتاب‌ها را باید خواند، اما در کتاب‌ها نباید ماند. آموزش‌‌ـپرورش 
)تربیت(، نوعی تغییر است: تغییر محیطی رفتار، تغییر یافتن و 
تغییر دادن. تغییر بدون حرکت غیرممکن است. پس، آموزش‌ـ 
پرورش در واقع نوعی حرکت است: حرکت کردن و حرکت دادن. 
ازاین‌رو، چند وچون آموزش‌‌ـپرورش را در چند و چون تغییر پیدا 
شده در رفتار می‌توان دریافت و چند‌وچون این تغییر طبعاً به 
چند و چون حرکت بستگی دارد. شاید به همین سبب گفته‌اند: از 
توحرکت از خدا برکت. چون بدون حرکت، برکتی از سوی خداوند 

متعال نخواهد بود.
اکنون این پرسش برای ما معلمان در همه‌ی سطوح آموزشی 
مطرح است که در فرایند آموزش‌‌ـپرورش، گذشته و حال و آینده 
را چگونه ببینیم و رابطه‌ی ما در حوزه‌ی تربیت با این سه بُعد 
در حوزه‌ی  زمانی  بُعد  آن سه  رابطه‌ی  یا  و  باشد؟  باید  چگونه 
آموزش‌‌ـپرورش چگونه باید باشد؟ با در نظر داشتن این واقعیت که 
آن سه بُعد همیشه با هم هستند و جز در ذهن انسان، تفکیک‌پذیر 
نیستند. چون انسان، واقعیت زمان را در تغییرات پیدا شده در 
این  دیگر،  به‌عبارت  میی‌ابد.  در  طبیعت  و  دیگران  و  خویشتن 

میراث طبیعی و آموخته را همیشه دارد که زمان و مکان خالی 
برای او مطرح و یا قابل‌تصور نیست. حتی وجود زندگی، بهترین 
یا تجلیگاه زمان و مکان است. شاید علت  و روشن‌ترین نشانه 
عمده‌ی اختلاف‌نظر فیلسوفان در سراسر تاریخ فرهنگ انسان، 

وجود همین پدیده است.
فرایند  در  زمان  ابعاد  مقوله‌ی  از  بحث  که  است  بدیهی 
آموزش‌‌ـپرورش، صرفاً پرداختن به تجربه‌های بشر است، نه آن‌چه 
در علم فیزیک مطرح می‌شود. سخن گفتن از این تجربه‌ها را نباید 
مختص ماده‌ی درسی »تاریخ« )با هر پسوندی( تلقی کرد، بلکه 
این‌ها در حوزه‌ی آموزش‌‌ـپرورش در همه‌ی مواد درسی به نسبت 
مقولاتش مطرح‌اند. به عبارت دیگر، همه‌ی دروس تقریباً بدون 
استثنا و طبعاً به همین تجربه‌ها می‌پردازند؛ چون خود در بعد 

زمان پیدا شده‌اند و در بعد زمان حرکت می‌کنند.
ما معلمان در بحث از تجربه‌ها و حوادث گذشته یا احتمالی 
آینده در کلاس، می‌خواهیم برای پرسش‌هایی از این‌گونه، پاسخی، 

ابعاد زمان در آموزش‌ـ پرورش
»دیروز«، تاریخ است،

 به»فردا«، امید است؛ 
»امروز« فرصت است
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نداشته  بیش‌تر  بعد  یک  زمان  شاید 

باشد، آن‌هم استمرار است



هرچند احتمالی، پیدا کنیم.
٭ بشر در گذشته، چگونه زیسته است؟ و چرا؟

٭ وضع زندگی بشر در حال حاضر چگونه است؟ و چرا؟
٭ وضع زندگی بشر در آینده، احتمالًا چگونه خواهد بود یا خواهد 

شد؟ یا چگونه باید باشد؟ و چرا؟
٭ امروز، چگونه و چقدر از گذشته و آینده متأثر است؟ و چرا؟

٭ پیشگامان این‌گونه حوادث در گذشته چه‌کسانی بوده‌اند؟ در چه 
شرایطی می‌زیسته‌اند؟ و چگونه پیشگام شدند؟ و چرا؟

٭ اکنون در جامعه و جهان چه حوادثی در حال رخ دادن هستند؟ 
چگونه؟ و چرا؟ 

افراد  این  آیا  مؤثرند؟  چه‌قدر  افراد  حوادث،  این  پیدایش  در  ٭ 
تعیین‌کننده بوده یا هستند؟ یا عوامل دیگری؟

٭ این حوادث و به‌وجود آورنده‌ی آن‌ها چه عواقبی پیدا کردند؟ 
چرا؟

٭ هر کدام از دین، فلسفه، علم و هنر در پیدایش این حوادث، 
چه‌قدر و چگونه اثر گذشته‌اند؟ یا اثر می‌گذارند؟ چرا؟

٭ تأثیر طبیعت و تربیت در پیدایش این حوادث، چگونه؟ و چه‌قدر 
بوده است؟ و چرا؟

و اما در بحث از بُعدهای زمانی هر ماده یا موضوع درسی، به 
هدف‌های زیر توجه داریم:

تحلیل  درست  روش‌های  با  دانشجویان  یا  دانش‌آموزان   .1
حوادث یا تجربه‌های آدمی در آن درس آشنا شوند.

2. عملًا یاد بگیرند که یک حادثه را در حوزه‌ی علوم و معارف 
در کل، و در ماده یا موضوع درسی مورد نظر، چگونه باید تحلیل و 
تبیین کرد؟ و چرا این فرایند ضروری است؟ و چگونه در این تحلیل 

و تبیین باید از هر گونه داوری تعصب‌انگیز خودداری کرد؟
چه  در  چه‌کسانی  درسی(  )موضوع  علم  این  پیشگامان   .3
و  را شناخت؟  آن‌ها  باید(  )یا  بوده‌اند؟ چگونه می‌توان  جوامعی 

چگونه باید از آن‌ها قدردانی کرد؟ و چرا؟
4. آثار حیاتی این علم در گذشته و حال و آینده‌ی انسان چه 

بوده‌اند؟ یا چه خواهند بود؟
5. چرا باید از تحقیر این آثار یا یافته‌های علمی، حتی در 

صورت سودمند نشدنشان، و پیشگامان آن‌‌ها، خودداری کنیم؟
6. ما معلمان و محصلان امروز درباره‌ی این جریان‌های علمی 
نقشی  چه  یا  وظیفه‌ای  چه  درسی  موضوع  و  ماده  حوزه‌ی  در 
می‌توانیم داشته باشیم؟ چگونه؟ و چرا؟ آیا تنها مأموریم حفظ 
کنیم؟ و به نقّالی بپردازیم؟  امتحان بدهیم و نمره‌ی خوب بگیریم؟ 
یعنی به تماشاگری محض اکتفا کنیم؟ استادی به دانشجویان 
گفت: کتاب‌های درسی دربردارنده‌ی حقایقی هستند که 
تاکنون کشف شده‌اند، اکنون نوبت شماست که به کشف 

حقایق تازه بپردازید.
7. چه عواملی در موفقیت یا احیاناً ناکامی پیشگامان این 
مثلاً‌  و موضوع درسی،  ماده  این  علمی در حوزه‌ی  جریان‌های 
فیزیک یا شیمی، و... نقش داشتند؟ و ایشان چگونه با این‌گونه 
عوامل روبه‌رو شدند؟ و چه کردند؟ و آیا عواملی از آن‌گونه، هنوز 
تلقی  معاصر  علمی  پیشرفت‌های  بازدارندگان  و  دارند؟  وجود 

می‌شوند؟ چه‌باید کرد؟ و چگونه؟
خصوصاً  کشور،  علمی  و  پژوهشی  مراکز  در  اکنون  آیا   .8
پیشگامان  این  از  تندیس‌هایی  یا  تابلوها  دانشگاه‌ها،  و  مدارس 
دیده می‌شوند که نشانه‌ی حداقل ظاهری، احترام‌گذاری به ایشان 

باشد؟
بدیهی است که مطرح کردن گذشته‌ی هر علم )ماده، رشته 
و موضوع درسی( در کلاس، تقریباً بدون تردید سبب خواهد شد 

که دانش‌آموزان و دانشجویان دریابند:
الف( دنیای آن علم، بسیار وسیع‌تر و عمیق‌تر از آن است که 

ایشان و من معلم تصور می‌کنیم.
ب( چه‌کسانی در کجای جهان برای پیدایش و رشد و گسترش 
این علم، فداکاری کرده‌اند و حتی جان باخته‌اند؛ و امروزه چگونه 

از ایشان قدردانی می‌شود؟
پ( این پیشگامان علمی بشر، در زمان حیات خود چگونه 

زیسته‌اند و چه‌امکاناتی در اخیار داشته‌اند؟
ت( از پژوهش‌های خود چه هدف یا هدف‌هایی داشته‌اند و آیا 

به آن‌ها دست یافته‌اند؟ چگونه؟
ث( آیا ما )معلمان و محصلان( هم می‌توانیم به پژوهش‌های 
فعال درباره‌ی مسائل حل شده‌ی این حوزه‌ی درسی بپردازیم و 

خود را در تاریخ فرهنگ بشر، مطرح و ثبت کنیم؟ چگونه؟

حال و آینده )هر چند احتمالی(
مشهود  )اکنون(،  حال  بعد  آموزش‌‌ـپرورش،   حوزه‌ی  در 
نیست. چون سیر طبیعی زمان، طوری است که به انسان فرصت 
نمی‌دهد لحظه یا زمان حال را به راحتی گذشته و آینده در یابد. 

شاید هم‌زمان حالی وجود ندارد!
از وضع زمانی هر علم  ناگزیریم در سخن گفتن  از این‌رو، 
یا جریان علمی، هر دو بعد حال و آینده )امروز و فردا( را با هم 
در نظر بگیریم. به این‌صورت که در تدریس هر رشته یا ماده و 
موضوع درسی، پیش از ورود به متن درس و مطرح کردن نکات 
مهم و حیاتی آن، محصلان را به تفکر درباره‌ی پرسش‌هایی از 
به روشن  را  ادامه‌ی درس  و  این‌گونه، تحریک و تشویق کنیم 

ساختن پاسخ‌های آن، در حد توانمان، موکول کنیم.
برای موفقیت این کنکاش و تلاش، ضروری است که خود ما 
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معلمان آن درس، درباره‌ی گذشته و حال و آینده‌ی احتمالی موضوع 
و ماده‌ی درسی خود، مطالعه‌ی وسیع و معتبری کرده و درباره‌ی 
با دست پر، یعنی  تا در کلاس،  اندیشیده باشیم  آن‌ها مشخصاً 
یادداشت‌های لازم، حاضر شده باشیم. ضمناً منابع معتبر موجود را 
در مورد همین ماده و موضوع درسی که خود قبلًا مطالعه کرده‌ایم و 

تأیید می‌کنیم، به دانش‌آموزان و دانشجویان معرفی کنیم.

پرسش‌هایی احتمالی از این‌گونه:
1. اکنون در جامعه، به‌ویژه مدارس ما، این علم چگونه مطرح 
می‌شود؟ چه مسائل یا مطالبی را دربر دارد؟ بود و نبود آن در وضع 

عمومی جامعه و جهان امروز چگونه است؟ و چرا؟ 
2. این علم در مدارس ما چگونه تدریس می‌شود؟ گرایش 

معلم و محصل نسبت به آن و یادگیری آن چگونه است؟
3. آیا معلمان ما در تدریس مطلوب آن ماده و موضوع درسی و 
محصلان ما در یادگیری آن، توفیق لازم را دارند؟ چگونه؟ و چرا؟

4. این علم با سایر علوم و معارف مطرح شده در جامعه‌ی ما 
ارتباط دارد؟ از چه لحاظ؟ چگونه؟ و چرا؟

5. چه‌کسانی و چه مراکزی اکنون در جامعه جهان در حوزه‌ی 
این علم کار می‌کنند؟ به چه یافته‌های نوینی دست یافته‌اند؟ و 
امروز چگونه و چقدر این یافته‌ها در جامعه‌ی آموزشی ما مطرح 

هستند؟
6. این شاخه از علوم و معارف در آینده‌ی متغیر و متحول 
بیش‌تری  داشت؟ گسترش  احتمالاً‌ خواهد  جهان، چه وضعی، 
و  افزایش  چه  احیاناً  شد؟  خواهد  گذاشته  کنار  یافت؟  خواهد 

کاهشی خواهد یافت؟
7. در آینده‌ی هرچند احتمالی این دنیای به‌سرعت و شدت در 
حال تغییر و تحول، و غالباً‌ غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل کنترل، چه 
شاخه‌های نوینی در این ماده و موضوع درسی ما پیدا خواهند شد؟ و 

چه‌قدر و چگونه به سلامت زندگی انسان کمک خواهند کرد؟
8. محدوده‌ی این ماده درسی در نظام آموزش‌‌ـپرورش کشور 

ما چگونه است؟ و چرا؟
9. در مراحل گوناگون آموزشی، اين علم در نظام آموزشی ما 

چگونه تدریس می‌شود؟ یا چگونه باید تدریس شود؟
10. آیا آموزش این علم )مورد تدریس( به رشد و گسترش 
تفکر علمی در دانش‌آموزان و دانشجویان کمک می‌کند؟ چگونه؟

11. جایگاه این شاخه‌ی علمی در رابطه با سایر موارد درسی 
این کلاس کجا و چگونه است؟

آیا  و  داریم؟  فارسی  زبان  به  معتبری  منابعی  چه   .12
کتاب‌خانه‌ی مدرسه از این لحاظ غنی است؟

ابزاری اثربخش
برای توسعه‌ی 
سواد خواندن

معصومه حبيب‌پور

 ازوپ در کلاس درس
مبنای  بر  پژوهش‌های خلاقیت‌محور  و  فعالیت‌ها  )بازی‌ها، 
تمثیل‌ها و افسانه‌های ازوپ برای توسعه‌ی سواد خواندن در میان 

دانش‌آموزان دبستانی(
 مؤلف: مرتضی مجدفر

 100 صفحه، مصور، 2500 تومان.
 نشر امرود، تهران )18 و 021-88345217(

خوانندگان محترم حتماً به یاد دارند که در سال تحصیلی 
گذشته، سلسله‌مطالبی توسط سردبیر در مجله به نگارش درمی‌آمد 
که با عنوان کلی »ازوپ در کلاس درس« منتشر می‌شد. در این 
مجموعه مطالب، مؤلف به‌دنبال آن بود با بهره‌گیری از تمثیل‌های 
ماندگار و افسانه‌های ازوپ، داستان‌سرای کلاسیک یونان، متن 
میان  در  خواندن  سواد  توسعه‌ی  برای  مدرسه‌ای  تمرینی  و 
دانش‌آموزان ایرانی به‌دست دهد. این مجموعه مطالب، اکنون پس 
از انتشار در مجله و با بازخوردهای اصلاحی و مثبتی که آموزگاران 
به محتوای آن ابراز داشته‌اند، در هیئتی شکیل و به‌صورت کتابی 

مستقل، به بازار نشر کتاب‌های آموزشی ارائه شده است.
شیوه‌ی کار مؤلف در این کتاب )و از قرار معلوم، جلدهای 
بعدی که تا ده عنوان پیش‌بینی شده است(، چنین است که ابتدا 
متنی از افسانه یا تمثیل را در نظر گرفته و روایت‌های متفاوت 
آن را با نسخه‌های گوناگون موجود بررسی کرده است که در این 
میان، متن موجود در مجموعه‌ی 100 جلد چاپ شده توسط 
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وزارت آموزش و پرورش جمهوری آذربایجان اصل قرار گرفته است. 
پس از پدید آمدن متن افسانه یا تمثیل، واژگان و محتوای آن با 
کتاب‌های بخوانیم و بنویسیم پایه‌های چهارم و پنجم ابتدایی تطبیق 
داده شده و با این دو پایه هم‌سان‌سازی شده است. آن‌گاه براساس 
متن، دو دسته تمرین و فعالیت‌های پژوهشی خلاقیت‌محور برای 

هر داستان طراحی شده و در پایان هر یک آورده شده است.
با آموزگاران، پدران و  ابتدا مؤلف در سخني  این کتاب،  در 
مادران، در مورد توسعه‌ی سواد خواندن صحبت می‌کند و ضمن 
اشاره به جایگاه کشورمان در آزمون جهانی پرلز، از تلاش‌های چند 
سال اخیر و فعالیت‌های خوب آموزگاران و آموزش و پرورش یاد 
می‌کند و کتاب خود را به‌عنوان یکی دیگر از ابزارهای اثربخش 

خواندن  سواد  توسعه‌ی 
در  آن‌گاه  می‌کند.  معرفی 
عنوان  تحت  دیگر  بخشی 
مطالعه«،  نام  به  »ورزشی 
داستان،  مطالعه‌ی  روش 
به‌عنوان  تمثیل  و  افسانه 
یک ابزار کلاسي مورد بحث 
قرار می‌گیرد. سپس بعد از 
ازوپ،  با  آشنایی مختصری 
چگونگی استفاده از تمثیل‌ها 
خواندن  سواد  توسعه‌ی  در 

شرح داده می‌شود.
»داستان‌ها،  بخش  در 

پرسش‌ها و تمرین‌ها«، 14 تمثیل و افسانه از ازوپ با پرسش‌های 
سه‌گانه و تمرین‌های پژوهشی و خلاقیت‌محور آورده شده است. 
دانش‌آموزان  برای  جذابی  و  مناسب  تصویرسازی  از  بخش،  این 

برخوردار است.
در بخش پایانی تحت عنوان »خواندم، به یاد سپردم، درک 
به‌منظور  استفاده  برای  دیگر  تمرین مستقل  قریب 20  کردم«، 

تک‌تک داستان‌ها و یا تحلیل کل کتاب درج شده است.
از قرار در مجلدات بعدی این مجموعه‌ی ده‌جلدی، »لافونتن 
در کلاس درس«، »بیدپا در کلاس درس«، »افسانه‌های ملل در 

کلاس درس« و... را نیز شاهد خواهیم بود.
این کتاب می‌تواند به دو صورت مورد استفاده قرار گیرد. نخست 
آن‌که به مثابه یک کتاب راهنما برای توسعه‌ی سواد خواندن توسط 
آموزگاران پایه‌های چهارم و پنجم ابتدایی به‌کار برده شود. دوم این‌که، 
به‌عنوان کتاب کار در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد تا با مشخص کردن 
هریک از افسانه‌ها توسط آموزگاران، تکالیف، پرسش‌ها و فعالیت‌های 
پژوهشی آن در قالب فعالیت‌های بیرون کلاس فراگیرندگان انجام 
شود. در مورد توصیه‌ی دوم، البته باید به سطح علمی و توانمندی‌های 

دانش‌آموزان از ابعاد گوناگون نيز توجه کرد.

ادبیات کودکان 
مؤلف: دکتر علی‌اکبر شعاری‌نژاد

ناشر: اطلاعات، تهران )021-29993242(
نوبت چاپ: بیست و ششم، 1388
قیمت: 2400 تومان، 308 صفحه

و  کلامی،  ارتباط  برقراری  توان  و  خلاقیت  جرئت،  عشق، 
اطلاعات نویسندگان و مربیان است که زنده و پویا بودن »ادبیات 

کودکان« را نشان می‌دهد.
بیست و ششمین چاپ کتاب ادبیات کودکان، ما را با این نوع 

ادبی، در قرن 21 آشنا می‌کند.
دکتر شعاری‌نژاد در این کتاب می‌گوید: »کودک، جامع‌ترین، 
کامل‌ترین و معتبرترین کتاب روان‌شناسی کودک و زبان و ادبیات 

کودک و فلسفه است.«
این کتاب در ده فصل و با ویرایش جدید، به حرمت زندگی، 
و چند  کتاب  انتخاب  کودکان،  در  مهارت خواندن  سرگذشت، 
داستان )قصه( مفید و با سه پیش‌گفتار از چاپ‌های دیگر، به این 
ویژگی‌ها نیز می‌پردازد که: کودک بدون هیچ دلیل خاصی، شاد و 
امیدوار است. دقیقه‌ای از اوقات بیداری خود را بیهوده نمی‌گذراند 
و تشنه‌ی هر چیز نو است. بنابراین، به بزرگ‌ترها می‌گوید از من 

ياد بگیرید که نگران نباشید، صریح و صدیق باشید.
فصل دوم با این عنوان مطرح می‌شود: »ادبیات کودکان و 
نوجوانان. تربیت یعنی برقرار کردن ارتباط کلامی.« و بی‌آن‌که 
بخواهیم ناگاه چشم ما برمی‌خورد به این‌که واژه‌ها پا ندارند، اما 

راه می‌روند.
نوشتن برای کودکان و نوجوانان، مسئولیتی است بس‌بزرگ 
و  تمدن  و  زندگی می‌کند  با کلام  آدمی در سراسر حیاتش  و 

فرهنگش عمدتاً به آن بستگی دارد.
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دكتر افسانه سنه

اشاره
موضوع اين مقاله و عكس‌هايي را كه همراه با نوشته ملاحظه 
دبستان  مدير  باغبادراني،  احمديان  اكبر  آقاي  از  مي‌كنيد، 
عدل دانشگاه اصفهان دريافت كرده‌ايم. ايشان از اهميت و توجه 
زايدالوصف بچه‌ها به ورزش، به‌ويژه رقابت‌هاي ورزشي سخن گفته و 
در مورد اين‌كه در مقام يك كارشناس و آموزشكار كه در خط مقدم 
مواجهه با فراگيرندگان است، چگونه با چالش‌ها و تبعات ناشي از 
باخت در ميان دانش‌آموزان برخورد كند، پرسش‌هايي را طرح كرده 
است. عكس‌ها هم به اندازه‌ي كافي گوياست كه واقعاً دانش‌آموزان 

بازنده چه وضعيتي دارند. ضمن تشكر از اين مخاطب فعال مجله، از 
مؤلف مقاله‌ي حاضر كه خود دكتراي تربيت‌بدني دارد و پژوهشگر 
مؤسسه‌ي نوآوري‌هاي آموزشي است، درخواست كرديم مقاله‌اي در 
اين ارتباط تهيه كنند كه متن آن را در پي مي‌آوريم. در ضمن، از 
ديگر صاحب‌نظران درخواست مي‌كنيم، در مورد هدف‌هاي درس 
تربيت‌بدني، جايگاه مسابقه‌هاي ورزشي در مدرسه‌ها و چگونگي 
نوشته‌هاي  دبستان،  در  ورزش  يك كلام  در  و  آن‌ها  با  برخورد 

كاربردي خودشان را در اختيار رشد آموزش ابتدايي قرار دهند. 

باختيد كه باختيد
دنيا كه به آخر نرسيده است...

نگاهي به آثار رواني مسابقه‌هاي ورزشي بر دانش‌آموزان
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سرآغاز 
تربيت‌بدني به‌عنوان بخشي از نظام تعليم و تربيت عمومي، از 
جمله‌ي مهم‌ترين درس‌هايي است كه در مدارس به‌طور عملي از 
طريق حركت در كسب و حفظ سلامتي و تندرستي دانش‌آموزان 
مؤثر است. هم‌چنين، درس تربيت‌بدني اين قابليت را دارد كه در 
كنار تعليم حركت، از طريق حركت براي تعليم مؤثر واقع شود، 
تربيت‌بدني  درهم‌تنيده،  برنامه‌هاي درسي  در  ديگر،  منظري  از 
برنامه‌ي  باشد. در  نيز  مي‌تواند كمك مؤثري براي ساير دروس 
درس تربيت‌بدني، جهت‌گيري اساسي ياددهي‌‌ـ يادگيري، كسب 
از  ورزشي  بازي‌هاي  است.  دانش‌آموزان  براي  سلامتي  حفظ  و 
پايه‌ي اول تا پنجم ابتدايي، ابزار مناسبي را در اختيار معلم قرار 
مي‌دهند تا هدف‌هاي اجتماعي ـ شناختي و عاطفي و رواني را در 
چنين بستري پي‌گيري كند. به‌طوري كه از طريق شركت دادن 
دانش‌آموزان در بازي‌هاي اجتماعي مي‌توان به رشد اخلاقي و حس 
به‌گزيني آنان كمك كرد. از آن‌جا كه يكي از اهدف كلي اين درس 
در مدارس ابتدايي، تقويت روحيه‌ي اجتماعي و مسئوليت‌پذيري 
از طريق بازي است، در اين مقاله، به نكاتي قابل توجه درباره‌ي 

بازي‌هاي رقابتي در اين دوره‌ي تحصيلي مي‌پردازيم.

بازي‌هاي رقابتي و برخي از اثرات آن
بيش‌تر كودكان و نوجوانان، براي سرگرم شدن به بازي‌هاي 
رقابتي مي‌پردازند، اما متأسفانه برخي ديگر از كودكان، تجربه‌ي 
ورزشي را نامطبوع، حتي فشارزا مي‌يابند. واكنش عاطفي منفي 
كودك را زماني كه عزت نفس او تهديد مي‌شود، فشار رقابتي1 
گويند. فشار رقابتي كودك بر ادراك او از بي‌كفايتي در عملكرد و 
تصورات او از نتايج شكست مبتني است. اگر كودك پيش‌بيني كند 
كه نياوردن امتياز به نتايج منفي مي‌انجامد )مثلًا طرد شدن توسط 

هم‌سالان، سرزنش والدين يا مربي يا هو شدن توسط شاگردان( 
در اين‌صورت، فشار رقابتي شديدتر مي‌شود.

در اين‌جا اين سؤال مطرح مي‌شود كه رويدادهاي غيرقابل 
كنترل چگونه توسط فرد تبيين مي‌شوند. از نظر روان‌شناسان، 
روشي كه ما رويدادها را تبيين مي‌كنيم، ممكن است مهم‌تر از 
آن‌چه واقعاً اتفاق مي‌افتد، باشد ]تراتر2، 1984[. وقتي انسان با 
مسائل غيرقابل حلي )نتيجه‌ي شكست در مسابقه( روبه‌رو مي‌شود 
و درمي‌يابد كه پاسخ‌دهي او بي‌نتيجه است، پرسش مهمي كه در 
ذهنش نقش مي‌بندد، اين است كه: علت ناتواني من در ايجاد اين 
نتيجه چيست؟ طبق نظر واينر افراد موفقيت‌ها و شكست‌هاي 
خود را به يكي از چهار علل توانايي، كوشش، دشواري تكليف و 
شانس نسبت مي‌دهند. برخي روان‌شناسان از بعد عوامل دروني 
ـ بيروني به آن توجه مي‌كنند. به صورتي كه وقتي شكست خود 
را به عوامل دروني نسبت مي‌دهد، حالت انفعالي در وي ظاهر 
مي‌شود و عزت نفس او به ميزان زيادي پايين مي‌آيد، ولي وقتي 
شكست‌ها را به عوامل بيروني نسبت مي‌دهد، عزت نفس كمتري 
از دست خواهد داد و در مقابل افسردگي نيز مصون‌تر مي‌ماند. 
هم‌چنين، اگر فرد شكست را به عوامل پايدار نسبت دهد، نقايص 
مربوط به درماندگي ايجاد شده در اثر شكست نيز پايدار خواهند 
ماند. حال اين سؤال مطرح است كه چگونه مي‌توان شرايطي 
فراهم كرد كه كودكان به نحو سالم‌تري رويدادهاي زندگي خود را 

تبيين كنند؟ و با راه‌حلي مناسب با نتايج بازي‌ها روبه‌رو شوند؟

سبك‌هاي  ايجاد  در  والدين(  )مدرسه،  محيط  نقش 
اسنادي مناسب

ارزيابي‌هاي مثبت والدين از كودك، بيش از هر چيز مي‌تواند 
زمينه را براي ارزيابي مثبت فرزندان فراهم كند. در غير اين‌صورت 
اگر كودكان احساس كنند كه ارزيابي‌هاي ديگران از آن‌ها منفي 
است، نسبت به خود، به ارزيابي منفي مي‌رسند و احساس نداشتن 
امنيت خواهند كرد. به همين ترتيب، جو توأم با احترام و آزادي 
و كمك‌كننده‌ي مدرسه نيز مي‌تواند در شكل‌گيري اسنادهاي 
ايجاد جو رقابت‌آميز و تهديدكننده  افتد.  مناسب كودك مؤثر 
در مدرسه و تأكيد بر برنده شدن و نمره به جاي اهميت دادن 
به ساير توانايي‌هاي دانش‌آموز، مي‌تواند برداشتي غيرمنطقي از 
توانايي‌ها، و اسنادهاي نامناسب را براي او فراهم آورد؛ به‌طور كلي 
مي‌توان چنين گفت كه چه در خانواده و چه در مدرسه، افرادي 
كه در كنترل شرايط محيطي احساس ناتواني مي‌كنند، بايد به 
سوي تجربه‌هاي مناسبي كه توأم با موفقيت باشد، هدايت شوند؛ 
تجربياتي كه به مرور درجه‌ي دشواري آن‌ها افزايش مي‌يابد و 
شروع آن با تجربياتي همراه است كه موفقيت حتمي آن‌ها را 
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مناسب،  اسنادي  سبك‌هاي  جهت  در  قدم  اولين  كند.  تضمين 
پذيرفتن »خويشتن« با توانايي‌هاي گوناگون است. آموزگار كلاس 
يا معلم متخصص تربيت‌بدني، بايد زمينه‌هاي شكست دانش‌آموزان 
را تا حد ممكن كاهش دهد و محيط و قوانين را به نحوي ترتيب 
دهد كه همه‌ي دانش‌آموزان موفقيت را تجربه كنند. براي مقابله با 
فشارهاي رواني و استفاده از اسنادهاي نامناسب، بايد به دانش‌آموزان 
ياد بدهيم كه به آموزش مهارت‌ها بيش‌تر توجه كنند. بايد به تلاش 
و بهينه‌شدن عملكرد تأكيد شود. مشاوره با دانش‌آموزان پس از 

شكست در مسابقه نيز از كارهايي است كه مي‌توان انجام داد.

براي ورزشكاران كودك تعريف نمي‌شود. براي كودكان، موفقيت 
ممكن است وارد شدن به بازي باشد و يا به معناي انجام بهترين 
تلاش يا فقط اشتباه‌ نكردن. براي بيش‌تر كودكان، برنده شدن هيچ 
ربطي به نتيجه‌ي موفقيت‌آميز ندارد. معلمان تربيت‌بدني كارامد، 
دانش‌آموزان خود را ياري مي‌دهند تا مهارت‌هاي لازم را دارا شوند 
و درباره‌ي مشاركت در ورزش، نگرش‌هاي مثبت داشته باشند. 
پژوهشگران پي برده‌اند، بيش‌تر كودكان در صورت حق انتخاب، 
ترجيح مي‌دهند كه در تيم بازنده بازي كنند تا در نيمكت تيم 
برنده بنشينند. آن‌ها به بازي كردن بيش‌تر از بردن بها مي‌دهند. 
مهارت‌ها  دانش‌آموزان  كه  باشند  مطمئن  بايد  مربيان  بنابراين، 
را بياموزند و آن‌ها نيز بازي را به گونه‌اي مديريت كنند تا 
همه‌ي دانش‌آموزان به گونه‌اي موفقيت‌آميز در 

بازي شركت كنند.

توصيه‌ به مديران، والدين و معلمان تربيت‌بدني
آموزش مقايسه‌هاي درون‌فردي به كودك: 
به كودك ياري دهيد تا بر چگونگي عملكردش در 
مقايسه با عملكردهاي پيشين توجه كند و خود را با 
كودكان ديگر مقايسه نكند. براي اين كار، بايد كودك 
را به استفاده از هدف‌هاي عملكردي و نه به نتيجه‌ي 

برد يا باخت در مسابقات ورزشي، سوق داد. 
تأكيد بر نقاط قوت كودك: در حدود سنين 
10 به بالا، كودكان توانايي ارزيابي از خود را به‌طور 
ذاتي دارا هستند. پس مربيان مي‌توانند با ايجاد تسلط 
ورزشي، ادراك مثبتي از توانايي را در كودك تقويت 

كنند.
دانش‌آموزان  براي كودك:  تعيين هدف‌هاي عملكردي 
ممكن است فكر كنند در برخي زمينه‌ها ماهر و در برخي ديگر 
بدون مهارت هستند. در ياري‌دادن به كودكان براي دست يافتن 
برايشان  توانايي‌هايشان،  درباره‌ي  ماندگار  دقيق  ديدگاه‌هاي  به 
هم‌چنين،  كنيد.  تعيين  دست‌يافتني  عملكردي  هدف‌هاي 
عملكردرا به‌عنوان معيار موفقيت و شكست تعيين كنيد، نه نتيجه 
را. كودكان، در صورتي كه هدف‌ها را برايشان واقع‌بينانه تعيين 

كنند، كمتر احتمال شكست دارند.
كودكان  از شكست:  دانش‌آموزان پس  كردن  دل‌گرم 
درباره‌ي  شكست،  و  موفقيت  از  پس  كه  دارند  گرايش  اين  بر 
توانايي‌هاي خود ادراك‌هاي تعميمي داشته باشند ـ به‌ويژه اگر 
بدي  بسيار  بازيكن  »من  به  اشتباه،  ارتكاب  ـ  بخورند  شكست 
هستم« تبديل مي‌شود. در اين زمان، بايد به آنان يادآور شد كه 
يك بازيكن خوب نيز ممكن است شكستي در عملكرد را تجربه 

دلايل شركت دانش‌آموزان در فعاليت‌هاي ورزشي
براي  را  خود  دلايل  ورزشكار  دانش‌آموزان  مطالعه‌اي،  در 
شركت در ورزش، بدين‌ترتيب رتبه‌بندي كرده‌اند: 1. سرگرم‌شدن؛ 
2. يادگيري و بهينه‌كردن مهارت‌ها؛ 3. با دوستان بودن و پيدا 
كردن دوستان جديد؛ 4. كسب هيجان؛ 5. بردن و موفق شدن؛ 6. 
تمرين و تناسب اندام. در صورتي كه از ديدگاه مديران و معلمان، 
برنده شدن، مزاياي رقابت، خشنود  پاداش، اهميت  از  استفاده 
ورزشي  برنامه‌هاي  در  والدين(  و  مربيان  )مانند  ديگران  كردن 
ورزشي  فعاليت‌هاي  در  آنان  شركت  دلايل  مهم‌ترين  جوانان، 
بوده است. نكته‌ي جالب توجه، دوگانگي موجود بين آن‌چه كه 
بزرگسالان فكر مي‌كنند بچه‌ها مي‌خواهند و آن‌چه كه بچه‌ها 
واقعاً مي‌خواستند، است. از طرف ديگر، موفقيت و شكست به 
همان شيوه‌اي كه براي ورزشكاران بزرگ‌سال تعريف مي‌شود، 
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كند. پس شايستگي‌هاي آن‌ها را به يادشان آوريد.
آگاه كردن كودكان و نوجوانان از تفاوت‌هاي فردي: افراد 
در زمان شكست، خود را با هم‌سالان قوي‌تر مقايسه مي‌كنند و اين 
كار احساس بي‌كفايتي و عزت نفس پايين را تقويت مي‌كند. پس 
به كودكان آموزش دهيد، افراد با درجات متفاوتي رشد مي‌كنند و 

به بلوغ مي‌رسند. 
تبديل كنترل بيروني به كنترل دروني: افراد داراي منبع 
كنترل دروني، معتقدند كه بر زندگي كنترل كافي دارند و طبق اين 
اعتقاد رفتار مي‌كنند. چنين افرادي، كمتر تحت تأثير ديگران قرار 
مي‌گيرند. براي مهارت‌ها و توانايي‌هاي خود ارزش زيادي قائل‌اند. 
از سلامت  و  دارند  بيش‌تري  نفس  به  اعتماد  و  كمتر  اضطراب 
جسماني و رواني بيش‌تري برخوردارند. در حالي كه افراد داراي 
منبع كنترل بيروني، عموماً معتقدند رويدادهاي زندگي خارج از 
كنترل آنان و متأثر از عواملي از قبيل رفتارهاي ديگران، شانس و 
تصادف و سرنوشت است. براي مثال، چنان‌چه دانش‌آموزي، علت 
شكست در يك مسابقه‌ي ورزشي، را معمولًا به عواملي از قبيل 
نحوه‌ي داوري و يا وضعيت بد آب و هوا و ساير عوامل خارج از 
كنترل خود نسبت دهد، منبع كنترل بيروني دارد. افراد سرسخت 
و مقاوم كساني هستند كه هنگام مواجهه با استرس و مشكلات، 
نسبت به اهداف خود پاي‌بندي نشان مي‌دهند. احساس مي‌كنند 
بر شرايط كنترل كافي دارند و رويدادهاي استرس‌زا را چالش تلقي 
مي‌كنند، نه تهديد. بايد به كودكان آموزش دهيم، در زمان شكست 
از خود چنين بپرسند »چگونه مي‌توانم بهتر شوم؟« و يا »چگونه 
اين چنين،  انجام دهم؟« سؤالاتي  بهتر  را  مهارت  اين  مي‌توانم 

رهيافتي بسيار سازنده‌تر است.
بزرگ‌سالاني  كودكان،  كه  نكنيد  فراموش  هرگز  نهايت،  در 
در مقياس كوچك‌تر نيستند، ورزشكاران كودك نيازهايي دارند 
متفاوت از همتايان ماهرتر و بزرگ‌تر. پس بكوشيم تا با استفاده 
را  تربيت‌بدني  درس  ساعت  تربيت‌بدني،  متخصص  مربيان  از 
لذت‌بخش‌تر و پربارتر بكنيم تا فرزندانمان از تجربه‌هاي ورزشي و 

بازي‌هاي رقابتي، بيش‌تر لذت ببرند.

زيرنويس
1. Competetive stress
2. Trotter
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بداست!
ابراهیم اصلانی

اشاره
در شماره‌ی اول مجله، کتاب مدرسه‌ی بدون رقابت را معرفی 
کردیم. هم‌زمان با این کار، نوشته‌ای با عنوان »طرح معلم افتخاری« 
از آموزگاری در خوزستان به دستمان رسید. با توجه به موضوع انگیزشی 
که  خواستیم  رقابت  بدون  مدرسه‌ی  کتاب  نویسنده‌ی  از  طرح، 
دیدگاهش را درباره‌ی آن بیان کند. پیشنهاد می‌کنیم، ابتدا طرح معلم 

افتخاری را بخوانید و سپس سراغ تحلیل و نقد آن بروید.

معلم افتخاری!
مدتی بود که دانش‌آموزان رغبت زیادی به شرکت در فعالیت‌های 
کلاسی نشان نمی‌دادند. می‌خواستم کاری انجام دهم تا شرایط انگیزشی 
کلاس تغییر کند. یک روز به دانش‌آموزان گفتم، می‌خواهم مسابقه‌ای 
بین شما اجرا کنم. هر کس در همه‌ی آزمون‌های کلاسی بالاترین نمرات 
را بیاورد، عنوان معلم افتخاری را کسب می‌کند و جانشین من در کلاس 

خواهد بود.
 با این کار، تلاش دانش‌آموزان چند برابر شد. همه برای به‌دست 
آوردن امتیاز بیش‌تر می‌کوشیدند. بعد از دو هفته فعالیت در کلاس و 
برگزاری امتحانات گوناگون، نتایج را اعلام کردم. یکی از دانش‌آموزان 
فعال کلاس به نام فاطمه، پیروز شد و مقام معلم افتخاری را به‌دست 

آورد.
به دانش‌آموزان اعلام کردم، فاطمه فردا معلم افتخاری است. با او 
همکاری کنید. روز بعد، مشاهده کردم که فاطمه به‌طور دقیق همان 

کارهایی را که من در کلاس انجام می‌دادم، اجرا می‌کند.
بر روند کار او نظارت می‌کردم و می‌دیدم که سعی دارد کارها را 
به‌صورت مشارکتی انجام دهد. آن‌روز فاطمه و دانش‌آموزان کلاس، روزی 

پرتلاش را پشت‌سر گذاشتند.
 تأثیر این طرح را وقتی خوب فهمیدم که یک روز به دلیلی نتوانستم 

رقابت
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و رقابت سالم بین دانش‌آموزان، از مزایای این طرح است.
فرحناز شریفی
معلم پایه‌ی پنجم دبستان فدک، حمیدیه‌ی خوزستان

با توجه به دیدگاه ضدرقابتی‌ام، نوشته‌ای با مضمون انگیزشی را 
به من دادند تا آن را بررسی و تحلیل کنم. آموزگار برای ایجاد انگیزش 
بین دانش‌آموزان کلاس، طرح معلم افتخاری را به اجرا در آورده است 
نتیجه  از  دانش‌آموزان،  و  خودش  است،  کرده  گزارش  که  آن‌گونه  و 
راضی بوده‌اند. این نوشته بیش از هرچیز بیانگر احساس مسئولیت یک 
با  آنان است. وی قصد دارد  انگیزش  آموزگار در قبال دانش‌آموزان و 
اجرای طرحی، هم سطح انگیزشی دانش‌آموزان را بالا ببرد و هم حس 

مسئولیت‌پذیری آن‌ها را.
چه‌خوب می‌شد آموزگار محترم، دلایل کارش را توضیح می‌داد و به 
اصطلاح می‌گفت که مبنای طرحش چه بوده و ایده را بر اساس کدام اصل 
انگیزشی به‌دست آورده است. افکار و ایده‌های ناگهانی و ضربتی، تا چه اندازه 
می‌توانند از مبانی و اصول درستی برخوردار باشند؟ اگر دانش و بینش ما در 
کاری بالاتر باشد، هم می‌توانیم به ایده‌های از پیش تعیین شده‌ی بیش‌تری 

برسیم و هم در اجرای آن‌ها به روش صحیحی عمل کنیم.

و اما چند نکته در مورد طرح
1. طبق تعریف، رقابت کوششی است برای پس انداختن دیگری از 
وصول به هدفی که مورد نظر هر دو طرف است. به عبارت دیگر، در رقابت 
محدودیت در هدف وجود دارد و با رسیدن یک نفر به هدف، دیگران 
از آن محروم می‌شوند. در طرح مورد اشاره هم، چنین مشکلی وجود 
دارد. یعنی در عمل، همه‌ی دانش‌آموزان نمی‌توانند معلم افتخاری شوند، 
چون اولًا طبق معمول، قوی‌ترها شانس بیش‌تری دارند، ثانیاً محدودیت 
زمانی وجود دارد و ثالثاً ممکن است یکی دو نفر دانش‌آموز زرنگ‌تر، 
چندبار بتوانند این موقعیت را کسب کنند و نوبت به دیگران نرسد. 2. 
واقعیت‌هایی درباره‌ی رقابت وجود دارند که در کتاب مدرسه‌ی بدون 
رقابت بیان شده‌اند. یکی از واقعیت‌ها این است که: رقابت، بیش‌تر به 
نفع قوی‌‌ترهاست تا ضعیف‌ترها. همان‌گونه که در نوشته اشاره شده 
است: یکی از شاگردان فعال پیروز شد. این مسئله‌ای است که در 

هر شرایط رقابتی وجود دارد. وقتی با استفاده از رقابت، دانش‌آموزان را 
به تلاش بیش‌تر وا می‌داریم، ممکن است همه وارد گود شوند، اما بدیهی 
است که شانس همه برای موفقیت یکسان نیست. 3. وقتی دانش‌آموزان 
برای کسب امتیاز بیش‌تر و پیشی گرفتن از یکدیگر می‌کوشند، ما تصور 
مهم  نکته‌ی  اما یک  برده‌ایم،  کار  به  مؤثری  انگیزشی  اقدام  می‌کنیم 
فراموش می‌شود؛ با رقابت، در واقع دانش‌آموزان دنبال یادگیری نیستند، 
بلکه دنبال نمره و برتری‌طلبی هستند. یکی از نتایج رقابت مدرسه‌ای، 
تغییر هدف است. 4. ممکن است بگویید در هر حال، این کار باعث ایجاد 
تحرک در کلاس شده و به هر صورت، سطح انگیزشی دانش‌آموزان را 
بالا برده است. بله! رقابت می‌تواند برای پیشرفت مؤثر باشد، اما به چه 
قیمتی؟ خوب است که ما برای ایجاد و تقویت انگیزه‌ی دانش‌آموزان، 

چاره‌هایی بیندیشیم اما فراموش نکنیم که:
* رقابت تنها ابزار انگیزشی نیست؛

* روش‌های انگیزشی باید به گونه‌ای باشند که همه‌ی دانش‌آموزان را 
درگیر کنند و مهم‌تر از آن این‌که، به همه امکان موفقیت بدهند؛

* روش‌های انگیزشی نباید صرفاً به انگیزش بیرونی مبتنی باشند؛
* روش‌های مبتنی بر انگیزش درونی، بسیار بیش‌تر به افزایش حس 

مسئولیت‌پذیری و تقویت اعتماد به نفس کمک خواهند کرد.

و اما سه پیشنهاد
اول بهتر بود به جای آن‌که دانش‌آموزان تلاش کنند تا بتوانند معلم 
افتخاری شوند، این امکان فراهم می‌شد که به نوبت معلم افتخاری باشند 
و در این شرایط، توانایی‌ها و حس مسئولیت‌پذیری‌شان را نشان بدهند.

دوم، به جای رتبه‌بندی دانش‌آموزان و انتخاب دانش‌آموز برتر به 
عنوان معلم افتخاری، مناسب بود به صورت ملاکی عمل می‌شد.

سوم، چه لزومی دارد که حتماً یک نفر معلم افتخاری باشد. می‌توان 
این امکان را به دانش‌آموزان داد تا دو یا سه نفری و به‌صورت مشارکتی 

معلم افتخاری باشند.

به مدرسه بروم. فردای آن روز، مدیر 
و معاون مدرسه به من گفتند که 

کلاس به خوبی اداره شده است.
یک‌بار،  ماه  هرچند  حالا 
را  کار  این  بچه‌ها  همکاری  با 
نتیجه  همواره  و  می‌دهیم  انجام 
بالا رفتن  بوده است.  رضایت‌بخش 
میزان اعتماد به نفس دانش‌آموزان، 
معلمی،  شغل  به  شدن  علاقه‌مند 
استفاده‌ی مناسب از وقت در کلاس 



باهمراهان
اشاره

»با همراهان«، صفحه‌ي ارتباط مخاطبان با دفتر مجله است. 
شما هم مي‌توانيد پيام‌ها، نوشته‌ها، درخواست‌ها و سخنان خود را 
از راه‌هاي شش‌گانه‌ي ارتباطي )صندوق پستي، تلفن، نمابر، پست 
الكترونيكي، تلفن پيام‌گير و مراجعه‌ي حضوري( با مسئولان مجله 

در ميان بگذاريد.
مقاله‌ها و نوشته‌هاي دوستاني را كه نام آن‌ها در پي مي‌آيد، دريافت 
كرديم. به دليل بالا بودن آثار دريافت شده از همكاران و محدوديت صفحات 

مجله، متأسفانه چاپ اين آثار در رشد آموزش ابتدايي ميسر نيست:
رقيه شكري )دبستان شهادت، مياندشت بابلسر(، رحمت نعمتي 
)فريدونكنار، مازندران(، اقدس خورشيدي عين‌الدين )آموزگار دبستان 
شاهد حضرت زينب، منطقه‌ي 5 تهران(، عباس بختياري )مدير آموزگار 
مدرسه‌ي كوثر وردآورد وسطي، تويسركان(، سيد محمدعلي مشتاقيان 
)آموزگار ناحيه‌ي 2 يزد(، كريم عباسي اول )كارشناس ارشد روان‌شناسي 
تربيتي، مرند(، معصومه باقري )آموزگار دبستان نفيسه، خميني‌شهر( و 

اعظم عامري )آموزگار دبستان راه دانش، شاهرود(.
٭ ٭ ٭

فايل‌هاي شما باز نشد
همكار عزيز سعيد علي‌نژاد، از شاهرود: كپي گواهي‌نامه‌ي ثبت 
اختراع شما تحت عنوان »پرگار تخت با شيار مدرج و گچ و سوزن متحرك« 
را دريافت كرديم، ولي فايل‌هاي دو سي‌دي ضميمه را كه احتمالًا به شرح 
كارتان و كاربرد آن در آموزش پرداخته بوديد، نتوانستيم باز كنيم. منتظر 
مي‌مانيم تا نوشته‌هاي تشريحي راجع به اختراع را بخوانيم و تصاويرش را 

ببينيم.
٭ ٭ ٭

از همكاراني كه نام آن‌ها در پي مي‌آيد، درخواست مي‌كنيم با دفتر 
مجله تماس بگيرند: 

)ناحيه‌ي  احمد موسي‌خاني  )اردبيل(،  محمودمشكي ماجلان 
1 قزوين(، افسر اسماعيلي )شيراز(، رمضان‌علي عرب )اراك(، علي 
جوادي پاكدل )خلخال(، سيده محبوبه سيدي )ناحيه‌ي 3 كرج(، سيد 

مختار گندماني )اصفهان(،  مرجان بيگدلو )كرج(.
٭ ٭ ٭

چند پيشنهاد براي بهبود كيفيت مجله
ابوالقاسم محمد خليلي‌پور رودي، آموزگار پايه‌ي پنجم دبستان 
نامه‌اي محبت‌آميز،  ارسال  با  از خوانندگان صميمي مجله،  عمارخواف، 
پيشنهادهايي را نيز براي بهبود كيفيت مجله مطرح كرده است. ايشان 
خواسته است، در مجله بخشي را بگنجانيم كه همكاران، مشكلات صنفي 
و حرفه‌اي خود و حتي پرسش‌هاي كاري‌شان را مطرح كنند. ما قبلًا خود 
انجام چنين كاري را از مخاطبان مجله درخواست كرده بوديم و اكنون نيز 
آمادگي‌مان را براي دريافت چنين نوشته‌هايي اعلام مي‌كنيم. در ضمن، از 
اين پيشنهاد آقاي خليلي و ده‌ها پيشنهاد ديگر ايشان سپاس‌گزاري مي‌كنيم 

و اميدواريم به مرور در تحقق آن‌ها بكوشيم.
٭ ٭ ٭

بغض گلويت را نفشارد
شيرودي  شهيد  دبستان  پنجم  كلاس  آموزگار  علي‌زاده،  هرمز 
آبدانان، با ارسال رنج‌نامه‌اي با عنوان »نگذاريم فضاي آموزش از اين بيش‌تر 
بغض‌آلود گردد!«، دغدغه‌هاي خود از كاستي‌هاي موجود در جامعه، از 
جمله جامعه‌ي آموزشي را با ترجيع‌بندي كه آخر همه‌ي جملات تكرار 
شده است، ذكر كرده است. برادر عزيز! با بسياري از ديدگاه‌هاي تو ما 
هم موافقيم، ولي در هر صورت بايد كوشيد. دو جمله از وي را در پي 

مي‌آوريم:
و جشنواره‌ي  فقط يك شب،  روزانه  كه طرح درس  فضايي  در  ـ 
الگوهاي برتر تدريس، فقط يك روز عرض اندام و خودنمايي مي‌كنند، 

بغض گلويت را مي‌فشارد.
ـ در فضايي كه به جاي ارزش‌يابي از كلاس‌هاي درس، محتواي سياه 
شده‌ي دفاتر شاخص را ملاك بهبود و كيفيت پيشرفت تحصيلي كلاس 

درس مي‌دانند، بغض گلويت را مي‌فشارد.
٭ ٭ ٭

مقاله و نامه مي‌فرستيد، به اين نكته‌ها توجه كنيد
دوستاني كه به دفتر مجله نامه، نوشته،‌ مقاله، درددل و... مي‌فرستند، به 

اين نكات توجه كنند: 
 حتماً كوتاه و كاربردي بنويسيد. 

در پايان نوشته‌ي خود، نام و نام خانوادگي، نشاني كامل پستي با ذكر 
دقيق كدپستي ده رقمي )مدرسه يا محل سكونت(، شماره‌ي تلفن مدرسه 

يا منزل و شماره‌ي تلفن همراه خودتان را حتماً قيد كنيد.
 در صورتي كه در ارتباط با مناسبت‌ها )محرم، دهه‌ي فجر، هفته‌ي معلم، 
بازگشايي مدرسه‌ها و...( مطلب مي‌نويسيد، در نظر داشته باشيد كه مطلب 
شما، لااقل سه ماه قبل از فرا رسيدن زمان مناسبت، حتماً به دفتر مجله 
رسيده باشد. مثلًا مطلب شما در مورد بزرگداشت مقام معلم، حتماً بايد 
تا پايان دي‌ماه جزو نامه‌ها و نوشته‌هاي ثبت شده در دفتر مجله موجود 

باشد.
 مطالب ارسالي، به هيچ عنوان بازگردانده نمي‌شوند.

 در نظر داشته باشيد كه يكي از كارهاي مذموم در مطبوعات، ارسال 
توأمان يك نوشته به چند نشريه است. لطفاً به هيچ‌ عنوان اين‌گونه عمل 

نكنيد..
٭ ٭ ٭

يك خبر
كتاب »از عصر صابون تا عصر دانايي«، نوشته‌ي همكار خوبمان آقاي 
دكتر علي رؤوف، كه در سال‌هاي دور و نزديك، نوشته‌هاي خواندني 
زيادي را از وي در رشد آموزش ابتدايي خوانده‌ايم، در هشتمين دوره‌ي 
جايزه‌ي كتاب فصل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، شايسته‌ي تقدير 

شناخته شد. اين موفقيت را به آقاي رؤوف تبريك مي‌گوييم.
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